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 نهنگ قاتل : فصل اول 
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 به ساحل رسد 

رمق او تنها و بی  

 مثل یک قهرمان 

 در بستر ش نی

 تک تک 

 لحظه ها را سر برید
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  شعر از : رویا یمینی ) با اندکی تغییر (
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 : هم آ غوش 1قسمت 

 

بزرگ و پر از گل و درخت زد و کتابش را باز کرد و غرق   اط یو ح   به آ سمان آ بی یلبخند

 مطالعه شد. 

 سرش را بالا آ ورد.  یاثر یبا صدا قهیاز چند دق  بعد

 صبحونتون آ مادست ،یرسلام خانم صبحتون بخ - 

 ماکان قبل رفتن صبحونه خورد؟ خورم،یممنون من ن  ، یاثر یر+ صبح تو هم بخ

 دیآ قا دعوت هست  ی ن به شما بگم شب خونه :بله خانم خوردن، فقط  - 

 زد:  یکوچک  لبخند

 ! یبر تونیی م  ی + پس تو ناهارو که آ ماده کرد 

 چشم خانم.   - 

  دن یبا شن  ،یییزخنک پا  ی از چند ساعت مطالعه در تراس و لذت بردن از هوا بعد

 شد.  یادر متوجه رفتن ثر یصدا

ساعت از حمام خارج شد. خوش بختانه   یماش رو برداشت و به حمام رفت و بعد از ن حوله

  قهی وریپول   کی دنیبود، پس از فرصت اس تفاده کرد و علاوه بر پوش   امدهی ماکان هنوز ن 

 صورتش نشاند. یرو  یکم شیآ را ،یمشک  ینو شلوار ج دیسف  یاسک 

 باز شدن در توسط ماکان فورا به سمت در رفت یصدا با
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 سلام به خانم خوشگل من - 

 بست:  یفرناز نشاند، فرناز با لذت چشمانش را لحظه ا شانی ی پ  یرو  یبلافاصله بوسه ا و

 + سلام خس ته نباش 

از   بییوارد اتاقشان شدند. اتاقشان ترک  گریکدی. با اوردیب  ونیر کرد کتش را از تنش ب کمک

  یزو م نهی آ   کیدونفره و کنارش  بود در وسط آ ن تختی یو مشک   ی خاکستر دیرنگ سف 

 بود.  یواریها کاملا کمد د واریاز د یک یقرار داشت.  شیآ را

 جواب داد: کردیم  زون یکه کت ماکان را آ و  همانطور

رنگش را در  دیسف   اهنیر انداخت. پ شی به سر تا پا  یسمت ماکان برگشت و و نگاه  به

را   اهنشیر پ  کردیم یگذاش ته بود و داشت سع  شینقصش را به نا   بی ک یآ ورده بود و ه 

گردن   یرو  یزد و بوسه ا یا ثانهی نداشتند. فرناز لبخند خب  یکند. باهم فاصله ا  زانیآ و 

 شوهرش کاشت.  

 را بالا داد:   ش یابرو ی تا کی ماکان

 ه؟ یبرنامه چ  - 

 و از او فاصله گرفت :   دیخند فرناز

بعدش باهم فس نجون  نمیچ ی م  و یز و منم م ییرگیدوش م  ه ی ییرکه تو الان م نهی + برنامه ا

 یمخوریم 

 سر داد:     یخنده ا ماکان
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 چشم قربان  - 

 غذا شد.   یزاتاق خارج شد و به سمت آ شپزخونه رفت مشغول آ ماده کردن م از

قاشق از   هینشستند و مشغول غذا خوردن شدند، ماکان  یزهردو سر م قهیاز چند دق  بعد

 :دیغذا را چش  

 شده دست درد نکنه ییزبه به عجب چ  - 

 جواب داد: د،یکش  یخودش سالاد م  یهمانطور که برا فرناز

 نکردم یجون درد نکنه من که کار یا+ دست ثر 

 داد: حیهمانطور که قاشق را در هوا گرفته بود توض  ماکان

تو  شونی ز ییر که تو م ینه  ستی خانو خوردم اونقدرام خوشمزه ن  یامن دستپخت ثر  - 

  کنهی بشقاب خوشمزش م 

 کرد:  زیچشمانش را ر  فرناز

 بچه جون؟ کنیی+منو مسخره م 

 خنده اش جواب داد: ین و ب دیخند ماکان

 باشم شمارو مسخره کنم من سگ کی - 

ماکان به اتاق خواب رفت.   ییظرفشو یناز تموم شدن غذا و سپردن ظرف ها به ماش بعد

را انجام بدهد. هنوز دو   قاتشیفرناز هم به اتاق مطالعه اش رفت تا مطالعه کند و تحق 

 تنه لخت در آ س تانه در ظاهر شد.  یمساعت نگذش ته بود که ماکان با ن
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 : دیانداخت و بعد خند شیبه سرتاپا  ی با تعجب نگاه فرناز

 !یدار  یکرم  هی+نه، تو امروز 

 :   کردیکه هسرش را از پشت بغل م  و در حالی دیخند ماکان

 گه ید یدکتر شد  ،خونییچقد درس م  - 

  ی رو  یبه کاغذ ها و کتاب ها  یفرناز گذاشت و با کنجکاو یشانه  ی چانه اش را رو و

 نگاه کرد  یزم

 چپ چپ نگاهش کرد:  فرناز

مشترک با من هنوز  یسال زندگ  ۳بعد از   دوما جنابعالی میر تخصصمو بگ خوامی+ اولا که م 

 علمش به روز باشه؟ شهی ه  دیدکتر با هی دونیین 

 بله بله مس تحضر هس تم خانم دکتر  - 

 : دیبوس   زی گردنش فرو کرد و ر  یلبخندش را جمع کرد و سرش را در گود  سپس

 که چقد دوست دارم؟  دونی یم  - 

 فرو برد و جواب داد: شیدس تانش را در موها  فرناز

 دونم ی+ م 

 ی  دهیخطوط شکم ورز   یبلند شد و مقابلش قرار گرفت و دستش را رو ش یاز جا  فرناز

 حرکت داد:   یهسرش به آ رام
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 خوامت؟ یکه چقد م  دونی ی+ م 

 : دیخند ماکان

 دونم یم  دونم یم  - 

لب   صانه ینرم و حر  ی هردو دستش کمر فرناز را گرفت و او را به خود فشرد. با بوسه ا با

روز ها رنگ    ینهنوز هم مثل اول شانی . بوسه ها دیخود کش   ی را در حصار لب ها  شیها 

 داشت.  ن یاعشق داشت. هنوز هم عشق جر یو بو

 

 

 :دیکش   یفیخف  غیج  فرناز

 توعه ماکان یر+ هش تقص

 : دیخند فرس تادیرا بالا م  شیهمانطور که شانه به دست موها  ماکان

 شهی ن  نهی قر  به من چه که خط چشم جنابعالی  - 

 :دی کش   یفیخف  غیج  دوباره

  نداختیی و بساط بوس و بغل واسه من راه ن   یدیچرخ یتو خونه لخت ن  ی ه + اگه جنابعالی 

 شه نهی وقت داش تم که خط چشمم قر  الان به اندازه کافی

 از پشت هسرش را بغل کرد و در گوشش زمزمه کرد  ماکان
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 نه؟ ،خودتو کنترل کنی تونیی ن  نییب ی منو م  کیه  - 

 به سرش زد: یآ رام یضربه  فرناز

    ا ی ح  بی  یپررو  ی+ برو کنار پسره 

 داد : سر مملو از سرخوش  یخنده ا ماکان

 . ستی ن  شتری ب  ه یثان  سی مونیر نگران نباش خانومم، مس - 

کم  شیارا ین کرده بود اما ه  شیبه خودش انداخت. کم آ را نهی در آ   یتوجه به ماکان نگاه  بی

نداشت و   ینبود که آ س ت دهیپوش   یبلند  یافزود. لباس مشک  یاش م  ییبا ی ده برابر به ز 

اش   نهی از س  یکم شدی لباس بود باعث م  ی  نه ی س  انیکه م  یاش لخت بود. خط نهی س  یبالا

  دس تی فیو ک   دیرا انتخاب کرد و پوش   یو پاش نه بلند یمشخص باشد. کفش مشک 

 کوچکش را برداشت و به سمت در حرکت کرد.  فیظر 

هسرش را نگاه کرد و   ی بود. سر تا پا  دهیپوش    یرنگ با شلوار کرم یقهوه ا اهنیر پ ماکان

 زد و دستش را به سمت فرناز گرفت. تیاز سر رضا  یلبخند

  برزیاول که فر  یاز خانه خارج و سوار بر اسانسور به طبقه   گریکدیدر دست  دست

به هراه  برزیدوم هم هاکان پسر ارشد فر  یرفتند. در طبقه  کردیم  یپدر ماکان در آ نجا زندگ 

 . کردندی م  ی هسرش آ رزو زندگ

  برزیفر  یها  گاردیاز باد یک یدر خانه توسط  رفت،یم یک یبود و هوا رو به تار   ۶ ساعت

  یو تابلو ها قهیباز شد و فرناز و ماکان وارد شدند. تمام خانه پر شده بود از ظروف عت 
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  برزیو ارزشمند بود. فر  تییمآ ن ق  لیکه تک تک وسا  سنتی بزرگ با طراحی ی. خانه اتییمق 

 نشس ته بود  یتک نفره ا رنگمبل قرمز  یمجد رو

 .نندی اشاره کرد که هردو بنش   ی به مبل دو نفره ا از دست بوسی بعد

 ن یخوش اومد - 

 پاسخ داد: ی با لبخند بزرگ فرناز

 + ممنون پدر جان 

 به تکان دادن سر اکتفا کرد.  برزیفر 

او،   ستیابود که در زمان ر  انهیخاورم  یکشور ها ر یو سا  رانی در ا یبا نفوذ یمرد او

. او شرکت  شدی م  ین توسط او و گروهش تام قانونییر به طور غ انهیاسلحه سراسر خاورم 

در تجارت با   یدیاداشت که به واسطه آ ن سود ز  رانی در ا یبزرگ ییصادرات مواد غذا

  کردیبا آ ن شرکت ظاهر کارش را حفظ م ینهچن  وآ ورد   یبزرگ به دست م ی کشور ها 

. اما پس از ازدواج هاکان با  دیبه او و خانواده اش نرس   سیکه هرگز دست پل  یبه طور

کار ها را به فرزندانش بس پارد و خودش از   شتری گرفت ب  یمدختر برادرش، آ رزو، تصم

 آ ن ها قرار دهد.  اریدور، تجارب و نفوذش را در اخت 

مسائل خبر نداشت چرا که در بدو   نیخانواده فرناز هرگز از ا نیوجود قدرت ا با

  خواهدیشده بود و با هسرش اتمام حجت کرده بود که ن  یز ورودش به خانواده متوجه هه چ

دخترشان عروس   کردند یخانواده فرناز هم فکر م  و حتی دیر قرار بگ نیادر جر یذره ا

 دارند.  ییصادرات مواد غذا  تشده که شرک  یتاجر یخانواده 
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و شلوار   یسرمه ا اهنیر هاکان و آ رزو وارد خانه شدند. هاکان پ  قهیاز گذشت چند دق  پس

بود که از   دهیپوش   آ سمانی لباس کوتاه به رنگ آ بی   کیبود و آ رزو هم  دهیپوش   یرنگ یمشک 

 لخت بود.  گریطرف به شانه اش متصل و از سمت د کی

کردند. هاکان و   روبوسی گریکدیآ رزو به سمت او آ مد و با  برز،یفر  از دست بوسی پس

دست دادند. بعد آ رزو به سمت ماکان رفت و با او دست داد و   گریکدیماکان هم با 

و هاکان دستش را   دند یفرناز شد و مشتشان را به هم کوب  کی کرد. هاکان نزد  روبوسی

. رفاقت دیاش را بوس   شانیی پ   یو رو دیکش   لوسرش را ج یپشت سر فرناز گذاشت کم

بود و   هاکان و فرناز که قبل از ازدواجشان شک گرفته بود مثال زدنی یچند ساله  

هاکان منجر به   و دعوت شدن فرناز به مراسم عروسی شیازدواج هاکان با دختر عمو 

 فرناز و ماکان و سپس ازدواجشان شده بود. ییآ ش نا 

خانه فرا خواند و هردو    اطی کنار فرناز نشست و هاکان با اشاره سر ماکان را به ح  آ رزو

 هگام باهم از خانه خارج شدند. 

وارد خانه شد و هاکان هم پشت سرش وارد شد و   یظیماکان با اخم غل  قهیاز چند دق  پس

 .دیرس  یحوصله به نظر م نگران و بی یچهره اش کم

  یچشم دوختند. فرناز با کنجکاو گریکدیکنار پدرشان نشستند و به  یدر مبل ها  هردو

علت از    ینآ مده است. به ه  ش یپ  یموضوع مهم دیس  یر به نظر م کرد، یبه هسرش نگاه م

 بلند شد:  شیجا 

 یم هوا بخور کمی اطی تو ح  یم+ پدر جان با اجازتون من و آ رزو بر 
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 تکان داد  یسر برزیفر 

  اطی فرناز جا خورده بود با تعجب دنبالش راه افتاد. وارد ح  ییکهوی که از خواس ته  آ رزو

 بود نشستند.  اطیح  یکه گوشه   یرنگ دیتاب سف  ی شدند و رو

 دیاورد و پرس   یینپا  یرا کم ش یصدا آ رزو

 سرما  نیخواست هوا بخوره اخه تو ا کی - 

 :  دیکش    یقینفس عم  فرناز

 تونستنی حرف بزنن باهم به خاطر من و تو ن  خواستنیبود؟ م  یخبر  هی یدی+ ند 

 تکان بخورد:  یتا تاب کم دیکوب   ینرا محکم به زم ش یتکان داد و پا  یسر  آ رزو

 . یملذتشو ببر ا یلااقل ب  ون یر ب ن یا ونیمدیحالا که کش  - 

 

 

 به نشان تاسف تکان داد:  ی سر هاکان

حمله کرده بهشون و هه اسلحه هارو   یک یکه و گفت طرف زنگ زد  یم ا یب  نکهی قبل از ا - 

 برده

 :  دیکش   یقینفس عم  برزیفر 
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به   شیبق  گهید نیخود طرف داد  یادما  لی نداره. بار اسلحه رو تحو  یبه شماها ربط نی+ ا

 شما مربوط نبوده

 :دیچشمانش را دو انگشتش مال  ماکان

هم تا خارج   لیبعد از تحو  یراخ ی ه بودم به خاطر حمله ها گفت لادی من به م  درس ته ولی - 

 کنه  شونی تهران هراه 

 تکان داد و افزود:  ی سر هاکان

و افرادش با طرف موندن که تا   لادیپولا برگشتن و م  لی+ کامران و افرادش بعد از تحو 

 شدن  یزخم لادیما از جمله خود م  یکنن. چهار تا از بچه ها شون ی تهران هراه  ونیر ب

 بلند شد: شیاز جا  برزیفر 

پول    فتیابار و در لی. بعد از تحو نیداد  یدس تور ین اشتباه از شما دوتا بود. که هچ  - 

 شد.  تهی خودمونم ر   یخون چهار تا از بچه ها  خودینداش ته ب  یبه شماها ربط شیبق  گهید

 کرد :  برداشت و بعد مکثی یچند قدم برزیفر 

که   یخودمون درمان بشن. به طرفم زنگ بزن و بگو نه تنها ضرر رس تانیمابرن تو ب ا ی+ زخم 

که به افرادمون وارد شده هم  یضرر یپاسخگو دینداره بلکه با یبهشون خورده به ما ربط

 باشن. ضمنا... 

 : بالا اورد   دیسمتشان برگشت و انگشت اشاره اش را به نشانه تهد به

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     13 

 

  دیرو بفرست  لاد یمثل م  ی مهم یادما  ی احمقانه ا یکارا ین واسه هچ   گهیبار د هی+اگه 

 کنم ی برخورد ن  ینطوری ا

 را برگرداند و به اتاق کارش رفت ش یرو و

 :دیدس تانش گرفته بود پرس   انیهمانطور که سرش را م  ماکان

 حالشون چطوره؟ - 

 : بلند شد   شیاز جا  هاکان

خورده به   یرت یک یفقط  ستی مهم ن  دیادوتا از افرادشم زخمشون زگفت  خوب بود  لادی+ م 

 نجانی و کامران با پولا تو راه ا لادی. الانم م ستی ن   ی مشک گفتنکتفش که اونم دکترا 

از آ ن برداشت و گوشه   یآ ورد و نخ ونیر را ب گارشیاز در خانه خارج شد و پاکت س   بعد

لبش گذاشت و خواست روشن کند که چشمش به آ رزو و فرناز افتاد که درحال 

که   ینرا از گوشه لبش برداشت و به سمتشان حرکت کرد. ه  گار یبودند. س   دنیخند

 بزند  خواست حرفی

 گفت: شد و رو به فرناز  ادهیاز حرکت متوقف شد و آ رزو پ  تاب

 تو، مردم از سرما.  م یر من م -  

 زد و کنار فرناز نشست: یشخندی ن  هاکان

 ست؟ی سردت ن  - 

 گردنش را کج کرد: فرناز
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 یمنخ بده گرم ش  هی+ 

و گوشه لب   دیرا از لبش کش   گاریروشن کرد س   گاریهاکان س   نکهی بلافاصله بعد از ا و

 به آ ن زد یقیخودش گذاشت و پوک عم 

 : گفتبا اخم  هاکان

 کارت متنفرم نیچقد از ا دونیین  - 

 نگفت ی یزسر داد و چ یخنده ا فرناز

  دنشانیامد و پس از د ونیر روشن کرد که ماکان از خانه ب یگرید  گاریبا حرص س   هاکان

 به سمتشان رفت. 

 ین گرمابه و گلس تانو بب یقا یرف  - 

 نشست : ی تک نفره ا  صندلی رو

 یم نخم بده ما بکش  هی - 

 واسه بچه ها ضرر داره - 

 : گفتهاکان زد و  یبه بازو  یضربه ا فرناز

 نکن تشی + اذ

  یزم یرا از رو  گاریبالا انداخت و پاکت س   یرا به حالت خنده دار شی ابروها  ماکان

 . دیکه خواست در آ ن را باز کند فرناز آ ن را از دستش قاپ  ینبرداشت و ه
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 زای+ماکان اعصابمو به هم نر 

 گفت: با حرص  ماکان

 خوره یبر ن  یینخ که به جا  هی - 

 :  دیکش   یقیچشم بست و نفس عم  فرناز

کم کردم و   گارمویبگم؟ من به خاطر تو س   دیچند بار با نوی واست ا ستی + خوب ن 

 ؟یخوایم  گاریاونوخت تو س   کشمی ن  گارینخم س    هی حتی کتینزد

  اط یوارد ح  یرنگ یمشک  ینباز شد و ماش  اط ی بدهد در ح  که ماکان خواست جوابی ینه 

 رفت. نگی شد و به سمت پارک 

 بلند شدند و ماکان به فرناز اشاره کرد شانی و هاکان از جا  ماکان

 یمگردیبمون ما برم  نجا ی ه  - 

انگش تانش  انیاورد و روشن کرد و م  ونیر را ب  یگرید گاریتکان داد و نخ س   یسر فرناز

 شد.   هیر گرفت و به صحنه مقابلش خ

 مشغول حرف زدن با هاکان و ماکان شدند.  ش ناختی که ن  یبه هراه مرد لادیم 

مجد بود و   یاسلحه به دست تحت امر خانواده  یهه محافظ ها و آ دم ها  سییر  لادیم 

 بود. دهیاو را د ی فرناز هم چند بار

وارد خانه شدند   ش ناختیکه فرناز ن یصحبت ماکان به هراه همان مرد قهیاز چند دق  پس

 شد.  لادیو هاکان دوباره مشغول صحبت با م 
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شد و   لادیمچ دست م  ی و سپس خون خشک شده رو حالییابتدا متوجه ب  فرناز

 بلند شد و به سمت آ ن ها حرکت کرد.  شیبلافاصله از جا 

 گفت:  لادیتوجه به او به م  فرناز بی با تعجب به فرناز نگاه کرد ولی هاکان

 ؟ خوبی- 

 :دیبدهد. که فرناز دوباره پرس   چه جوابی دانستیاز تعجب ن لادیم 

 ؟ یشد یزخم ؟خوبی - 

دستش   یکه تازه متوجه منظور فرناز شده بود نگاهش به خون خشک شده رو لادیم 

 کند، پاسخ داد:  یآ ن را مخف کردیم یکه سع  افتاد و در حالی

 که یخراش کوچ   هی ستی ن  ی یزچ - 

را محکم گرفت که باعث شد   لادیهم ظاهرا نگران شده بود چون ناگهان دست م  هاکان

 دیآ خ بگو  لادیم 

 باز کرد:  و چشمش را بست و بعد از مکثی دیکش    یقینفس عم  فرناز

 زخمتو  نمیبب   دیداخل با یمبر  ا ی+ ب 

 گفت: یحوصلگ  بزند که هاکان با بی خواست حرفی لادیم 

 لاد یحرف نباشه م  - 

 گفت: به فرناز  رو
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 نیر لازم هست بگو بچه هارو بفرس تم بگ یا گه ید یزهست اگه چ  لیتو خونه وسا  - 

 تکان داد و به سمت در خانه حرکت کرد  یسر فرناز

نشس ته بود و ماکان و هاکان و   یمبل تک نفره ا ی حالت ممکن رو نیبا معذب تر  لادیم 

  بود و در حال بررسی  س تادهی کامران هر سه به او چشم دوخته بودند و فرناز هم کنارش ا

 بود  شیزخم بازو

 سرش را بالا گرفت:   ه یبعد از چند ثان  فرناز

 + زخم گلوله است؟

 گفت: تکان داد که فرناز فورا  یسر لادیم 

رد کرده و فقط  ی، شانس اورد کیخراش کوچ   یگیم  ییز چ ینکه به هچ  یاحمق لیی + خ 

 خراش انداخته 

 به کار شد و زخم را پانسمان کرد  دست

 کاغذ شد :  یرو  ی یزاز اتمام کارش مشغول نوشتن چ بعد

 کنه ی وگرنه عفونت م  یبار بخور  هیساعت  ۸هر  دیرو با سمی نو ی که م  قرصی نیا - 

 انجامش بده؟  یدار ویفردا عوض بشه کس   دیهم با پانسمانت

و صاف   دیکش   یقینفس عم  تکان داد و فرناز هم با نگرانی دییبه نشانه تا یسر لادیم 

 : س تادی ا

   - ی بر تونیی تمومه م   
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 و از خانه خارج شدند.  دیتشکر کرد و با کمک کامران لباسش را پوش   لادیم 

شد.   لیبرخاست و مشغول جمع کردن وسا  شی. از جا کردیبا اخم رفتنشان را تماشا م فرناز

کرد    یفرناز را تماشا م به ماکان که با ناراحتی یبه او و سپس نگاه  ی هاکان ابتدا نگاه

  نیکه فرناز با ماکان ازدواج کرد ا تاسف تکان داد. زمانی یبه نشانه  یانداخت و سر 

کنار   شیبود اما برا ی ا ی. فرناز هرچقدر هم که دختر قودیدیم  شانی و هرد یروزها را برا

 سخت بود.  طیشرا نیامدن با ا

کرده بود. هم  با   یباز  شینخورد. تمام مدت با غذا ییغذا چیه  با ی شام هم فرناز تقر  یزم سر

 شده بود.   هیر به هسرش خ نگرانی

 گفت: یو با تک سرفه ا دی آ ب نوش   یجرعه ا شی بعد از اتمام غذا برزیفر 

 بزارم ون یبا تک تکتون در م  خواس تمیهست که م  مسائلی  هی - 

 : دیکش   یقینفس عم  برزیشدند. فر  هیر خ برزیو به فر  دندیدست از غذا خوردن کش   هه

 ؟یپرواز دار  ماکان تو کی - 

 1۲+ فردا شب ساعت 

 تکان داد و ادامه داد: یسر برزیفر 

  رانیا نیا ینمجبوره ب ش یر یماو هم بخاطر درمان ب  کایامر  یماکان بخاطر مسائل شرکتمون تو - 

  یو کار ماکان تو رانی ا یکه کار هاکان تو ییرفت و امد داش ته باشه. ازونجا  کایو امر 

  یبه عهده  رانی ا یکار ها که تو یسر هیگرفتم که  یمخوب بوده من تصم لییخ  کایآ مر 
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 رفت و آ مد کنه. از طرفی دیامجبور نباشه ز   گهیماکان بوده رو به هاکان بس پارم که ماکان د

رو به ماکان بس پارم   یمبود کایامر  یتو سشی تاس  یکارها  یرگیپ  دایکه جد شرکتی خوامیهم م 

 سخت بشه.  لییشلوغ بشه که رفت و آ مد براش خ  ی سرش اونجا طور شهی که باعث م 

 رو به فرناز کرد و ادامه داد: برزیفر 

نداره و فقط   هیقض  نی با ا یگذاش تم و مشک   ونیموضوع رو با ماکان درم  ن،یمن قبل از ا - 

  یا ییرباهاش م یاگر موافق نکهی نه و ا یا موافق رفتنش هس تی نکهی تو براش مهمه، ا یمتصم

 .د یو باهم بر  که توهم قبول کنی دوارمینه؟ من ام 

بعد از معالجه   دیرس  یچون به نظر م کردند یبه فرناز نگاه م و هاکان و ارزو با نگرانی ماکان

تحت فشار قرار  گرفتیم دیکه با ییمخبر و تصم   نیا دنیحالش خراب شده و با شن  لادیم 

کنترل   یسست شد و برا  یکم ش یبلند شود که پاها  شی گرفته است. فرناز خواست از جا 

 گرفت.  یزبه م راکردن تعادلش دستش 

که با اشاره دست فرناز  دیر بلند شد و خواست که دستش را بگ ش یفورا از جا  ماکان

 گفت: کرد و  برزیمتوقف شد. رو به فر 

اما   ستی مدت ن  هیالانشم دو هفته هست و تا  ین ندارم ه   یمن با رفتن ماکان مشک  - 

 که باهاش نرم.  نهی فعلا ا میمتصم 

  سرش خراب شده بود با درد به فرناز نگاه کرد. اما فرناز بی  یرو   ا یکه انگار دن  ماکان

 اشاره کرد:  برزیتوجه به او رو به فر 

 میر م دیداش تم اگه اجازه بد من امروز روز سختی - 
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 تکان داد :  یسر برزیفر 

 ی خوش اومد کنمیخواهش م  - 

 بلند شد و به اتاق کارش رفت. شی از جا  سپس

 چنگ زد و به سمت در خانه رفت.  فشیبه پالتو و ک  هی توجه به بق  بی فرناز

 را گرفت:   شیخواست دنبالش برود که هاکان بازو ماکان

 تنها باشه  کمیبزار   - 

 گفت:  فتیر م فشیکه به سمت ک  در حالی آ رزو

  ه،یا یامش بم خونه نرو الان خستست و ذهنش آ شوبه، فرناز دختر منطق به نظرم حتی - 

 !کنهیفردا باهاش حرف بزن درکت م

در افکارشان   ییماکان و فرناز بود. هردو دور از هم و در تنها  یبرا  سختی  شب ش بی آ ن

 غرق شده بودند. 

 تنها باشد.  خواهد یکه امروز مرخص است و م  گفت یاروز بعد فرناز به ثر صبح

در خانه پدرش و در اتاق سابقش شب را صبح کرده بود و درمانده تر از شب   ماکان

از سردردش کاس ته شود. فرناز در تراس خانه اش   یکم  دیگرفت تا شا  یدوش آ ب سرد

سرشار از   یو دود دیز اتش م یگریپس از د  یک یهارا  گاریتوقف س   نشس ته بود و بی

 فرس تاد. یاش فرو م هیبه درون ر  ینکوتین 
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تکان نخورد. فقط  شی از جا  یذره ا شهی در برعکس ه  یانداختن ماکان رو  دیک  یصدا با

روشن نکرد. دلخور بود اما هنوز هم   یگری بعد از تمام شدن خاموش کرد و نخ د گارشیس  

 مهم تر بود.  ی یزاز هر چ شیماکان برا سلامتی

 گفت یرزد و صبح بخ هیتراس تک  شه ی خس ته و درمانده به کنار ش  ماکان

زل زد. ماکان با   اطیتکان داد و بدون نگاه کردن به او فقط به ح  یاعتنا فقط سر بی فرناز

 اش انداخت:  یگار یبه جا س   یغم نگاه

 یدیکش    گاریچقد س   - 

 و مقابلش نشست :   دیفرناز را کش   یرو به رو . صندلیدینشن  هم جوابی باز

 یمپدرم تصم یمزندگ ی . براستی دست خودم ن  ارمیاخت  دونییشرمندتم فرناز، تو که م  - 

 اطاعت کنم دیو من فقط با هیر گیم 

 سرش را به سمت او برگرداند :   فرناز

من  ه،یر بگ یمتصم ون یمزندگ  یپدرت برا ید یاجازه م  نکهی دلخورم ماکان! از ا ینمنم از ه  - 

نگه داش تم  شهی از پدر خودم دوست نداش ته باشم کمترم ندارم. احترامش رو ه  شتری پدرتو ب 

 !هیر بگ یمتصم ونیمپدرت واسه زندگ  خوامین  دارم ولی یو نگه م

منم فکر کن.   تیتوروخدا به وضع  ولی هس تی موضوع عصبانی  نیاز  دونم یفرناز، م  دونم یم  - 

تورو از دست بدم!   خوامیهم ن  رو حرف بابام حرف بزنم و از طرفی تونمی ن  از طرفی

زودتر روز پروازم برسه و   خوامیو هش م  س تمی اونجا رو پام بند ن   میر م وقتی شمی نطوری ه 
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بدون تو کلا برم  یخودت نبود امکان نداشت برم. حالا چجور صراربرگردم اگه به خاطر ا 

 . نمتی ب ی حداقل تا شش ماه ن  نیی ؟یچ عنیی نیا دونی یاونجا بمونم؟ م 

 : را با درد بست و سپس باز کرد   ش یچشم ها  فرناز

بمونه   ینطوری که ه  نیا ه؟یچ  م یارو  نیبزرگتر  دونییماکان، م  میم+ من عاشق زندگ 

 تیاز دست دادن تو، اونوقت تو تو زندگ  ه؟یترسم چ  نیبزرگ تر  دونییم  ون،یمزندگ 

 که هرلحظه ممکنه پاره شه...  ییرطناب نازک راه م هی ی رو یدار

 : گفت تیبلند شد و با عصبان   شیجا  از

 جفتمون رو بر باد بده ستی + پاره شه و هست و ن 

و اورا   دیو دستش را گرفت و کش   دیبه سرعت وارد خانه شد ماکان پشت سرش دو  بعد

تلخ فرناز گذاشت و با خشم و حرص   یرا لب ها  ش یکوباند و لب ها  واریمحکم به د

 کرد.  دنیشروع به بوس  

  جدا شدند و در حالی  گریکدیاز  قهیکرد بعد از چند دق   یآ نکه بخواهد با او هراه بی فرناز

 شدند.  هیر زدند ، به چشمان هم خ  ی که هردو نفس نفس م

 آ رام لب زد:  ماکان

 . یمیربگ یمهردومون تصم دیبعدش با گردم،یبر م گهید  یو دو هفته  میر من امشب م- 

 آ ن نشاند و ادامه داد: یرو  یاز گوش فرناز گرفت و سپس بوسه ا ی زیر  گاز
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  ی و اگه بگ  میر نرو ن ی اگه بگ شهی هون م  ییرکه تو بگ ییمخوب فکر کن بهش، هر تصم  - 

 یم یرپس م ،یمیرباهم م

گردن فرناز نشاند و دستش را پشت گردنش قرار داد و دوباره کنار   ی رو  یا بوسه

 گوشش زمزمه کرد 

 توش نباشه که من طاقتشو ندارم ییجدا ییرگیکه م  ییمفقط هرتصم  - 

آ هش سرش را بالا اورد و   ی صدا دنیشروع کرد به مارک کردن گردن فرناز، با شن  و

 کردند.  گریکدی  یلب ها  دنیشروع به بوس  

کرد که تنها فرناز و    یوجودش را پر م یعطش دیرس   ی که زمان رفتنش سر م وقتی ماکان

 کند. ابیر توانست عطشش را س ی ان طرافت خاصش م

 

 

بودند.  ماکان فرناز را از پشت بغل   دهیتخت دراز کش   یرمق هردو در آ غوش هم رو بی

 .کردینوازشش م یفرناز فرو برده و به آ رام یکرده بود و دست در موها 

 :دی خند  یصدا م  بی ماکان

 سر کار  ادین  گهیخانم بگم د   یابه ثر دیبا- 

 او زد:  یبه پهلو یبا ارنجش ضربه ا  فرناز

 نه.  ی گیم  ییا ی ح  پررو و بی  لیی خ  گمی+ م 
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 او فرو برد:  ی نه ی و سرش را در س  دیبه سمت ماکان چرخ  بعد

 فقط یمبخواب  ا ی+ ب 

 و زمزمه کرد:  دیتن لخت خودش و او کش   ی پتو را رو ماکان

 یم بخواب - 

 فرو رفتند. قیعم  به خوابی گریکدیآ غوش  در

که با عشق   دیرا د شد و ماکانی داریاز خواب ب  ش یموها  ی رو با احساس نوازش فرناز

 .  فرس تدیراپشت گوشش م شی و موها  کندینگاهش م

 ساعت چنده؟ - 

 اش را به سمت فرناز گرفت : گوش ی اش را برداشت و صفحه  گوش ماکان

 ساعت هفته  -  

  ک ی شانی به اتاقشان انداخت، هرکدام از لباس ها  ی نشست و نگاه ش یدر جا  فرناز

 :  دیبودند، خند تهی ر  ینزم ی رو شش ی ارا یز م یطرف پرت شده بود و لوازم رو

   ؟یاریدر ب  ی باز یکمتر وحش  کمی تونیی + ن 

که فرناز دوباره در بغلش افتاد و همانطور که محکم اورا در اغوش  دیدستش را کش   ماکان

 گرفته بود در گوشش زمزمه کرد 

 و تا بزنم  ارمیلباساتو آ روم در ب  کنییبرام ناله م  یدار وقتی تونس تمی ن  دیببخش   - 
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 کرد:  شیحواله بازو مش تی فرناز

 ناله کردم؟  ادب، من کی + بی

 زد و ادامه داد هیمآ ن خ  ی بار خودش رو نیاورد و ا ون یر او را از اغوشش ب ماکان

 ثابت کنم؟ یخوایم  - 

فرناز قرار داد و به حرکت در آ ورد. فرناز لبش را گاز   ی  نهی س  ین را ب شیبعد لب ها  و

کند و با دستش شانه   ییرناخواس ته اش جلوگ  ی ناله ها  یامدن صدا ونیر گرفت تا از ب

 کار را نداشت. نیکند اما ماکان انگار قصد ا شیماکان را گرفت تا رها  ی

تکان خورد. ماکان سرش را بلند کرد   یو کم دیکش   یتحمل نداشت اه بلند گریکه د فرناز

نگاهش   طنتی زد که فرناز با ش   یا وزمندانهیر تنش نشس ته بود. با لبخند پ  یاما هنوز رو

از خطوط شکم    یک ی  یرو  یبلند کرد و بوسه ا یسرش را کم هی از ثان  یکرد و در کسر

  دیکند. ماکان هم خند دن یبلند شروع به خند ی فرناز با صدا تا دیکش   یماکان زد. ماکان اه 

 لب زمزمه کرد:  ر یاش زد. با خنده ز  شانیی پ  یرو  ی و بوسه ا

 ! ینامرد  لیی خ  - 

 

 

. ساعت  کردیرا دود م ش یها  گارینشس ته و س   اط یح  یرنگ تو دی سف  صندلی  یرو فرناز

 از او فاصله داشت.  لومتریشب بود و حالا ماکان چند هزار ک  هیمن  ۲
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شد. فرناز با   اطی رنگ هاکان وارد ح  یبلند مشک  شاسی  ینباز شده و ماش اط یح  در

 را نگاه کرد.   نگی به پارک  ینرفتن ماش یکنجکاو

پالتو  ک یبود و  دهی پوش   یرنگ یمشک  اهنیر کت و شلوار و پ  کهیبعد هاکان در حال  یقیدقا 

کتش بود و   بیدستش در ج  ک یامد.  یآ ن به تن کرده بود به سمتش م یبلند رو یمشک 

که در دست فرناز    یگاریبه س   شخندی مالبرو بود. با ن  گارینخ س   ک ی گرشیدر دست د

 بود اشاره کرد:  

 ؟یاون مادوکس مسخره بش الیخ ی ب  یخوایم  تو کی - 

 زد : گارشیبه س   یقیپوک عم  فرناز

 ی مالبرو احمقانت شد  الیخ ی + هروقت تو ب 

 : نشستیهمانطور که کنار فرناز م هاکان

 احمقانه؟ یگیم  ایدن  گاریمارک س   نیبه معروف تر  - 

 :  کرد یخاموش م ی گاریرا در جاس   گارشیکه س   زد و درحالی یشخندی ن  فرناز

 احمقانه  گمیک بهش م   نهی + اصلا به خاطر ه 

 خاموش کرد:  یزم  یرو یگاریرا در جا س   گارشیهم س   هاکان

 ماکان رفت؟ - 

   گفت:  یبه تکان دادن سرش اکتفا کرد و بعد از مکث کوتاه فرناز

 شه؟ی ن  داریتو آ رزو ب  ی یرخونه؟ م  یا ی ساعت م  نیا شهی + ه 
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 زد:  هیتک   صندلی به پش تی هاکان

 ونمیمخونه بابا م  یینهون طبقه پا  م یر خونه ن  گهید !  ولی با ی تقر  - 

 چپ چپ نگاهش کرد:  فرناز

مرد   اوردم؟یسرش م  ییبود چه بلا  تییمس ئول  آ دم بی  ین اگه شوهر من هچ  دونی ی+ م 

 ییرش بم ن حتی  چ،یکه ه  ییرتک و تنها م کنییزنتو از صبح تا شب ول م حسابی

 خونه؟ 

 :  دی کش   یقینفس عم  هاکان

  هی سمیر. تا میمخوابیاتاق جدا م یخونه بابام، به هرحال که تو یااونجا   کنهیم چه فرقی - 

 داره؟  واسه آ رزو چه فرقی خوابمیم   م یر گیو م  میر گیدوش م 

و تو خونه   و پوچ خونه خودتو ول کنی چیکه سر ه  س تیی ن  ی+ هاکان راستشو بگو تو آ دم

نباشه زنت دختر برادر   ی هرچ ،غر زدناشو تحمل کنی که مجبور ش بابات بخوابی ی

 مرحومشه.

را گوشه لبش گذاشت و دنبال فندکش گشت تا آ ن را روشن   یگرید گار ینخ س   هاکان

را از گوشه   گاریپک س    ینگرفت. هاکان بعد از اول گارشیس   ریکند که فرناز فندکش را ز 

 لبش برداشت: 

. چه  س تمی عاشقش نبودم، الانم ن  چوقتیکنم، من ه  یسقف زندگ ه ی ریباهاش ز  خوامین  - 

 کنم اصلا یخونه زندگ  هیداره بخوام باهاش تو  لییدل 
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 اون عاشقته هاکان + ولی

 : زد  یصدادار  پوزخند

به زور خودتو تو بغلش جا   دیبا ؟یبراش نذار شخصی یم حر دیبا یکه عاشقش بود هرکی- 

 ؟ کنی

 باز کرد که هاکان ادامه داد: قی عم  با نفسی چشم بست و بعد از مکثی فرناز

 ... یجور ه ی خوادیهش م ارهیز ندارم فرناز، آ رزو راحتم ن ش یتو اون خونه آ سا  - 

 زد: گارشیبه س    یقیرا ادامه نداد و پک عم  حرفش

 ولی کنمیقضاوتت ن  چوقتیو ه  دمیو من فقط گوش م  کنییبا من درد و دل م  ی ا ی+ م 

بار رو به حرف من گوش کن من هونقدر که تورو دوست دارم و   هی نیا کنمیخواهش م 

اون دختر از ته دلش عاشق توعه و   ش ناسم،ی آ رزو رو هم دوست دارم و م  ش ناسم،ی م 

و حالا   شیدیکه کرده تو ند یهرکار چارهی . ب شده تییمحالا به هرق   ارهیبه دستت ب  خوادیم 

 .ارهیبا اونا دلتو به دست ب  تونهی درس ته و م  کنهی فکر م  نهیز م ییداره دست به کارا

 با چشمان سرخ شده به فرناز نگاه کرد:  هاکان

دوسش ندارم و   بدم وقتی یالک  دیبهش ام   دی! چرا باس تمی فرناز من عاشق اون دختر ن  - 

ندارم؟ من  حسی چی نخواهم داشت؟ بعد از چهارسال نتونس ته بفهمه که من نسبت بهش ه 

 وسط؟  نیدارم ا یچه گناه 

 زد :  یلبخند  با مهربانی فرناز
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کن   ی جلو خودت و ارزو، سع سد گذاش تی هیچرا  ؟یدیفرصت ن  ه ی+ چرا بهش 

 ... دیشا  ،یعاشقش شد دیشا  ش،یبش ناس 

  یدختر دادم و هنوز با حسرت زندگ هیدلمو به   شیمن دلمو دادم فرناز ، چهارسال پ  - 

 کنمیم

رو   گهید یک ی گفتیبه بابات ن شیسراغ اون دختره؟ چرا چهارسال پ   ی یرپس چرا ن خب

 ؟یخوایم 

 که مملو بود حسرت و عشق یزد، نگاه یمرد دل فرناز را آ تش م نیچشمان ا غم

و من  دهیجز آ رزو رو بخوام دس تور کش تنشو م  کرد که هرزنی  دمیتهد برزیفر   ولیگفتم - 

از دست بدم پس فقط ازش فاصله گرفتم   شه ی ه  یکه اون دختر رو برا دمیترس   دم،یترس  

 نرسه  بییتا بهش آ س 

 + دختره هم عاشقت بود؟

 چقد عاشقشم فرناز  دونستین  نه نبود چون ازدواج کرد، حتی - 

 نیرا بر دوش ا ییها   چه سختی یزندگ نیقلبش مچاله شده است . ا کردیاحساس م  فرناز

 مرد گذاش ته بود. 

اش  که باعث و بانی  ییجتدر  ینابود کی پسر بود.  نیا یشاهد نابود شیپ  چهارسال

را   با ی ز  یهم آ رزو گونهنیپسرش آ رزوست و ا یانتخاب برا نیبهتر  کردیبود که فکر م یپدر

که با حسرت نگاهش دل  ینغمگ یکرده بود و هم هاکان را به مرد لیتنها تبد به زنی

 آ ب کند. توانستیس نگ را م
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 شد.  ی پردود سپر آ ن دو در سکوتی ی شب برا آ ن

 

 روز بعد  10

 ؟ گفت یدکترت چ  گفتی ماکان+ 

 خوب بوده   لی یدرمانم خ  شرفتی پ   گفت -  

 فرس تاد: ون یر خاطر ب ینفسش را با آ سودگ فرناز

 ه؟یک  ی راحت شد. پرواز برگشتت برا المی + خب خ 

 گوشش جا به جا کرد :   ی را رو گوش ماکان

و زود   امیممکنه مجبور شم ب  تستی به هم ر  لی ی خ  نجا ی کارامون ا واسه پس فردا ش به ولی - 

 بر گردم. 

 زد: یلبخند تلخ فرناز

 منتظرتم  زمی+ باشه عز 

 بود :  س تادهی پشت در ا ی به در خورد و فرناز در را باز کرد. آ رزو با لبخند گشاد یا تقه

 پختم ی چ ینسلاااممم. بب - 

 در کنار رفت تا آ رزو وارد شود:  یزد و از جلو یلبخند فرناز

 ؟پختی ی چ ی + خوش اومد
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 پاسخ داد: شدی وارد م  همانطور

 شکلاتی  کوکی - 

مبل دعوت کرد اما آ رزو   ی کش امده بود اورا به نشستن رو شتری که لبخندش ب  فرناز

 مخالفت کرد: 

 یمن ی تو تراس بش   یمبر ایب  - 

 تکان داد:  یسر فرناز

 ام یو م  زمی یر م ی+ تو برو منم دو تا چا

را انتخاب کرد و نشست.  صندلی کیگذاشت و خودش  یزم یها را رو ظرف کوکی آ رزو

آ رزو   یاز ماگ هارا جلو یک یوارد تراس شد و   یبزرگ چا  یها  وانیفرناز هم با ل 

 گذاشت:

درست کردن داش تم اما   . قبل از ازدواجمون هرروز بساط کوکیهیهاکانم مثل تو عاشق کوک  - 

 حالا که شوهرم شده... 

 و حرفش را ادامه نداد.  دیکش   یآ ه

 را مزه کرد:  شیاز چا  یکم فرناز

  ی کنار اومد ستی موضوع که عاشقت ن  نی+ واسه به دست آ وردنش تلاش کن، الان با ا

به اندازه   چکسیدختر اون شوهرته. ه  ش،یعاشق خودت بکن  که نتونی شهی ن  لیدل  نیا ولی

 ستی ن  ک یتو بهش نزد
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 : دیکش   ی آ ه آ رزو

فقط   ادی. اگه هم ب گهید ادیدو ماهه که خونه ن  ک یمن؟ الان نزد نمیب ی مگه اصلا اونو م  - 

 .هیر و م دارهی. فقط بر م کنهی تو خونه من لباسشو عوض هم ن  حتی ادیبرداشتن لباس م  یبرا

 تر آ ورد:  یینرا پا  ش یولوم صدا یکم فرناز

 کنه؟ی م  ینجوری که ا یکرد ی+ کار 

 گفت: افتاد و تکه تکه  ییناز گوشه چشم آ رزو سر خورد و پا  یاشک  یقطره  ناگهان

در حمام   دمیبشم...رفته بود حمام...منم....منم د ک یبهش نزد کمی خواس تمیمن...من فقط م  - 

 ... رو باز گذاش ته، رفتم داخل ولی

 اش شدت گرفت  هیگر  دیکه رس   نجا ی ا به

 کرد.   ونمیر سرم داد زد و ب ولی - 

 فرس تاد: ون یر نفسش را با صدا ب فرناز

 ؟ین+ ه

 کرد: را پاک  شیاشک ها  آ هس ته

  ینبود رفتم تو تختش و خودم ب  دهیخواب  وقتی ارمی از دلش در ب  نکهی هون شب واسه ا - 

و   س تمی کردن که من عاشقت ن  دادیشد و شروع کرد به داد و ب  داریب  دس تاش جا کردم ولی 

 نسبت بهت ندارم و...  لییم  چیه 

 و ادامه داد: دیکش   یآ ه
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 . نهیز باهام حرفم ن هم بر نگشت. از اون موقع تاحالا حتی گهیو د ونیر از خونه زد ب - 

 فرس تاد: ون یر نفسش را با فوت ب فرناز

  لییواسش خ  شیشخص  یمهاکانو؟ حر ش ناسیی هه سال ن  نیبعد از ا ،ی+ تو اشتباه کرد   

 کنمیم دایواسش پ  یراه هینکن خودم  هی. حالاهم گر مهمه! بعد تو صاف هونو هدف گرفتی

 :  کردیرا پاک م ش یکه اشک ها  و در حالی دیدماغش را بالا کش   آ رزو

  یواقع  یاگه مث زن و شوهرا قبلا حتی شمی م  وونهیدارم د گهیبکن د ی کار  هیلطفا  - 

 . یمنبود یمنطور ی لااقل باهم ا یمنبود

 :  دیرا نوش   ش یقلپ از چا  هی فرناز

  حرف بزنی دیبا ،و باهاش حرف بزنی یبنداز شیر که گ کنمیقرار جور م  ه ی+ من واست 

حداقل   دیشا  ینطوری ا ،کنی ی عذرخواه یکه کرد  ی و حتما بخاطر کار یو دردتو بهش بگ

 . ینمث قبل ش

 تکان داد :  یسر  آ رزو

 کنمیم  یبگ ی هرکار - 

شدن و بعد از آ ن فرناز با هاکان تماس گرفت و از او   و کوکی یخوردن چا مشغول

 شام به خانه او برود.   یخواست شب زودتر کارش را تمام کند و برا

  ی شام را در خانه  یزکرد و م شیبه تن کرد و آ را ییبا ی آ رزو به کمک فرناز لباس ز  بعد

 کوچک آ ماده بود.  ییرغافلگ  کی یبرا  یزفرناز در تراس آ ماده کردند. ظاهرا هه چ
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 : و گفتبه آ رز  و دیکش   یقیدر فرناز نفس عم  یصدا با

به خونت، لطفا خوب ازش اس تفاده کن و اصلا   که هاکانو برگردونی  یشانسو دار نیا - 

 دست و پات رو گم نکن

 نشست. تند تند سر تکان داد و وارد تراس شد و پشت صندلی آ رزو

مشتشان را به   شهی شد. مثل ه  نیا در خانه را باز کرد و هاکان با لبخند پشت در نا  فرناز

 : دیفرناز را بوس   شانیی و هاکان پ  دندیهم کوب 

 تو؟ امیب  کنییدعوت ن  - 

 :دیکش    یقینفس عم  فرناز

 باهات حرف بزنه  خواد ی+ آ رزو داخله و م 

 که فرناز فورا مانع شد:  دیبگو  ییزشد و خواست چ دهیهاکان در هم کش    یها  اخم

  لی یخودشم خ  اره،ی فرصتو بهش بده که از دلت در ب  نیهاکان، ا  کنمی+ ازت خواهش م 

 ونهیمپش  

 فرس تاد: ونیر نفسش را با حرص ب هاکان

 بار رو فقط بخاطر تو هی نیا - 

 تکان داد :  ی سر  با خوشحالی فرناز

 ونمیممنتظرتون م  اط ی+ من تو ح 
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 از خانه خارج شد و هاکان وارد خانه شد.  بعد

  یزپشت م یظی شام دعوت کرد و هاکان با اخم غل  یزاو را به م نییبا لبخند غمگ  آ رزو

 اش جمع کرد:  نهی س  ینشست و دس تانش را رو

 کارتو بگو - 

 که چشمانش پر شده بود به چشمانش زل زد : آ رزو

 + بابت کار اون ش بم متاسفم!

 فرس تاد: ونیر نفسش را با حرص ب هاکان

 باشه  - 

   گفت:بلند شد که برود اما آ رزو مچ دستش را گرفت و ملتمسانه  شیاز جا  و

 تکرار نشه هاکان  دمی+ قول م 

 چشمانش را بست: هاکان

  که باشه گفتم - 

 دستش را رها کرد: آ رزو

 ؟یگردی+ پس برم 

 گفت: سرش را به سمت او چرخاند و با حرص  هاکان
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  ه ی ریز  کنهی م  دس تمم بهت نخورده چه فرقی ها؟ من حتی کنه،ی م  واسه من و تو چه فرقی - 

 نه؟  یا یمسقف باش 

 : شده بود  ریکه اشک از چشمانش سراز  آ رزو

   ؟یفهم ین نوی و آ رامش دارم، عاشقتم من هاکان، چرا ا تیحس امن  تو هس تی + وقتی

 : چشم بست  هاکان

 ام یم  - 

که بلند شد و خواست بغلش کند دستش را بلند کرد   ینلبش به خنئه باز شد و ه آ رزو

 و مانع شد و سپس با عجله از خانه خارج شد. 

 بود.  هم راضی ینرا پاک کرد. به ه ش ی اشک ها  دنیخند ان یو در م  دیخند  آ رزو

  گاریاش نشس ته و س   یشگی ه  دیسف  صندلی  ی که رو دیرفت و فرناز را د اطی به ح  هاکان

 .کشدیم

 : را خاموش کرد و بلند شد  گارشیهاکان س   دنیبا د فرناز

 رفت؟ شی+ چطور پ 

 ها نشست: از صندلی یک ی یرو  یی اعتنا  با بی هاکان

 د یبه خواستش رس   - 

 لبخند زد و کنارش نشست:  با خوشحالی فرناز
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 ی + کار درس تو کرد

 : کردیرا روشن م گارشیکه س   درحالی هاکان

 کارو کردم   نیبه خاطر تو ا - 

 نگاهش کرد:  ی با دلخور فرناز

 هس تی شوهر افتضاحی ولی ی+ تو رفاقت لنگه ندار 

 سکوت کرد.  هاکان

 گفت: با سرخوش فرناز

 پس.  یمشاممونو بخور یم+ پاشو بر

 زد:   ی پوزخند هاکان

 که باهاش بچه دار بشم. کنی یماونوقت راض امیب  ترسمیم  - 

 : دیدلخور دستش را کش   افهیبا ق  فرناز

 باهات ندارم ی کار گهیامشب د+ نه نترس 

. ناگهان هاکان بلند شد و فاصله  خوردیتکان ن  یاما هاکان ذره ا دی کش  یهاکان را م دست

فاصله نداشت. هاکان باخشم   شتری و صورتشان چهارانگشت ب  دیاش با فرناز به صفر رس  

صورت فرناز را از نظر گذراند و چهره اش کم کم از هم باز شد و بعد از   ی تک تک اجزا

 گذشت و رفت. زاز کنار فرنا مکث طولانی
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  یجیحس شده است تمام مدت به چشمانش زل زده بود. با گ  بی کردیکه احساس م  فرناز

 پشت سر هاکان راه افتاد. 

آ ن شب در سکوت خورده شد و هاکان و ارزو باهم به خانه شان برگشتند. فرناز با   شام

ماکانش تنگ   یدلش برا  شهی از ه  شتری . آ ن شب ب رفتنشان را تماشا کرد نییلبخند غمگ 

 شده بود.

 

 روز بعد  ۲

 

 را محکم در آ غوش گرفت: ماکان

 دلم برات تنگ شده بود - 

 نطوری + منم ه 

.  اوردی ب  ونیر به ماکان کمک کرد کتش را ب شهی جداشدند و فرناز مثل ه  گریکدیاز  بعد

اتاقشان رفت تا لباس  ماکان چمدانش را در هال گذاشت و خودش پشت سر فرناز به 

 را عوض کند شیها 

 گفت: کردیم زانیکه کت هسرش را آ و  در حالی فرناز

 + چطور بود؟ خوش گذشت؟

 پاسخ داد:  کرد یرا عوض م ش یکه لباس ها  در حالی ماکان
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 بدون تو نه  - 

 زد: یلبخند فرناز

 نجا ی ا ی اوردی+ چمدونتو چرا ن 

 گفت: با ذوق  ماکان

 نشونت بدم یم بر ا یب  دمیخر   یز دفعه چند تا چ نیا - 

 کنار هم نشستند.   ینزم یو با عجله سمت چمدونش رفت و رو  دیفرناز را کش   دست

آ ورد و مقابل فرناز گرفت. فرناز   ون یر ب یگریلباس ج  کیرا باز کرد و با ذوق  چمدون 

 زده به ماکان نگاه کرد:  تیر ح دنشیآ ورد و با د ون یر لباس را با دقت از جعبه اش ب

 ه؟ یچ  نی+ ا

 گفت:  با خوشحالی ماکان

 لباس خواب - 

 به سر ماکان زد:  یضربه ا فرناز

 بپوشم آ خه  ایز چ  نیمن از ا یدید + کی

 برام  به بعد بپوش نی که از ا دمیخب خر  - 

 با حرص نگاهش کرد:  فرناز

 کنی نهی که هز  خوادیرسما بگو لخت شو تو خونه، ن  ست،ی متر پارچه هم ن  یمکه کلا ن نیا - 
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 : گفت ییزآ م طنتی ش   افهیبا ق  ماکان

 تو خونه؟  ییراگه من بخوام لخت راه م نیی - 

 به سر ماکان زد:  یگریضربه د فرناز

 ؟ کنییهم فکر م  یا  گهید یز به چ یخاک بر سر یکارا  یر+ تو غ

 تکان داد.  ینه تکان داد. فرناز با تاسف سر  سرش را به معنی ماکان

 آ ورد و مقابل فرناز گرفت و بازش کرد.  ونیر ب یگریاز چمدونش جعبه د ماکان

زده به ماکان   تیر ح  قرمز به حالت قطره بود. فرناز با چشمانی  ینگردنبند با نگ هیجعبه  در

 نگاه کرد : 

 قوته؟یا+ 

 تکان داد:  یینسرش را بالا و پا  ماکان

 خوشت اومد؟ - 

 ماکان را محکم بغل کرد:  فرناز

 .ادی+ معلومه که خوشم م 

 :  گفت سرش را بالا گرفت و باغرور  ماکان

 کایشرکت تو آ مر  هیسرخ خوشت اومده فورا با  قوتیااز  دایجد گفتیاون شب که بهم  - 

 سفارش دادم و قرار شد برام بسازنش  نوی آ لات بودن تماس گرفتم و ا وریکه تو کار ز 
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 : دیمحکم گونه ماکان را بوس   فرناز

 مرسی  ی + وا

 گفت:  یشد و با اخم تصنع یماکان جد  افهیق  ناگهان

 ال یمبارک ع  مونبوسه  ین سالگرد اول - 

 لبش نشاند :  یرو  یو چانه ماکان را گرفت و بوسه ا دیخند فرناز

 ونه؟یمم  دتیا ی + چجور

 گفت: با خنده  ماکان

 بره  دشیاخورده رو   شیکه تو زندگ  یا  لییس   نیو آ خر  یناول ی آ دم تار شهی مگه م  - 

 گفت: با خنده  فرناز

 نداش تم شوی من هنوز آ مادگ  یم دیبوس   ویه+ خب 

 طرف صورتش قرار داد:   کی ی ناراحت به خودش گرفت و دستش را رو افهیق  ماکان

 تو گوشم؟  ی دیز م دیحتما با - 

 گفت: با خجالت  فرناز

 بود، هل شده بودم  یمبوسه زندگ ین + اول

 :دیفرناز را بوس   یموها  یو رو  دیخند ماکان

 دمیهم خر  گهید ی ایز چ - 
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نشست، ماکان دو دستش را پشتش گذاشت و با   شیپا  یبه حرفش رو  تیاه  بی فرناز

 بر آ ن ها به عقب خم شد.  هیتک 

 و آ رام لب زد: خوردیگردن و صورت ماکان تکان م ی رو یفرناز به آ رام یها لب

 .خوامی+ من فقط خودتو م 

  یک یکرد، صاف نشست . با   شیلب ها  یرفرناز را اس  یماکان کش آ مد و لب ها  لبخند

کمرش قرار داد و اورا   ی گود یرو گرشیاز دس تانش چانه فرناز را گرفت و دست د

 کرد.   شیغرق بوسه ها 

 

 

  هیر خ  ونیر که از پنجره به ب ماکان گذاش ته بود و ماکان درحالی  یبازو یسرش را رو فرناز

 . کردیرا نوازش م شی موها  یشده بود به آ رام

 سرش را بالا آ ورد :  یکم فرناز

 کنی یفکر م  ی + به چ

 به تو - 

 کنییبه خودم نگاه م  کنییبه من فک م  + دروغ نگو، وقتی

 : دیخند ماکان

 ؟ی فکراتو کرد کنم،یتو فکر م  یمدر واقع به تصم - 
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 :دیکش    یقینفس عم  فرناز

و درس  دمیچقد زحمت کش    رانیگرفتن تخصصم تو ا یکه من برا دونیی+ خودت خوب م 

  ادیدلم ن  . ولیدمیاز دستش م  امیتا آ زمونم مونده، اگه باهات ب  گهیماه د هیخوندم، فقط 

 یقول بد هی دیتو با ولی  یمیرتنها بزارمت. باهم م

 گفت:آ رام  یی با صدا ماکان

 باشه قبوله یهرچ  - 

 زد:  یلبخند کوچک  فرناز

 . شهی ه  بمونه و توهم کنارم باش نطوری ه  یز ماکان، که هه چ کنهی ن  ییرتغ  ون یم+ که زندگ 

 و آ رام زمزمه کرد:  دیفرناز را بوس   یموها یرو  ماکان

 دمیقول م  - 

 

 

 بعد  روز

 

 شد ریماکان زودباش د - 

 گفت: کرد و باعجله را صاف  شیبار موها  ینهزارم  یبرا ماکان
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   - دعوتن! کامونیمراسم بخاطر من برگزار شده هه شر  نیا 

 گفت: یحوصلگ  با بی فرناز

 زودتر از مهمونا اونجا باش  دیمثلا با  بانییزم درضمن جنابعالی ی: هزار بار   ناروی + ا

 کرد :  نهی در آ   شیبه سرتاپا  یبار نگاه نیآ خر  یبرا ماکان

 یم بر - 

ست کرده بود. فرناز هم   یگریج  اهنیر بود که با پ یرنگ یماکان کت و شلوار مشک  لباس

بود.   دهیچاک داشت پوش   یین ران راست تا پا  ی بلند که از رو ی لباس شب مشک  کی

 ک یلخت بود اما قسمت چپ آ ن به   نهی س  ینداشت و تا بالا  ینقسمت راست لباس اس ت

  یپاش نه بلند یجمع کرده بود و کفش مشک  سرش ی را بالا شیبلند متصل بود. موها  ینآ س ت

 به دست گرفته بود.  براقی یمشک  دس تی فیبود و ک  دهیپوش  

  شیبود را برا دهی خر  یکه به تازگ  سرخی  قوتیاو گردنبند  س تادی پشت سرش ا ماکان

شدند   گرید ک یمسخ چشمان  ی فرناز برگشت و به او نگاه کرد هردو لحظه ا بست. وقتی

 نشاند:  ش یلب ها  یرو  یپروا بوسه ا و ماکان بی 

 خوشگلی   لیی خ  - 

به سرعت از در خارج شد. فرناز لبخند    گرید ی از هرگونه وسوسه ها  ییر جلوگ  یوبرا

کرد و به ماکان که در آ سانسور   دیپر رنگش را تمد یگریزد و به سرعت رژ لب ج  پهنی

 وستیمنتظرش بود پ 
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  ی. عده اتیمگران ق   ی پوش با لباس ها  کیش   یی پر بود از مهمان ها  برزیبزرگ فر  ی خانه 

در حال مشروب خوردن و   یدونفره بودند و عده ا یبا آ هنگ عاشقانه  دنیمشغول رقص 

 .دندیحرف زدن. تعداد مهمان ها کم بود و معلوم بود به موقع رس  

اش جا گرفته بود   یکه در مبل کنار  ینشس ته بود و با مرد یشمی مبل سبز ابر  یرو برزیفر 

 دیز حرف م

 شدن ماکان و فرناز به آ نها صحبتشان را قطع کردند:  کینزد با

 د یخوش اومد - 

 تکان داد و فرناز با لبخند پاسخ داد  یسر ماکان

 + ممنون پدر جان 

سال سن ندارد    از سی  شتری که معلوم بود ب  ش یبا دست به مرد جوان روبه رو برزیفر 

 گفت: اشاره کرد و رو به ماکان و فرناز 

 پسر بزرگ مهندس ثابت هستن، بهروز ثابت  شونی ا - 

 با دست به ماکان و فرناز اشاره کرد :  سپس

 پسر کوچکم ماکان و عروسم فرناز - 

 بلند شد و دکمه کتش را بست و با ماکان دست داد شیاز جا  مرد

 با شما خوش بختم  ییاز آ ش نا - 

 دستش را فشرد و پاسخ داد نه یما صم ماکان
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 ین هچن - 

 آ ن زد :  یرو  یسپس روبه فرناز کرد و دستش را گرفت و بوسه ا  بهروز

 با شماهم خوش بختم بانو ییاز آ ش نا - 

 زد:  یلبخند کوچک  فرناز

 ین + هچن

  کرد یجدا شدند و بهروز همانطور که رفتنشان را تماشا م  برزیهردو از بهروز و فر  سپس

 نشست شیسرجا 

 کردند و نشستند. دایآ ماده شده بود را پ  شانی که برا ی یزو ماکان م فرناز

  آ سمانی  آ بی اهنیر با پ  کاربنی  بعد هاکان و آ رزو وارد شدند. هاکان کت و شلوار آ بی یکم

 به تن کرده بود.  یرنگ بود و آ رزو هم لباس شب کوتاه کالباسی  دهیپوش  

دونفره   یاز مبل ها   یک یمشغول حرف زدن شدند و فرناز و آ رزو  س تادهی و هاکان ا ماکان

 :دیپرس   یرا انتخاب کرده و نشستند. فرناز به آ رام

 + خب چه خبرا؟

 انداخت:  یینسرش را پا  یبا لبخند آ رزو

هم  یمکه داشت یراجب روز  و حتی یمخوریخونست، شامو باهم م  ۸هرشب قبل ساعت   - 

 یم نیز باهم حرف م

 گفت: ذوق زده  فرناز
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 ؟بزنی حرکتی تونس تی نمیخب بگو بب   هیکه عال  نیا ؟یگی+ راس م 

 انداخت:  یبه هاکان که مشغول حرف زدن بود نگاه  یچشم  ریز  آ رزو

 بزنم  حرکتی هی خوام یامشب م  نه ولی - 

 : طنتی با ش   فرناز

 ؟بکنی  یخوایم  کاری+ چ 

 زد:  یا ثانه ی لبخند خب  آ رزو

 . زم یکرم بر  کمی خوامیمهمونا رفتن عادت داره مشروب بخوره، م  آ خر ش با وقتی - 

 زد: یلبخند فرناز

 نکنی ی رو دهیا+ خوبه، فقط حواست باشه ز 

 تکان داد: یسر  آ رزو

 جون قیراحت رف  التی خ  - 

 . دند یباهم خند و

آ ورد و با تعجب رو به آ رزو و   یینپا  یشدند و ماکان سرش را کم کشانی و هاکان نزد ماکان

 گفت:فرناز 

  ینطوری که ا ینتی ما دوتا برادر مظلوم ر  ی برا یچه نقشه ا ثیشما دوتا جادوگر خب  - 

 ؟ ینخوشحال
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 گفت: با حرص  فرناز

 شما دوتا ین+ چقدم که مظلوم

 : دیخند  آ رزو

 یما بان یزرفته ماها م دتونیا نکهی مثل ا - 

 به سرش زد : یضربه ا هاکان

 !چونهیپ  یگوشمونو م ادیالان م  بررزیفر  - 

 دستش را به سمت فرناز دراز کرد :  ماکان

 ؟ یمبر - 

از مهمان ها حرکت   ی به سمت گروه گریکدیدستش را در دس تان او گذاشت و با  فرناز

 رفتند. گریکردند. هاکان هم دست آ رزو را گرفت و به سمت د

رنگارنگ و خوش بو، در همان زمان   یها پر شدند از غذا ها  یزنگذش ته بود که م ساعتی

آ نها فرناز   ان یخوش پوش وارد شدند. از م  ی در در خانه باز شد و شش مرد با ظاهر

را نش ناخت. هر   گریداد اما چهار مرد د  صیتشخ  ش ناختی و کامران را که از قبل م  لادیم 

نفره   ۶  یزم کیدور  بود رفتند و بعد از دست بوسی  هنشس ت برزیکه فر  نفر به سمتی ۶

شده بود. مردان خوش پوش و   یزآ ن م خکوبیم  همانیی نگاه تمام زنان آ ن م  با ی نشستند. تقر 

 بودند. برزیفر  یکه ظاهرا از آ دم ها  ی ک یخوش ه 

 :دیکش   کنار گوش فرناز سوتی آ رزو

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     49 

 

 کرده بود  یمکجا قا برزیفر  گرارویج  نیا - 

 را از آ ن ها گرفت و به مقابل دوخت و ادامه داد:  چشمش

 سنیر خودش ن  یپسرا یالبته به پا  - 

که در حال گپ زدن با دو مرد   دیخط نگاهش را دنبال کرد و به ماکان و هاکان رس   فرناز

 بودند.  گریجوان د

 را به دست گرفت: کروفنیاهنگ را قطع کرد و م  ییجد

  یکه رقص ها خوامیم  زیعز  ی از زوج ها  شه، ی پخش م   با ی آ هنگ عاشقانه ز  هی یبه زود - 

 بزارن اما قبل از اون...  شیبه نا  باشونوی ز 

 مجدد از طرف خانواده مجد.  ییشروع کرده به خوش آ مد گو و

رقص بروند.   ستی هم قرار گرفته بودند تا با پخش اهنگ به پ  کینزد با ی زوج ها تقر  هه

بروند. هردو سرشان را   کشان ی فرناز با چشم و ابرو به ماکان و هاکان اشاره کرد که نزد

 در گوششان زمزمه کرد:  یمقابل فرناز خم کردند و فرناز به آ رام

 د؟یخانوماتونو به رقص دعوت کن  نیخوایاحساس ن  + شما دوتا برادر بی

 فورا سرش را عقب آ ورد و دستش را به سمت فرناز دراز کرد:  یبا لبخند بزرگ  ماکان

 بانو؟  دیدیافتخار رقص م  - 

رقص  ستی دستش را مقابل آ رزو گرفت و هردو زوج باهم به سمت پ  لی یم  هم با بی هاکان

  شدیکه پخش م  یبا آ هنگ آ رام و عاشقانه ا گریکدیحرکت کردند. دست در دست 
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باهم عوض   شانی و ناگهان جا  دندیاز آ هنگ فرناز و آ رزو باهم چرخ  . در قسمتیدندیرقص 

هاکان افتاد. هاکان دست سرد فرناز را در    آ غوششد و آ رزو در بغل ماکان و فرناز در 

. هاکان هرچقدر  شدیهاکان ذوب م اقینگاه پر اشت  ریدست سوزانش گرفته بود و فرناز ز 

  کرد یسرخ و خوش نقش فرناز بردارد و آ رزو م  یچشم از لب ها توانست ی ن  کرد ی تلاش م

 در آ ن حالت بمانند.  شهی ه  یبرا

هه زوج ها از   هی دست فرناز زد به هراه بق  ی رو  یاهنگ، هاکان بوسه ا نیا از پا  بعد

نشستند. هاکان بلافاصله از فرناز جدا شد و از   شانی رقص خارج شده و سر جا  ستی پ 

  ی یزتب دار شده بود اما چ یقرمز و چهره  یخانه خارج شد. فرناز نگران آ ن چشم ها

 . :ن

 را دست گرفت: کروفنیم  برزیفر 

شرکت   سیجشن، تاس  نیا یبرگزار لیدل   ز،یبه هه مهمانان عز  گمیمجددا خوش آ مد م  - 

 بشه. تیر یکه قراره توسط پسر کوچکم ماکان مد کاستیخانواده مجد در آ مر  دیجد

 ند.  :  کیشروع به دست زدن کردن و به ماکان و فرناز تبر   هه

و   پیمرد خوش ت  ۶هه مهمان ها رفته بودند، به جز همان  با ی شب بود و تقر  هیمن  1۲ ساعت

 .برزیخانواده فر 

مرد هم   ۶و آ ن   دندیز و گپ م دندیخندی کنار ماکان و آ رزو نشس ته بود و باهم م  فرناز

تنها هاکان بود که بعد از   انیم  نیدر ا کردند،ینشس ته بودند و صحبت م برزیفر  کینزد

 شده بود. دیمراسم رقص ناپد
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 گفت: رو به ماکان  با نگرانی  آ رزو

 هاکانو؟  ی دیند - 

 تکان داد:   یسر ماکان

 برم مشروب بزنم  خوامیم  گفت+ 

 گفت: به هم کردند و آ رزو رو به ماکان و فرناز  یدار و آ رزو نگاه معنی  فرناز

 ونمیممن منتظر هاکان م  دیبر  دیخوایشما اگه م  - 

از خانه   برزیبا فر  یآ رزو زد و به هراه ماکان بعد از خداحافظ ی به شانه  دس تی فرناز

 خارج و وارد آ سانسور شدند. 

آ سانسور چس باند و   واریکه ماکان دکمه را زد کمر فرناز را در دست گرفت و به د ینه 

 گفت:را مشت کرد و کنار سر فرناز گذاشت و با حرص  گریدست د

 شم؟ی م  وونهید  یگین  یزییر برام عشوه م ی از سر شب دار - 

 و در باز شد.  دیفرناز گذاشت که آ سانسور رس   ی لب ها  یرا با حرص رو شیلبها  و

را   ونیر ماکان بود ب یدر حصار لب ها شیچشمانش را باز کرد و همانطور که لب ها  فرناز

را جدا   شی. با دست ماکان را هل داد که ماکان لب ها دینگاه کرد و رنگ از رخسارش پر 

که با چشم   دیرس    کرد و چشمانش را باز کرد و خط نگاه فرناز را که دنبال کرد به هاکانی

 .کردیقرمز شده آ ن دو را نگاه م  یها 

 گفت: و با حرص  دیپشت سر هاکان را کاو   یکم ماکان
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 ی رو زدم اشتباه ۲ یطبقه  - 

 گفت: رو به هاکان  بعد

 منتظرته؟ یینآ رزو پا  ،کنییم  کار یچ  نجا ی تو ا - 

 بلافاصله دکمه طبقه سوم را فشار داد.  بعد

 به ماکان کرد:  یکه در شوک بود نگاه فرناز

 زشت شد نه؟  لیی + خ 

به    یسرش را جلو برد و با نگاه گشتیاش بر م همانطور که دوباره به حالت قبلی ماکان

 سرخ فرناز زمزمه کرد:  یلب ها

 الیخ ی ب  - 

 کرد.  شی دوباره با حرص شروع به خوردن لب ها  و

کند   ینفرناز انداخت و او را از زم یپاها  ر یماکان به سرعت دست ز  دیکه رس   اسانسور

 گفت:  دیخندیو به سمت در خانه حرکت کرد. فرناز همانطور که م

 نم یس نگ  ین+ بزارم زم
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صبحانه را  یزم شهی مثل ه  یا شد ماکان در خانه نبود. ثر داریفرناز ب  روز بعد وقتی صبح

که از   دیهاکان را د  ینشد و ماش هیر خ  ونیر آ ماده کرده بود. فرناز از پشت پنجره به ب

 . شدیخارج م نگی پارک 

 را عوض کرد و به سمت خانه آ رزو رفت. شیشمرد و لباس ها  تیمرا غن  فرصت

نگرفت خودش در را باز کرد و داخل شد. به محض وارد  در زد اما چون جوابی یبار چند

 داد و به سمتش رفت. صیهق هق آ رزو را در اتاق خواب تشخ  ی شدن صدا

دور بدن   یرنگ دیرا بغل کرده بود و تنها ملحفه سف  ش ینشس ته بود. زانوها  ین زم یرو  آ رزو

 بود.  دهیچ ی پ  نشیاعر

 شده بود.  تهی ر  ین زم یرو ید یاز ی بود و لباس ها  تهی خوابش نامرتب و به هم ر  تخت

آ رزو شدت گرفت و خودش را در   هینشست که گر  ین زم یکنارش زانو زد و رو فرناز

 گفت: دهیبر  دهیبغل فرناز انداخت و بر 

 ...  شبی ...داون عوضی - 

 هق هق نگذاشت ادامه بدهد.  

 نوازشگر دستش را پشت او حرکت داد : فرناز

 شده.  یچ نمیبگو بب  زم،ی+ اروم باش عز 

 بود. یز هه چ ییااتاق خواب گو ت ی. وضع دینبود ارزو بگو   یازین  درواقع

 نفس بکشد پاسخ داد: کردیم   یکه آ رزو سع  حالی در
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خودت برگرد خونه چون  و گفت  هاکان زنگ زد ین... شما رفتنکهی بعد از ا شبی د - 

 بخوابم...  م یر خودش زودتر رفته بود منم دلخور شدم که بدون من رفته و رفتم تو اتاقم که بگ

 به در شد و ادامه داد:   هیر خ دیکه رس   نجا ی ا به

ساعت نشده بود که در اتاقمو باز کرد و اومد تو چشاش کاسه خون شده بود فرناز،   یمن - 

شد و شروع کرد به در آ ورد لباسام،   که عصبی شدی چ  ویه  دونمیمحکم بغلم کرد. ن 

 فرناز یمبوسه هم نداشت هی ....حتی حتی

 هرزه انداختم رو تخت و ازم اس تفاده کرد.  ه ی ینباهام رفتار کرد ع ا یوحش   ینع

 . تیو در آ غوش فرناز با درد اشک ر  دیامانش را بر  هیگر 

 گفت:  دیکش  ینفس م  دهیبر  دهیکه بر  حالی در

  هیمعلوم بود دلش از  ،یچرا مال من نشد ، یچرا عاشقم نبودگفت  ی هش، م  دیز داد م - 

 کرد.   پره و هشو سر من خالی گه یزن د

کمر و گردن   یرو  یها  یمحکم ارزو را در آ غوش گرفت و کمرش را نوازش کرد. کبود فرناز

 زد. یذوق م یتو یدیاآ رزو ز 

رفتار   نی. اسوختیم ستی گر یکه در آ غوشش با درد م یبه حال دخترک مظلوم دلش

 سر بزند.   ش ناختی که چند سال بود اورا م  نبود که از هاکانی ییها، رفتار ها
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کرد و صبر کرد تا   قیبه اوتزر  ی. سپس ارام بخشدیر بگ یرا وادار کرد دوش اب سرد آ رزو

و   دیکاناپه دراز کش    یاو بخوابد. خدمتکار خانه شان را هم مرخص کرد و خودش رو

 بتواند به ذهنش نظم بدهد.  دیمشغول کتاب خواندن شد تا شا 

هاکان و ماکان را  یناز پشت پنجره ماش  نیی وارد شدن ماش  یاز چند ساعت با صدا بعد

که از   به اتاق آ رزو زد و وقتی ی داد که پشت سر هم وارد خانه شدند. سر صیتشخ 

رفت و   یینپا   یرا چنگ زد و با اسانسور به طبقه  ش یخواب بودنش مطمئن شد پالتو 

چهره پر اخم فرناز متعجب شده بود پس   دنیاز د ه. ماکان کس تادی ا برزیدر خانه فر  یجلو

 گفت: کاشت،   شیموها  ی رو  یبوسه ا نکهی از 

 .شتی پ   امیدارم زود م  یکار  هیبرو بالا من با بابام  نجا، ی ا یچرا اومد - 

 تکان داد:  یسر فرناز

 + تو به کارت برس من با برادرت کار دارم

و وارد    :ن  ییزخطاب کردن هاکان توسط فرناز متجعب شده بود چ  یکه از نحوه  ماکان

 خانه شد.

 . :ین ییزانداخته بود و چ یینتمام مدت سرش را پا  هاکان

 به او انداخت:  ینگاه سرد فرناز

 فتیراه ب  - 
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اش نشست. هاکان هم خودش را  یشگی ه   دیسف  صندلی ی زودتر راه افتاد و رو خودش

 ولو کرد.  با ی فرناز تقر  ی کنار صندلی  یرو

 گفت:بالا نرود  کردیکه تلاش م  ییبا صدا فرناز

 ؟ یکرد ی+ چه غلط

 :شدی م   دهیبه زور شن  شیدس تانش گرفته بود و صدا ان یکه سرش را م  هاکان

 دونم ین  - 

 شد :  هیر به چشمان فرناز خ  بعد

 حالش چطوره؟ - 

 چشم بست : فرناز

 + داغون

 دوباره سرش را در دس تانش محصور کرد: هاکان

 نتونس تم خودمو کنترل کنم و تقاصشو اون دختر پس داد.  - 

 بلند شد: ش یاز جا  فرناز

  لییخ  ا،یسمت من ن   گهید دتتیکن و تا نبخش    یخودتو جمع و جور کن و ازش عذرخواه - 

 به بابات بگه  و یز کرده که نرفت هه چ یبزرگ
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در خود فرو رفت و فرناز اورا ترک   شیاز پ  شینشان نداد و تنها ب  اکش نی ی ر هاکان

 کرد 

که فرناز خواست وارد آ سانسور شود ماکان با پا مانع بس ته شدن در شد و وارد  ینه 

 آ سانسور شد. 

  صورتش را از نظر گذراند و با نگرانی   یچانه فرناز گذاشت و اعضا  ریرا ز  دستش

 :دیپرس  

 ؟خوبی - 

 : ن  ییزتکان داد و چ یسر فرناز

 

شد ماکان نبود. چون صبح زود پرواز داشت   داریفرناز از خواب ب  روز بعد وقتی صبح

 برداش ته و رفته بود.  یخداحافظ صدا و بی چمدانش را بی

که از   کردیگرفت. تمام مدت به هاکان فکر م یحوله اش را برداشت و دوش کوتاه فرناز

 که خانه را ترک کرده بود هنوز برنگش ته بود.  روزید

و ماگ قهوه اش را به دست گرفته و از پشت   دیرا صاف کرد و لباس پوش   شیموها 

  اطی که چمدان به دست از ح  دیشد که ناگهان آ رزو را د اطی پنجره مشغول تماشا کردن ح 

 .گذردیم
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و   دیدو  اط یرا چنگ زد و به سرعت به سمت ح  شیگذاشت و پالتو  یزم یاش را رو قهوه

 آ رزو را صدا کرد. 

 مچ دست آ رزو را گرفت:  دیپا تند کرد. فرناز با سرعت دو  س تدی آ نکه با آ رزو بی اما 

 ؟کنییم  ی دار کاری+ چ 

   گفت: کرد،یرا پاک م  ش یکه اشک ها  در حالی آ رزو

 م یر دارم م - 

 یمحرف بزن  کمی  ا ی آ رزو، ب  سا ی + وا

 :دیکش   ون یر دستش را از حصار دست فرناز ب آ رزو

 ؟ شهی عوض م  یبشه ها؟ چ  یکه چ  یمحرف بزن - 

 چشم بست:  با ناراحتی فرناز

 من...  یمبر ای+ آ رزو ب 

 رفت و نتوانست حرفش را ادامه دهد  جیگ  یکم سرش

 دستش را گرفت:  با نگرانی  آ رزو

 ؟ خوبی شدهی چ  - 
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  یو دستش را جلو زد یبر  ون یر معده اش الان است که ب تیااحساس کرد تمام محتو ناگهان

دنبالش رفت. فرناز   . آ رزو با نگرانی دیدو  اطیح  ییدهانش گرفته و با عجله به سمت دستشو

 . دیز نامش صدا م و آ رزو با نگرانی دیز عق م

  یسر خورد و رو ییدستشو واریاز کنار د حالی آ مد و با بی ونیر ب ییاز دستشو فرناز

 نشست. ینزم

آ ن صحنه   دن یشد. هاکان با د اطیهاکان وارد ح  ین باز شد و ماش اطی همان لحظه در ح  در

 : دیرها کرده و به سمت آ نها دو  اطیرا روشن وسط ح  ینماش

 شده؟ی چ  - 

رفت. هاکان   ییبزند که دوباره حالت تهوع گرفت و به سمت دستشو خواست حرفی فرناز

 . دیز و نامش را صدا م دیکوب یرا م  ییبا استرس در دستشو

نانده بود که بخواهد بالا   در معده اش باقی ییز چ گریزد و د یبار تنها عق م  نیا فرناز

 . اوردیب 

که هاکان دستش را دور کمرش   فتدی ب  ینزم یخارج شد خواست رو   ییکه از دستشو ینه 

 گفت: حلقه کرد و مانع افتادنش شد و با نگرانی

 ؟خوبی - 

 نه تکان داد   یبه نشانه  یسر دهیبا چهره رنگ پر  فرناز
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بندازد و اورا بلند کرده و با عجله به سمت   شیزانو  ریبود تا هاکان دست ز  کافی نیا و

 فورا در صندلی دیرس   ینکه به ماش  ین و ه   دیدو یحرف دنبالشان م ببرد. آ رزو بی ینماش

  یپاها یعقب خواباند و سرش را رو صندلی یعقب نشست و هاکان هم فرناز را رو

 شد و حرکت کرد.  ین به سرعت سوار ماشو  آ رزو گذاشت

مسیر بیمارس تان در سکوت طی شد. وقتی به بیمارس تان رس یدند هاکان دوباره فرناز را بغل  

کرد و سمت اورژانس بیمارس تان رفت و فرناز را روی یکی از تخت ها قرار داد و رو به  

 گفت: پرس تار 

 هم بالا آ ورده هم غش کرده - 

 پرس تار سری تکان داد و مشغول بررسی وضعیتش شد. 

هاکان از اتاق بیرون شدند و پزشک ها و پرس تار ها مشغول ازمایش و بررسی  آ رزو و 

 وضعیت فرناز شدند. 

 از هاکان پرس ید:بعد از نیم ساعت پزشک از اتاق خارج شده و 

 شما هراهش هستید  - 

 بله وضعیتش چطوره دکتر - 

 هسرش ید؟ - 

 گفت: هاکان که کلافه شده بود، بی فکر 

 بله  - 
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 لبخند زد:دکتر 

 تبریک میگم هسرتون باردار هستن - 

هاکان با چشم های از حدقه بیرون زده به دکتر نگاه کرد ولی زود خودش را جمع کرد و به  

 . ارامی تشکر کرد

 گفت:پرس تار هم از اتاق خارج شد و رو به هاکان 

 تبریک میگم، سرمش که تموم شد میتونید ببریدش - 

 . و از کنار هاکان گذشت و رفت

فرناز روی تخت نشس ته و پاهایش را توی شکمش جمع کرده بودو سرش را روی  

زانوهایش گذاش ته بود. لباس بیمارس تان زیادی برایش گشاد بود و چهره ای با نک از او  

 : ساخته بود. هاکان لبخند غمگینی زد 

 الان دارن عمو میشم یعنی؟ - 

 آ رزو هم خندید. فرناز سرش را بلند کرد و با خنده سرش را تکان داد

 . از اتاق خارج شد در سکوتهاکان و 

 

 

تماس گرفته  یک هفته از رفتن ماکان گذش ته بود و قرار بود صبح روز بعد خانه باشد ولی 

ه بود که مجبور است یک هفته دیگر هم بماند. فرناز هم با ناراحتی با آ رزو  : به فرناز  بود و
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و هاکان تماس گرفته بود و برنامه سوپرایز کردن ماکان را به تعویق انداخته بود. با اینکه  

زودتر به او بگوید اما دلش نی امد خبری به این   را دلش میخواست خبر مهم پدر شدنش

 مهمی را پشت تلفن به او بگوید.

از هه چیز عجیب تر رفتار هیجان زده ی فریبرز بود. هیچکس تا به حال اورا این چنین  

خواست که شام را گرفت و از او میخوشحال ندیده بود. هرروز شخصا با فرناز تماس می

. وقتی هم که به خانه ی او می رفت، فریبرز یا از رویاهایی که برای  در کنار هم صرف کنند

 نوه اش داشت صحبت میکرد و یا خاطرات تولد هاکان و ماکان را تعریف می کرد. 

بی    خبر بارداری فرناز کمی از غم آ رزو هم کاس ته بود و فعلا تصمیم گرفته بود از خانه نرود.

شک ارزو دلش نی خواست فرناز را درلذت بخش ترین روز های زندگی اش که اتفاقا  

 کسی را نداشت که شادی اش را با شریک شود، تنها بگذارد. 

هاکان اما بی تفاوت و سرد تر از هیشه شده بود. در این یک هفته شاید فقط یکی دوبار  

آ ن هم برای صحبت کردن با فریبرز به خانه آ مده بود و بلافاصله بعد از اتمام کارش رفته بود.  

 .  با فرناز سر س نگین تر از هیشه شده بود 

ه بود که بهتر است  :در همان روز بعد از مرخص شدن فرناز از آ رزو عذرخواهی کرده بود 

 مدتی یکدیگر را نبینند و بعد از آ ن دیگر به خانه بر نگش ته بود. 
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 روز قبل  10

 

 :  میلاد با عجله وارد اتاق هاکان شد  

 رییس مهمونا به سلامت رس یدن به هتل - 

 :  هاکان نفسش را از سر آ سودگی به بیرون فرس تاد

 بود، ماکان چیشد؟کارتون خوب  - 

 + هواپیماش نیم ساعت دیگه میشینه. س بحان و حمید رو فرس تادم تا خونه هراهیش کنن 

 گفت: خواست از در خارج شود که هاکان با حواس پرتی 

 مهمونی امشب یادتون نره میلاد - 

 :میلاد نفسش را با صدا بیرون فرس تاد 

میایم ولی ممکنه یکم دیر بشه، امشب قراره تولیدای جدیدمون رو بفرستیم انبار. پدرام و   - 

 من و آ رشم که باید حواسمون به مهمونی باشه. کامران باید اونو حل کنن

 : هاکان کاغذی را مقابلش منگنه زد 

 هیراد پیگیر کارای شرکت چینیه شد؟  - 

 اره امروز یه ناینده فرس تاده بود چین  - 

 تقه ای به در خورد و با صادر شدن اجازه ، هیراد وارد شد 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     64 

 

 : با لبخند پیروزمندانه ای یک دس ته کاغذ مقابل هاکان قرار داد جلو رفت و 

 حل شد  - 

 : هاکان با حیرت برگه ها را نگاه کرد 

 زودتر از چیزی که انتظار داش تم شد - 

 :هیراد کش و قوسی به بدنش داد

 از دیشب تاحالا بیدار موندم دنبال یه راهکار که بتونم زودتر این پرونده رو جمعش کنم  - 

 گفت: هاکان با خنده 

 لوس نشو حالا، امشب مهمونی یادت نره - 

 : هیراد با قیافه ناراحت  

مهمونی مال آ دمای پولداره که یه زن خوشک بر میدارن با خودشون میارن و تا اخر   - 

تا س یبیل کفت بیام   ۵شب باهاش لاس میزنن و میرقصن ، نه من بدبخت که مجبورم با 

 جیکمم در نیاد. اونجا 

 : میلاد پس گردنی حوالش کرد 

 تو عرضه نداری زن بگیری به س یبیل ما چرا توهین میکنی - 

 تو اگه بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن  - 

 :میلاد خواست جوابی بدهد که هاکان با خنده  
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 پاش ید برید بیرون هزار تا کار ریته سرم  - 

 خارج شدند از اتاق ند و :چشم رییسی چشم غره ای به هم رفتند و هردو 

 

مس یح در اتاقش نشس ته و مشغول بررسی برخی از اس ناد شرکت بود که پدرام بی هوا  

 گفت: . مس یح نگاهش کرد و در اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد

 مگه گاوی در نیزنی  - 

 : پدرام نفس عمیق کش ید تا نفسش جا بیفتد 

. میلادم رفت بیرون، هرچی هم زنگ  آ رش باز گند زده، الانه که هاکان گردنشو بشکنه - 

 میزنم گوشیش در دسترس نیست.

 :مس یح سرش را پایین انداخت و دوباره مشغول کارش شد

 به خودش مربوطه پسره که خراب، من دیگه واسش ریش گرو نیزارم - 

 : پدرام به میزش نزدیک شد 

 بابا بچس هنوز، هاکان فقط واسه حرف تو ارزش قائله - 

 از جایش برخاست: مس یح نفسش را پرصدا بیرون داد و 

 ببینم چیکار میتونم بکنم - 

 :سمت در رفت سپس به سمت پدرام برگشت به 
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 !  ولی تو این پسره رو یکم نصیحتش کن، روزی نیست که یه دردسر جدید نداش ته باشه - 

 ند. از در خارج شدپدرام با تاسف سری تکان داد  و هراه هم 

مقابل در اتاق هاکان ایس تاد و تقه ای به در زد ، بعد از کسب اجازه وارد شد و در را 

 پشت سرش بست. 

آ رش با سری پایین روی دورترین صندلی مقابل هاکان نشس ته بود و هاکان با اخم به او  

مس یح با چشم  خیره شده بود. با ورود مس یح، آ رش نگاه ملتمسانه ای به اون انداخت و 

 . :غره ای به نگاهش پاسخ داد. آ رش دوباره سرش را پایین انداخت و چیزی ن 

 گفت: با صدایی ارام اما غرش مانند مس یح نفس عمیقی کش ید و 

 باز چه غلطی کردی؟ - 

 :آ رش خواست چیزی بگوید که هاکان با عصبانیت داد زد

 تو خفه شو - 

 :بعد رو به مس یح ادامه داد

از که گنده های ژاپن رو خالی کرده و هه پولارو پخش کرده بین مراکز  حساب یکی  - 

 خیریه ایران 

 گفت:کرد خنده اش را کنترل کند مس یح در حالی که سعی می

 حالا از کجا فهمیدین کار آ رش بوده - 

 هاکان از با حرص غرید
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 هیچکس جز اون انقدر احمق و که خراب نیست  - 

 : مس یح سری به نشانه تاسف تکان داد و پس گردنی به آ رش زد 

 اگه یاکوزا پشت طرف باشه چی؟ میدونی چه خبطی کردی بچه؟ - 

 : گفتهاکان با حرص 

 هینم مونده که با یاکوزاها سر و که بزنم.  - 

 :رو به آ رش ادامه داد

 برو خداروشکر کن که ردی از خودت به جا نذاش تی و نیتونن ثابت کنن کار تو بوده - 

 : داد سرش را پایین انداخت و در حالی که پیشانی اش را ماساژ می

 ضمنا - 

 : و او با سردی گفت به چشمانش زل زدارش 

 اخراجی - 

 : آ رش با بهت به او خیره شد

 ولی من..  - 

 : هاکان فریاد زد

 بیرون  - 

 آ رش با ترس نگاهی به مس یح کرد و از جایش بلند شد
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 کند. درستش میمس یح با اشاره سر به او فهماند که خودش 

 :آ رش که از اتاق خارج شد. مس یح به جایش نشست

 بچگی کرده هاکان، این یه بارو ببخش  - 

 :هاکان رو به مس یح کرد  

این یه بارو؟ یه باره مس یح؟ من هرروز دارم به خاطر بچگی کردنای آ رش استرس  - 

 کشممی

 :مس یح سری تکان داد  

کنه ولی نیدونه چطوری ازش  خوب کار میمیدونم ولی تو ببخش، بچه است، مخش   - 

 اس تفاده کنه 

 : هاکان که کم کم از عصبانیتش کاس ته شده بود 

، هش تقصیر میلاده که اینو انقدر کنهسالش شده، ولی هنوز عین بچه ها رفتار می ۲0 - 

 که شق و نترس بار اورده

 پوزخندی زد و ادامه داد:

 ولی طرفو به خاک س یاه نشونده  - 

 : مس یح هم لبخندی زد

 کارشو خوب بلده به جاش، ردی از خودش به جا نیزاره. - 
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 : هاکان سری تکان داد  

 . خواس تم بترسونش فقط، ولی تو آ دمش کن مس یح - 

 :مس یح سری تکان داد  

 حواسم بهش هست.  - 

 بی حرف دیگری از اتاق خارج شد. 

 

هر شش نفر در اتاق جلسه شرکت جمع شده بودند. هاکان و ماکان هنوز نرس یده بودند. 

کرد. پدرام و  آ رش لپ تاپش را روی میز گذاش ته بود و به سرعت چیز هایی تایپ می

کردند و دوباره کامران دوطرفش نشس ته بودند و هراز گاهی با چهره ای گیج به هم نگاه می

داد. هیراد  کردند. مس یح با استرس پایش را تکان میسرشان را در لپ تاپ آ رش فرو می

 زد. می خود رفته بود و میلاد طول اتاق را برای صدمین بار قدم  متفکر و ساکت  در جلد

از زیر شاخه های  نفر اصلی ترین اعضای باند نهنگ قاتل بودند. تمام اعضای باند  ۶این 

نفر بودند. مس یح معاون شرکت و مس ئول تمام کسب و کار های قانونی بود.    ۶یکی از این 

مجد بودند. میلاد    افراد او کارمندان شرکت، کارخانه، رس توران ها و هتل های خانواده ی

رییس اکثر افراد تفنگ به دست باند بود. امنیت تمام کسب و کار ها و افراد خانواده را او  

کردند. آ رش هکر و نخبه ای بود که مس ئول تمام افرادی بود که در این  مین میو افرادش تا

کردند. در عملیات ها او و تیمش مس ئول پش تیبانی بودند. او  زمینه برای گروه کار می
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مس ئول جمع آ وری اطلاعات هم بود و تا خصوصی ترین جزییات زندگی هر کس را که  

 توانست پیدا کند.خواست میمی

پدرام یک نخبه ش یمی بود و با تیمش وظیفه تولید تمام مواد مخدری داشتند که باند نهنگ  

 رساند. های قاتل در سراسر دنیا به فروش می

هیراد وکیل خانواده و شرکت و مس ئول تمام ارتباطات آ نها بود، هر قراردادی که بس ته  

شد، هیراد مس ئول انجام آ ن بود، یک ناینده از طرف شد و هر شراکتی که ایجاد میمی

 خانواده مجد. باند نهنگ های قاتل و یک مشاور بی نظیر برای 

کامران مس ئول هر گونه جابه جایی و ارسال محموله های مواد مخدر بود، کاری که تنها با  

 وجود کامران و تیم حرفه ای اش ممکن بود. 

با وجود هه این تخصص ها در بیشتر کار ها هگی هکاری داشتند و در جریان تمام  

نفر باهکاری هم هه   ۸اتفاقات بودند. در راس این اعضا هاکان و ماکان قرار داشتند و هر 

 بردند. چیز را پیش می

در این میان ماکان بیشتر پیگیر مسائل کاری شان در آ مریکا بود و هاکان بیشتر مسائل  

 کرد. ایران را پیگیری می

بعد از چند دقیقه هاکان و ماکان وارد شدند و بر جای خود نشستند. ماکان با اشاره ای به  

 :آ رش 

 شروع کن  - 

 : آ رش از جایش بلند شد و روبه روی تخته ایس تاد و تک سرفه ای کرد و شروع کرد 
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 خب ما اینجا با یک نفر به اسم - 

 : عکسی را روی تخت چس باند و ادامه داد

گرده که به عنوان ناینده نهنگ میگرت واسل طرفیم که چند روزیه داره دنبال هیراد  - 

یه جورایی   ه گفتهای قاتل باهاش مذاکره کنه. این یارو خودش ناینده باند ماگرزه و میش

 معشوقه ی رییس باند یعنی

بعد عکس دیگری روی تخته چس باند. مردی یا موهای جوگندمی و چشمان سبز و  

 خالکوبی افعی روی گردنش که فقط کمی از ان از بالای یقه لباسش مشخص بود

 :سپس ادامه داد

ساله باهم تو رابطه ان و از طریق هین رابطه واسل از یه   ۵نیکولاس واکره که حدودا  - 

 کارمند ساده تبدیل شده به ناینده ی تام الاختیار رییس

 بعد عکسی از واکر و واسل را روی تخته چس باند که در حال بوس یدن هم بودند. 

 :هه شروع به خندیدن کردند اما هاکان اخمی به چهره اش نشاند

 حریم خصوصی حالیت نیست تو؟ - 

آ رش با ترسی ساختگی عکس های دیگری روی تخته چس باند که در هه آ نها واکر یا در  

 حال لب گرفتن یا لاس زدن با مرد های دیگر بود

 :آ رش با غرور سرش را بالا گرفت

 عکس با جزییات بهتری هم بود ولی مناسب سنتون نبود  - 
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 : بعد آ رام خندید و سپس وارد لحن جدیش شد و ادامه داد

که از هرکی که خوشش بیاد به هرروش که  س تخلاصه اینکه واکر یه عوضی به تمام معنا  - 

 بتونه به دستش میاره و اصلا یه ذره تهعد هم به واسل نداره.

 بی حوصله گفت: هیراد 

 کلاس اموزش خانواده که نیست برو سر اصل مطلب - 

 : سری تکان دادآ رش 

  نقطه ضعف این یارو رو بهتون بگمگفتم قبل از اینکه اصل مطلبو بگم  - 

 :کامران با تعجب پرس ید

 هجنسگرا بودنش نقطه ضعفشه؟  - 

 : ارش به او اشاره کرد

دقیقا، فقط کافیه با این عکسا تهدیدش کنیم اونوقت بیخیال میشه. چون ای یارو زن و   - 

 ، مطبوعات میریزن سرش!دارهحتی یه پسرم 

 :پاسخ دادهاکان با جدیت 

فایده ای نداره. فوقش زنشو طلاق میده و یه مصاحبه میکنه و میگه گرایش واقعیم رو   - 

پیدا کردم. هرچی جنبش هجنسگراییه رو میندازه پشت سر خودش و بدتر محبوبم میشه.  

نکنه تو فکر کردی آ دمی که با هزار نفر تو رابطه بوده و هشونو بعد از یه مدت انداخته  

 .داره فکر اینجاهاشو نکردهدور و هزار تا دشمن 
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 :  ادامه داد آ رش با ناراحتی سری تکان داد و تک سرفه ای کرد و

کردیم به اسم توپاز ،   صادرماه پیش یه مواد جدید  ۴خب پس میریم سر اصل مطلب،  - 

برای تست اولیه وارد بازار آ مریکا کردیمش البته با اجازه " ابراهیم علوان " که پخش مواد  

گرم مواد توی   1کل قاره آ مریکا روی دست این دوست عربمون میچرخه. هرکس بخواد  

 آ مریکا به فروش برسونه باید مس تقیم یا غیر مس تقیم از ایشون اجازه داش ته باشه. 

بعد از لای کاغذ ها عکسی برداشت و به تخته اضافه کرد. مردی بی مو با ریش های سفید  

 سال سن داشت. ۶0که بیشتر از 

 : سپس اضافه کرد 

علوان و واکر یه شراکت قدیمی دارن که براساس اون واکر یه درصد خیلی خوب از   - 

سودشو به علوان میده و علوان بهش اجازه میده موادشو تو آ مریکا بفروشه. واکر یه  

 جورایی از تولید کننده ها و پخش کننده های اصلی علوان تلقی میشه.

 :مس یح قبل از اینکه آ رش حرفش را ادامه دهد پرس ید

 کنیم؟ الان ماهم یه جورایی داریم برای علوان کار می - 

 :ارش بشکنی زد 

دقیقا، از اونجایی که علوان اجازه پخش موادمون رو صادر کرده و یه درصدی از   - 

کنیم. برای علوان  سودمون رو بر میداره یعنی ماهم مثل واکر داریم زیر چتر علوان کار می

فرقی نیکنه که یه نفر براش کار کنن یا هزار نفر تنها چیزی که واسش مهمه سودشه و با  

کنه پس ذره ای به شراکت چندین و چند سالش با واکر  هکاری با ما داره سود خوبی می
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اهیت نیده و به راحتی به ما اجازه داد موادمون که رقیب مواد واکر محسوب میشه رو  

وارد بازار کنیم؛ ولی این آ قای واکر ظاهرا از رقابت با ما زیاد خوشحال نیست چونکه داره 

کنترل بازاری که سالهاست دستشه رو از دست میده و موادش دیگه مثل قبل طرفدار 

 نداره.

 :حرف او را ادامه دادبعد از چند ثانیه سکوت ماکان 

توی این چند روز اخیر واسمون مزاحمتایی ایجاد کردن که قابل چشم پوش نیست. به   - 

یکی از انبارامون حمله کردن و اتیشش زدن که خوش بختانه انبار خالی بود. به یه سری از  

پخش کننده هامونم حمله شده و یه تعدادشون رو هم پلیس دستیگر کرده. این یارو وقتی  

یتونه پیدامون کنه و بنشونتمون پای میز مذاکره، زده به س یم آ خر و  دیده به این راحتیا ن 

 بهمون حمله کرده که مجبور ش یم مذاکره کنیم.

 :هیراد سری تکان داد و افزود

تا رابط فرس تاده و من به دس تور ماکان هشونو رو رد   ۵بگیریدش به نظر من جدی  - 

 کردم ولی فکر نیکنم دیگه بشه از زیر مذاکره باهاشون در رفت.

چند لحظه ای سکوت فضا را فرا گرفت و هه منتظر به هاکان خیره شده بودند. هاکان بعد  

 : از مدتی فکر کردن سرش را بالا آ ورد

 قرار مذاکره بزارید - 

 :پرس یدپدرام با بهت  

 اگه خواست موادمونو از بازار بیرون بیاریم چی؟ - 
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 : در فکر فرو رفته بود به کامران که 

 اگه یه چیزی بخواد در ازاش باید یه چیزیم بده باید ببینیم پیش نهادش چیه.  - 

 : در حالی که هه به فکر فرو رفته بودندهاکان از جایش بلند شد

 میلاد تمرکزتو بزار روی مهمونی امشب مخصوصا مهمونای اماراتیمون - 

 میلاد سری تکان داد و هاکان رو به کامران و پدرام ادامه داد 

تا هم حواس تونو بیشتر جمع کنید ممکنه امشب موقع عملیات یه حرکتی بزنن البته  دو شما  - 

بعید میدونم جرعتشو داش ته باشن توی ایران دست از پا خطاب کنن ولی بازم احتیاط  

 کنید 

 : گفتند و هاکان رو به هیراد گفت هرسه چشم 

 یه نفرو بفرست دنبال واسل و قرار مذاکره بزار - 

 : به سمتشان برگشت ناگهان به سمت در حرکت کرد و هین که خواست از در خارج شود 

 تا باید اونجا باش ید. ۶مهمونی امشب فراموش نشه، فریبرز تاکید کرده شما  - 

 از اتاق خارج شد..  و پشت سرش ماکان د و هاکانگفتنهه چشم 
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 روز بعد  ۲0

کند روی یکی از مبل های خانه فریبرز نشس ته فرناز با نگرانی گوشه ناخن هاش را می

 بود و منتظر فریبرز بود.

پس از نیم ساعت انتظار فریبرز و پشت سر آ ن هاکان هم وارد شدند. هاکان با نگرانی  

. با ش تاب به سمت  باعث شد چیزی در دل فرناز فرو بریزدنگاهی به فرناز انداخت که 

 :فریبرز رفت و با عجله پرس ید

 + تونستید خبری ازش بگیرید؟ 

با چهره ای که سعی می کرد مضطرب به   نشستفریبرز در حالی که روی یکی از مبل می

 :  نظر نرسد پاسخ داد

 چیز مهمی نیست، سرش یکم شلوغه کارش که تموم بشه برمیگرده  - 

 :  گفت فرناز با استرس در حالی که صدایش کمی بالاتر رفته بود

+ با بچه که طرف نیس تین! ماکان تو بدترین شرایطم جواب تلفنمو میداد. اما الان سه روزه 

 که هیچ خبری ازش نیست.

 : هاکان شانه فرناز را گرفت 

 . فرناز جان آ روم باش من بهت توضیح میدم - 

 : فرناز با عصبانیت به سینه ی هاکان کوبید و خودش را از او جدا کرد 

 + توضیح نیخوام هاکان، فقط بهم بگو چه بلایی سرش اومده؟ 
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 :با صدایی خشن و غمگین گفتهاکان خواست چیزی بگوید که فریبرز 

 گرفتنش - 

چند قدم عقب رفت و حرف پدرش را فرناز با ناباوری به او و هاکان خیره شد که هاکان 

 :ادامه داد

با یه باند مواد در افتادیم و ماکان یه اشتباهی کرده و عصبانیشون کرده، اوناهم به خونش   - 

 حمله کردن و ماکانو گرفتن. 

دست دور   جلو رفت و پاهای فرناز سست شده بود و در حال افتادن بود که هاکان 

 . به او کمک کرد که روی یکی از مبل ها بنشیندو  کمرش انداخت و مانع افتادنش شد

 : فریبرز با ناراحتی به عروسش خیره شد 

 موضوع غیرقابل حلی نیست، هرچی بخوان بهشون میدیم که ماکان رو بهمون برگردونن - 

 

 

 :  خشم گوش را روی گوشش گذاشت هاکان با

 ؟ هیراد چیشد - 

به وقت آ مریکا  ۸امشب ساعت . + نیویورکم، برام ساعت و مکان قرار ارسال شده

 میبینمشون

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     78 

 

نفسش را با صدا بیرون فرس تاد و بی هیچ حرفی گوش را قطع کرد. دلش اشوب  هاکان 

 بود و بیشتر از هرچیز از از دست دادن تک برادرش میترس ید.

 نشس ته بودند که هیراد تماس گرفت  مدت ها منتظر هاکان و فریبرز در اتاق کار فریبرز

ماگرز هس تم، از این پس گوش رو  سلام قربان، من در حال مذاکره با ناینده گروه  - 

 روی بلندگو میذارم که در جریان مذاکرات باش ید.

سپس هیراد گوش را روی بلندگو گذاش ته و روی میز قرار داد. طرف مقابل هم این کار  

را تکرار کرد. بعد از کش ته شدن واسل به دست ماکان شخصی به اسم پیتر مانته به  

نایندگی از گروه ماگرز آ مده بود. مکان قرار رس توران چینی در یکی از برج های نیویورک  

 بود . 

 پیتر مانته از لیوان اب مقابلش جرعه ای نوش ید و شروع به صحبت کرد

 .من پیتر مانته ناینده گروه ماگرز هس تم - 

از جایش بلند شد و   هیراد هم به تبع از او. و از جایش بلند شد و دکمه ی کتش را بست

 :گفت

 هیراد کاپ هس تم ناینده گروه نهنگ های قاتل - 

 سپس هردو باهم دست دادند و در جای خود نشستند 

 :مانته با لبخند کاغذ کوچکی از جیب کتش بیرون آ ورد و روی میز گذاشت
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با توجه به کش ته شدن هکارم آ قای واسل، که دست راست آ قای واکر و مورد اعتماد   - 

ایشون بودند ما آ قا ماکان مجد که جز افراد رده بالای باند نهنگ های قاتل هستند رو به  

عنوان خون بها دس تگیر کردیم و با توجه به قوانین مافیا قصد کشتن ایشون رو داشتیم اما  

ی علوان تصمیم به انجام این مذاکره گرفتیم تا شاید به توافقی برس یم که  به علت وساطت آ قا 

 هردو طرف سود ببرند. 

 : لحظه ای مکث کرد 

توجه به اینکه مشکلات پیش آ مده ی اخیر به دلیل ورود شما به بازار مواد آ مریکا بوده  با  - 

و این موضوع باعث ایجاد اختلاف بین دو گروه شده خواس ته ما خارج کردن فوری مواد 

 مخدری تحت عنوان.... 

 :لحظه ای مکث کرد و روی کاغذ را خواند و ادامه داد

توپاز که باعث ضرر به گروه ماگرز شده هست و هچنین نهنگ های قاتل باید ضرری   - 

 جبران کنند.  و که طی چهار ماه اخیر به گروه ما وارد شده ر 

مانته خودکاری را از جیب کتش بیرون اورد و روی دس تمال کاغذی نوشت و تا زد و  

 مقابل هیراد قرار داد

 :  پوزخندی زد هیراد لای دس تمال را باز کرد و سپس بست و

ماه برای ما نصف این هم نبوده، چطور هچین   ۴سود حاصله از فروش توپاز طی این  - 

 ضرری به شما وارد شده؟ 

 : زد مانته لبخند نامحسوسی
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 در نظر بگیرید که خون بهای آ قای واسل هم باید پرداخت کنید  - 

 :هیراد یکی از ابروهایش را بالا فرس تاد 

خون در مقابل خون آ قای مانته، شما هم طی مدت گذش ته عده ی زیادی از افراد مارو   - 

 کشتید یا زخمی کردید علاوه بر اون ضرر های جبران ناپذیری به ما زدید.

مانته و هیراد تلفنشان را از روی میز برداش ته و از حالت بلندگو خارج کردند و روی  

 گوششان گذاشتند. 

هیراد سری تکان داد و دوباره تلفن را روی بلند گو گذاشت و روی میز قرار داد. مانته  

 : هم با اندکی تاخیر این کار را تکرار کرد. هیراد با لبخندی مرموزی 

دید. این بهترین پیش نهاد  کنیم و شما آ قای مجد رو تحویل میما توپاز رو از بازار خارج می - 

 برای هردو طرفه

 : مانته لبخند کجی زد   

 قبوله - 

گفت  برای هیراد باورش سخت بود که به هین راحتی پیش نهادش را قبول کردند اما چیزی ن

 . و هردو تماس قطع شد. هردو ایس تادند و با یکدیگر دست دادند

 : سرش را نزدیک گوشش برد لبخند تحقیر امیزی زد و مانته کمی به هیراد نزدیک تر شد و

 ظاهرا رییسم از تو خیلی خوشش اومده آ قای کاپ  - 
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فشرد سرش را نزدیک سرش را عقب برد و این بار هیراد همانطور که دستش را می

 : گوشش برد  

 کنیمیبه رییست بگو به دست آ وردن من خیلی سخت تر از اونیه که فکر  - 

 :گفتمانته دستش را از او جدا کرد و در حالی دکمه کتش را میبست با لبخند کثیفی 

 چیزیو بهش بگمباور کن دوست نداری هچین  - 

و سپس از او جدا شد و جلوتر از محافظانش راه افتاد و رفت. هیراد رو به دوربینی که  

 پشت سرش بود چرخاند و پوزخندی نثارش کرد و هراه با افرادش از انجا خارج شد. 

بعد از اتمام مذاکره تلفن دفتر فریبرز زنگ خورد. فریبرز تماس را وصل کرد و گوش را  

 گوشش گذاشت و بعد از چند ثانیه مکث سر جایش برگرداند 

 هاکان با تعجب پرس ید

 کی بود؟ - 

 : رفت فریبرز از جایش بلند شد و در حالی که به سمت در اتاق می

امشب رزرو شده خودشو   1۲به هیراد زنگ بزن بگو یه پرواز اختصاصی برای ساعت  - 

 برسونه بهش، ماکان توی اون پروازه. 

 

صدای سکوتی که طنین انداز آ ن اتاق خالی شده بود را خس خس نفس های ماکان  

شکست. دلش پر کش یده بود برای فرنازش اما در بندی گرفتار شده بود که هیچ راهی می
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برای فرار از آ ن نداشت. افتاده و در خودش جمع شده بود و در این لحظه تنها به آ ن دلبر  

مو مشکی اش می اندیش ید که حتما تا به حال متوجه شده بود ماکان در دردسر است.  

 دلش میخواست سر روی پاهایش بگذارد تا دخترک التیام بخش زخم هایش شود. 

با صدای راه رفتن کسی سرش را بلند کرد و نگاهی به آ ن پنجره ی کوچک روی در  

 کرد. در باز شد و قامت واکر درون در نایان شد. انداخت که نور خفیفی وارد اتاق می

 : با پوزخندی نگاهی به وضعیت رقت انگیز ماکان انداخت 

کنم بری ولی شخصا بابت  بابت اشتباه تو من سود زیادی کردم پسر فریبرز! فعلا ولت می - 

 کشتن گرتِ عزیزم تقاص پس خواهی داد

 : گفت بعد به مردی که بیرون در ایس تاده بود

 زخماشو ببندین و تمیزش کنین بعدم بفرستیدش واسه باباش - 

مرد سری تکان داد و به هراه دو مرد دیگر وارد اتاق شدند، ماکان توان مقاومت نداشت  

بردند. او را روی یک  بنابراین تسلیم ان دو مرد شد که زیر بغل اورا گرفته و بیرون می

تخت خواباندند و چیزی به او تزریق کردند. بعد از آ ن همان ذره هوش یاری ای هم که  

 داشت از دست داد و بیهوش شد.
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 کرد و روبه هاکان مجددا پرس یدفرناز با خوشحالی طول اتاق را طی می

 میاد یعنی؟ 1۲ساعت  - 

 : هاکان کلافه سری تکان داد 

میکنه بعدش پروازشون توی قطر فرود میاد و با  به وقت امریکا تازه حرکت   1۲ساعت  - 

عصر   ۶تا  ۴کنی بین ساعت ی پرواز دیگه میاد ایران به وقت ایران اگه بخوای حساب 

 فردا میرسه 

 : بعد نگاهی به ساعت مچی اش انداخت  

 نصف ش به فرناز، برو بگیر بخواب  ۲الان ساعت  - 

 : فرناز سری تکان داد

 میرم میرم، تو هم برو  - 

 و از خانه فریبرز خارج شد .  رفتبعد بی هیچ حرف دیگری به سمت در خانه 

 : فریبرز با لبخند سری تکان داد 

 چقد این دوتا بچه هو دوست دارن  - 

 :هاکان بی توجه به حرف فریبرز از جا بلند شد  

 من میرم بخوابم   - 

 از خانه خارج شد. سپس
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چرخید و هر از چندگاهی با استرس راجب ظهر روز بعد فرناز با خوشحالی در خانه می

پرس ید. از شدت خوشحالی صبح زود با ثریا خانم  آ ماده شدن غذا و کیک از ثریا سوال می

تماس گرفته بود و از او خواس ته بود پرس تو دخترش را هم با خود بیاورد که به فرناز در  

 آ ماده شدن کمک کند 

زد و در ظرف  پرس تو در حالی که به آ رامی و ظرافت یک کیک شکلاتی را برش می

 : گذاشت می

 خانم شما هنوز دوش نگرفتید که، دیر میشه ها - 

 : و گفتبه ثریا و پرس ت فرناز با عجله به هه چیز نگاهی گذرا انداخت و 

 گردم سه سوته بر می - 

 و با عجله به سمت حمام رفت 

 بعد از دوش کوتاه و پوش یدن لباس هایش به اشپز خانه برگشت و مشغول بررسی شد 

 : گفتثریا با لبخند 

 گیرینشما دیگه اینجا نیاین بوی قرمه سبزی می - 

 : پرس تو اضافه کرد 

 نرو چرا نپوش یدی نلباسایی که انتخاب کرده بودی - 

 وقتی موهامو درست کردی میپوشم از الان خراب میشه - 

 :گفتپرس تو با تعجب 
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 فقط قراره اتو کنم موهاتو کار خاصی که نیکنم - 

 :  مهر نگاهش کردثریا با

 بزک دوزک کردنا لازم نیست هزار ماشالا خودش عین قرص ماه میمونه این   - 

 شان با صدای در متوقف شد، پرس تو در را باز رد و ارزو وارد شدو گفت گپ 

 سلام چشمت روشن باشه   - 

 :فرناز آ رزو را در آ غوش گرفت 

 وای خیلی خوشحالم ارزو - 

 : در باز بود و هاکان هم وارد شد. نگاهی به هر چهار نفر کرد 

 الان سوار هواپیمای ایران شدن، تا دوساعت دیگه میرسن فرودگاه   گفتهیراد زنگ زد  - 

 : گفتفرناز با استرس 

 وای راس میگی؟ من که هنوز اماده نشدم  - 

 :  خندید  آ رزو

 تو برا آ رایش عروسیتم دو ساعت وقت نذاش تی - 

 : گفت فرناز تا خواست چیزی بگوید هاکان

 بیا من و تو بریم پایین پیش بابا  - 

 رس یدخودش زودتر خارج شد هاکان کمی عصبی تر و مضطرب تر از هیشه به نظر می 
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 ارزو بعد از در اغوش گرفتن مجدد فرناز از او جدا شد و از خانه خارج شد. 

دو ساعت به کند ترین حالت ممکن گذشت فرناز ثریا و پرس تو را مرخص کرده بود و  

موهای اتو شده و دورش ریته شده بود و پیراهن بافت قرمز رنگی پوش یده بود و دامن 

مشکی بلندی به پا کرده بود، رژ لب قرمزی زده بود و حالا در خانه فریبرز بی صبرانه  

کردند در حیاط باز شد  ار نفر مضطرب به یکدیگر نگاه میمنتظر آ مدن ماکانش بود هر چه

و دو ماشین مشکی رنگ پشت سر هم وارد شدند برعکس هیشه هیچ یک به سمت  

پارکینگ نرفتند و هگی وارد حیاط اصلی شده و رو به روی خانه پارک کردند. هرچهار  

د. هر چهار در یکی  نفر با شنیدن صدای ماشین ها تقریبا به سوی حیاط پرواز کرده بودن 

از ماشین ها باز شد و چهار و نفر از ان پیاده شدند که هیچ یک ماکان نبود، دو در  

 جلویی ماشین دیگر باز شد و راننده و میلاد از آ ن پیاده شدند. 

میلاد بلافاصله در صندلی عقب ماشین را باز کرد و به ماکان کمک کرد از ماشین پیاده  

 شود.

بعد از چند قدم راه رفتن که با تکیه بر میلاد انجام شده بود، فریبرز به سمتش حرکت کرد  

و اورا محکم در آ غوش گرفت، هاکان هم بلافاصله به جمعشان پیوست و پس ازجدا شدن  

 ماکان از فریبرز، هاکان هم اورا در آ غوش گرفت

 : صدای خفه ای ناله کنان نجوا کرد

 داداش - 

 :هاکان محکم تر او را در آ غوش فشرد 
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 جانِ داداش - 

از یکدیگر جدا شدند و خیره به چشمان یکدیگر اجازه دادند برای اولین بار عشق برادرانه  

 شان از چشمانشان لبریز شود. 

آ رزو هم اشک هایش را پاک کرد و ماکان را در آ غوش کش ید و بعد از چند ثانیه از او  

جدا شد. نگاه ماکان تمام این مدت به چند قدم آ ن طرف تر بود که فرنازی ایس تاده بود و  

با دیدن چهره ی رنگ پریده و اسیب دیده ماکان پاهایش سست شده بود و توان حرکت  

ش برداشت و هاکان خواست زیر بغلش را بگیرد که با اشاره  نداشت. ماکان قدمی به سوی

خودش از انجام این کار منصرف شد و به اهس تگی به سمت دلبرش گام برداشت و وقتی  

فاصله شان به صفررس ید دلبرش را در آ غوش کش ید، زمان برای هردویشان متوقف شد.  

ماندند. ماکان به آ رامی   تالحظه ای که سیراب شوند از گرمای وجود یکدیگر در همان حال

از او جدا شد و با وجود دردی که تمام بدنش را فرا گرفته بود پیشانی اش را بوس ید. فرناز 

 : دوباره سرش را روی سینه ی ماکان گذاشت 

 + دیر کردی 

 :فشرد یشتر به سینه می ماکان در حالی که سرش را

 متاسفم  - 

 :  گفتفریبرز با لبخندی غمگین 

 خونت استراحت کن فردا حرف میزنیم برو  - 

 :پرس یدهاکان به آ رامی 
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 کمکت کنم بری بالا؟ - 

 ماکان سری تکان داد و با تکیه بر هاکان به سمت خانه اش حرکت کرد.

 : گفتفرناز اول وارد خانه شد و به هاکان 

 ببرش تو اتاق لطفا - 

 : ماکان خنده ای مملو از درد کرد 

 نظر من مهم نیست؟ - 

 :ه جای فرناز جواب دادب هاکان 

 اصلا  - 

با ماکان قدم در اتاق خواب گذاشتند و هاکان به ماکان کمک کرد تا روی تخت دراز بکشد  

 :  به فرناز گفت سپس 

 اگه چیزی لازم بود خبرم کن  - 

 فرناز سرش را تکان داد و تشکر کرد 

 : شد  موقع خارج شدن از در خانه فرناز هاکان را بدرقه کرد و هاکان در حالی که خارج می

لباسش رو گش ته و مشکی نیست ولی بازم وقتی لباسشو در اوردی بزار بیرون   میلاد - 

 ممکنه ش نودی ، ردیابی، چیزی توش باشه 

 فرناز سری تکان داد و بعد از بستن در وارد اتاقش شد
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ماکان در حالی که روی تخت نیمه نشس ته افتاده بود هراز گاهی صورتش از درد جمع 

 شدمی

 : ت فرناز کنارش نشس

 خیلی درد داری؟+

 : گفتماکان سری به نشانه نه تکان داد و با صدایی خش دار 

 کمکم کن برم حمام  - 

 : فرناز با اضطراب نگاهی به او کرد 

 صبر کن وانو بزارم پر شه - 

و بعد از باز کردن شیر اب به اتاق برگشت و کمک کرد تا ماکان لباس هایش را در  

بیاورد. با دیدن بدن کبود ماکان از درد چشم هایش را لحظه ای بست و نگران مشغول  

 وارسی بدنش شد. 

 :  لبخند ش یطنت امیزی زدماکان 

 حرفه ای تر از تو نبودن - 

فرناز اول با گیجی نگاهی به او کرد و وقتی فهمید خواست ضربه ای به سرش بزند که با  

 دیدن وضع اسفناکش پش یمان شد. 

سپس تکیه گاه او شد و با کمکش ماکان وارد حمام شده و در وان دونفره و بزرگ حمام  

 دراز کش ید.
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در حالی که از درد چشم بس ته بود، آ هس ته فرناز را که مشغول تنظیم کرد درجه ی آ ب  

 بود صدا زد 

 : فرناز سرش را به سمت چرخاند  

 جانم  - 

 : کش ید ماکان در حالی که نفس های عمیق و صداداری می

 تو هم بیا - 

 :  گفت فرناز خواست اعتراض کند که ماکان با صدای ضعیفی

 لطفا - 

نفس عمیقی کش ید و مشغول در آ وردن لباس هایش شد. آ رام در وان قدم گذاش ته و کنار  

 ماکان دراز کش ید.

 : با دست نوازش روی شانه های پهن هسرش نشاند 

 + با خودت چیکار کردی ماکان 

ماکان دستش را زیر کمر هسرش انداخت و کمی اورا به خود نزدیک تر کرد و به  

 : چشمانش خیره شد 

 دلم برات تنگ شده بود  - 

 : فرناز لبخند پهنی زد و بوسه ی کوتاهی روی لب هایش نشاند  
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 من خیلی بیشتر  - 

 :سپس در جایش نشست

 + یه چیز مهم باید بگم 

 چی؟  - 

 :  را نوازش کرد  فرناز روی خالکوبی ماکان که تصویر یه نهنگ قاتل بود

 داری بابا میشی - 

با   .  گفتماکان بی آ نکه حواسش به وضعیتش باشد فورا در جایش نشست و آ خ بلندی 

 : تعجب نگاهش بین فرناز و شکمش چرخاند 

 کنی؟شوخی می - 

 :   گفت فرناز با خنده

 شوخی کجا بود داری بابا میشی واقعا - 

کش ید فرناز را  نگاه متعجب ماکان رنگ شادی به خود گرفت و بی توجه به دردی که می

 در آ غوش گرفت 

 :  پرس ید سپس اورا از خود جداکرد و با ذوق 

 اسمشو چی بزاریم حالا - 

 :فرناز قهقه ای سر داد  
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 هنوز که جنس یتش معلوم نیست که  - 

 :ماکان ابروهایش را بالا فرس تاد 

 کاملا مشخصه که دختره - 

پس از  . با ذوق لب هایش را روی لب های فرناز گذاشتفرناز لب برچید و ماکان 

مدتی فرناز دس تانش را سینه ماکان گذاشت و او را کمی هل داد که ماکان از او جدا شد،  

 : زد  فرناز در حالی که نفس نفس می

 باورم نیشه تو ریه ات مشک داره و هردفعه این منم که نفس کم میارم - 

 : سپس از جایش بلند شد 

 آ ب بازی دیگه بسه پاشو بریم یه چیزی بخوریم - 

بعد آ رام دست ماکان را گرفت و به او کمک کرد بایس تد. با حوله اش اول تن خودش را 

خشک کرد و سپس مشغول خشک کردن ماکان شد. ماکان با اخم چشم هایش را بس ته  

 :بود که فرناز با نگرانی پرس ید

 دردت اومد؟ - 

 :ماکان چشم هایش را باز کرد و کلافه پاسخ داد 

 انجام بده متنفرمی شخصیمو نه، ازین که یه نفر دیگه کارا - 

 : فرناز بوسه ای روی نهنگ آ بی ای که روی سینه ی چپش تتو شده بود زد 

 من که هرروز هینجوری مبینمت، خجالت نداره که - 
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 : ماکان چهره اش از هم باز شد

  منحرف؟گفتیتو نبودی به من می - 

 فرناز ضربه به شکم ماکان زد و ماکان با خنده از درد به خودش پیچید.

 فرناز با نگرانی نگاهی به او کرد که ماکان با اشاره ی سر به او فهماند که چیزی نیست

فرناز کنارش ایس تاد و به او کمک کرد که از حمام خارج شود. لباس ماکان را که فقط یک  

شلوارک تا روی زانویش بود تنش کرد. ماکان اینطور خواس ته بود. فرناز هم شلوار گشاد و  

 سفیدی پوش ید و با یکدیگر به سمت آ شپزخانه رفتندبلند کوتاهِ آ س تین  بافتبلند مشکی و 

 بعد از صرف غذا کنار هم روی تختشان دراز کش یدند.

 :زدتلخی لبخند هردو به سقف اتاق زل زده بودند. ماکان 

 حس عجیبی دارم فرناز - 

 فرناز به سقف خیره شده بود

 + چجور حسی

 یکم دلشوره یکم خوشحالی یه حالیم که تاحالا نبودمنیتونم توصیفش کنم  - 

 : بعد نگاهش را به سمت فرناز چرخاند 

 بیا بریم تو حیاط یکم قدم بزنیم - 

 : به او دوخت    فرناز هم نگاهش را
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 این موقع شب؟ سرده هوا. توهم نیتونی راه بری - 

 : کرد از جایش بلند شود ماکان درحالی که سعی می

 پوش یم، راهم نیریم، میشینم یه جا لباس گرم می - 

 فرناز با بی میلی از جایش بلند شد و به ماکان نیز کمک کرد از جایش برخیزد. 

بعد یک تی شرت و شلوار مشکی لی و یک کت چرم قهوه ای خز دار تنش کرد. خودش 

 هم به پوش یدن یک پالتو بلند مشکی اکتفا کرد و باهم از خانه خارج شدند. 

 

 روی صندلی سفید موردعلاقه فرناز نشستند.

 : ماکان نگاهش را به سمت آ سمان گرفت 

 بچمون خوشک میشه نه؟  - 

 : فرناز لبخندی زد 

 هه بچه ها خوشکن  - 

 : ماکان لبخندش کش آ مد 

 پسر نباشه لطفا - 

 : فرناز متعجب پرس ید

 اصراری داری دختر باشه؟ چه  - 
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 : ماکان به او خیره شد 

 اگه دختر باشه، خوشحال زندگی میکنه ولی اگه پسر شد...  - 

 :سرش را پایین انداخت  

میشه یکی مث من، که امروز و فرداش مشخص نیس، یه زندگی جهنمی میسازه واسه  - 

 خودش و زنش 

 :جواب دادفرناز با غم 

 چرا چرت و پرت میگی، زندگی من با تو خود بهش ته.  - 

 : ماکان دستش را به نشانه سکوت بالا اورد  

 تو یه صدایی نیش نوی؟ - 

 :   گفت فرناز صدای قدم هایی که می آ مد را شنید و با ترس به ماکان

 چه خبره؟ - 

 :ماکان از جایش بلند شد

 برو پشت درختا قایم شو - 

 : فرناز سرش را به راست و چپ تکان داد 

 تنهات نیزارم - 

 :   گفت ماکان با قیافه ای ملتمسانه
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 خواهش میکنم، بخاطر بچه مون  - 

فرناز سری تکان داد و به سمت درخت هایی که نزدیک دیوار حیاط بود نزدیک شد و  

پشتشان مخفی شد. از لابه لای درخت ها خیره به محوطه ای که ماکان در ان ایس تاده بود 

شد و ناگهان صدای شلیک های متعددی بلند شد. ماکان روی زمین افتاده بود و حالا  

ز هم تفنگ به دست مشغول تیر اندازی بودند. فرناز  محافظان خانه و هاکان و فریبر 

انداخت به ماکان  دس تانش را روی دهنش گرفته بود. و با بغضی که به گلویش چنگ می

 خیره صده بود. ماکانی که حالا بی رمق روی زمین افتاده بود. 

شد. فرناز لحظه ای از بهت بیرون آ مد و با  صدای تیراندازی ها دور تر و دور تر می

سرعت به سمت ماکان دوید. هاکان و فریبرز هم آ مده بودند. فرناز روی زمین زانو زد و سر  

 ماکان را درآ غوش گرفت

به زخم های روی بدنش نگاه کرد که هاکان سعی داشت جلوی خونریزی اش را بگیرد. 

چهار گلوله در ناحیه شکمش فرو رفته بود. ماکان درحالی که سعی داشت حرف بزند  

 .  دستش را بالا برد و روی صورت فرناز نشاند 

هاکان بی مهابا نامش را صدا می زد و فرناز ی که لباس های سفیدش حالا به سرخی می  

 زد بهت زده جان دادن هه وجودش را تماشا می کرد. 

ماکان تقلا می کرد حرف بزند و در نهایت زمزمه ی خش دار و دردمند به گوششان  

 رساند: 

 ... برای هه چیز!متاسفم  - 
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 ناگهان دستش افتاد و قطره ای خون از گوشه لبش سر خورد و چانه اش را نقاش کرد. 

 . و این پایان قصه ی عشقشان بود

 زمان متوقف شد و زنی بی صدا در سوگ شوهرش جان باخت.  

 ... هاکان فریاد کش ید، فریبرز کمرش شکست و بی صدا اشک ریت و فرناز

 سکوت کرد. این زن دریایی از غم بود که با اشک خالی نیشد. 

ریت و  ماکان را بردند و فرناز همانطور روی زمین نشس ته بود. آ رزو بی مهابا اشک می

فرناز را که هچون مرده ای متحرک بود با خود به داخل خانه فریبرز برد. شب در  

سکوت سپری شده بود. فرناز در سکوت به دس تان خونینش خیره شده بود. آ رزو بی  

سال پیرتر شده بود. هاکان هم خودش   ۲0ریت و فریبرز ظاهرا یک ش به  مهابا اشک می

را گم و گور کرده بود. آ دم های فریبرز مشغول جمع کردن اجساد مهاجمان از حیاط بودند.  

هه آ ن افراد عکس تتویی از یک چاقو روی مچ دس تانشان داشتند که نشان گروه ماگرز  

 بود.

صبح روز بعد هگی به سمت سرد خانه رفتند، هگی با ماکان وداع کردند و اجازه دادند  

فرناز کمی با جسد هسرش تنها باشد. فرناز دس تی روی صورت هسرش کش ید و با 

 :انگشت شست گونه اش را نوازش کرد

 رسمش این نبود ماکان  - 

 :فشرد برای هزارمین بار قورت داد  بغضی که از دیشب گلویش را می
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  داش تی بابا میشدیا - 

 :دندان هایش را به هم فشرد 

 دلت برام تنگ نیشه یعنی؟ - 

 : نفس عمیقی کش ید و لبخندی مملو از غم زد 

 که داری میری، دیگه پشت سرتو نگاه نکن ماکانحالا  - 

 : از جایش بلند شد 

 تبدیل به آ دمی میشم که توهم نیش ناسیش - 

 :پارچه سفید را در دست فشرد 

 منتظرم باش، یه کار ناتموم دارم که انجام میدم و میام.  - 

 : پیشانی هسرش را بوس ید و آ رام زمزمه کرد

 خدانگهدار عشق ابدی من - 

 .و پارچه را روی صورتش کش ید

 

 

 : هم آ غوش 1پایان قسمت 
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 19: گلاک  ۲قسمت 

ایرانی به زبان انگلیسی صورت گرفته اما به زبان پارسی نگارش  با خارجی) مکالمات افراد 

 شده است. (

 

 

دید. امروز هفتمین  هاله ای از غم در چشمانش نقش بس ته بود. این روزها هیچکس را نی

دانست امروز روزی است مادرش در خانه اش حضور داشتند و می روزی بود که پدر و

شود. هه انتظار داشتند فرناز برای زندگی اش تصمیم که تکیف هه چیز مشخص می

می گشت و دوباره در شهر کودکی بگیرد. دو راه بیشتر نداشت، یا باید به خانه پدرش بر

ماند، در خانه ای که عشق را در آ ن یافته  یافت و یا باید میهایش، شیراز، زندگی را می

 داد. بود و راه هسرش را ادامه می

تمام   ،در وصیت نامه ای که در سومین روز فوت هسرش خوانده شد، ماکان پیشتر

ثروتش را به فرناز سپرده بود و وصیت نامه توسط هاکان و پدرش هم تایید شده بود.  

ظاهرا این رسم خاندان مجد بود که پس از مرگ، حتی با وجود داشتن فرزند تمام  

 میراثشان را به هسرشان بس پارند.
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در تراس خانه اش نشس ته بود و به حیاط خانه خیره شده بود. صحنه آ ن ش بی که ماکان را  

کرد. با درد چشمانش را بست و با صدای قدم  مقابل چشمانش به گلوله بستند فراموش نی 

 های کسی باز کرد، پدرش بود.

پدرش صندلی را بیرون کش ید و روی آ ن نشست و مانند فرناز به حیاط خانه خیره شد و  

 :آ رام لب زد

 تصمیمتو گرفتی؟  - 

 : فرناز نفس عمیقی کش ید 

 + هنوز نه 

 : فرهاد سری تکان داد 

میدونی که هر تصمیمی که بگیری من و مادرت پش تتیم و در اون خونه هیشه به روی   - 

 تو بازه. 

 : فرناز سرش را به سمت پدرش چرخاند  

 ممنون بابا  - 

 : دوباره به حیاط خیره شد 

 کردی؟+ اگه جای من بودی، چیکار می

فرهاد از جایش بلند شد و جلو رفت و دستش را روی نرده های تراس گذاشت و حیاط  

 : را نگاه کرد 
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من هیچوقت نیتونم جای تو باشم، تو یه چیزی تو وجودت داری که من هیچوقت  - 

 نداش تم ولی.. 

 : به سمت فرناز برگشت و به نرده ها تکیه زد 

اگه بخوام به عنوان یه پدر جوابتو بدم میگم برگرد خونه و بچت رو به دنیا بیار و زندگیتو   - 

 دوباره بساز.

 : خواست وارد خانه شود که فرناز با این حرف متوقفش کرد

 اگه پدرم نبودی و میخواس تی جواب این سوالو بدی چی؟ - 

 : فرهاد کمی سرش را کج کرد و با گوشه ی چشم به فرناز نگاه کرد 

 خود واقعیت باش، نه چیزی که سالها تلاش کردی باش.  - 

 وارد خانه شد.  سپس

 در همان لحظه در خانه به صدا در آ مد و هاکان و فریبرز و آ رزو وارد خانه شدند. 

 کرد. فرناز از تراس بیرون آ مد و وارد خانه شد. مادرش با چای از مهمان ها پذیرایی می

 لحظاتی در سکوت گذشت و فریبرز با ابهت هیشگی اش شروع به حرف زدن کرد. 

این رسم خانواده ی ماست که اگر کسی بمیره هرچی که اون مرحوم داش ته به هسرش   - 

رسه حتی اگه مرحوم وارث های دیگه ای هم داش ته باشه. هسر من سالها پیش وقتی  می

پسرام هنوز بچه بودن، فوت شد و تنها وارثان من هاکان و ماکانم بودن، اما تصمیم گرفتم 

سال بدست آ وردم بین پسرام تقس یم کنم و خودم   ۶0که قبل از مرگم هراونچه طی این 
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کنار بکشم. حالا که پسرم ماکان نیست، من میخوام که عروسم فرناز به جای اون رئیس 

بشه؛ اما هنوزم تصمیم با خودشه، اگه بخواد بمونه و در کنار هاکان پسر بزرگم ریاست  

داره، کنه و باری از روی دوشم بر میشرکت هامون رو به عهده بگیره من رو خوشحال می

 ولی اگه بخواد برگرده به تصمیمش احترام میزارم. 

 : نگاهی به هاکان کرد 

البته اگه فرناز قبول کنه، هاکان میره آ مریکا و مدیریت شرکت هایی رو به عهده میگیره که   - 

قبلا به عهده ی ماکان بوده و فرناز ایران میمونه و مس ئول کارهایی که تا به حال به عهده ی  

 هاکان بوده میشه. 

 و تنها سری تکان داد.  گفتاز نگاه هاکان غم را میشد خواند. اما به احترام پدرش چیزی ن

 :  گفت مادر فرناز، مهتاب در حالی که دستش را روی دست دخترش گذاش ته بود

زاریم و براش آ رزوی زندگی  فرناز هر تصمیمی بگیره من و پدرش به تصمیمش احترام می - 

 ای رو داریم که خودش دوست داش ته باشه و به انتخاب خودش باشه. 

 : لب به سخن گشود رناز با صدایی خش دارو فلحظه ای سکوت برقرار شد 

توی خونه ای که عشق رو توش تجربه کردم بمونم! پدر و مادرم برام  من تصمیم گرفتم  - 

خیلی عزیزن و به من لطف دارن ولی این خونه، خونه ی رویایی من و ماکان بود، خونه  

ای که توش عشق و شادی جریان داشت. میخوام بچم توی این خونه به دنیا بیاد و  

 دامه بدم و براش دلایل خودم رو دارم. زندگی کنه و راجب کار، من میخوام راه ماکان رو ا

 : فریبرز لبخند غمگینی زد 
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 ممنون دخترم، ممنون که توی این شرایط تنهامون نگذاش تی. - 

 : فرهاد دست بر شانه ی دخترش گذاشت

 این دختر نور چشمای منه، مراقبش باش! و گفتم یه روز دخترم رو دست ماکان سپردم  - 

حالا میسپرمش به تو فریبرز خان، از این دختر هونطور که ماکانت اجازه نداد خار به پاش  

 بره، مراقبت کن. 

فریبرز سری تکان داد و از جایش بلند شد و نزدیک فرهاد شد و فرهاد هم از جای خود  

 : برخاست فریبرز دست روی شانه ی فرهاد گذاشت 

 دخترت، نور چشم منم هست آ قا فرهاد، خیالت راحت  - 

 :  گفت  کردفرهاد سری تکان داد و به مهتاب که اشک هایش را پاک می

 باید بریم، دیرمون میشه. - 

 : مهتاب سری تکان داد و بوسه ای روی موهای دخترش زد 

 مراقب خودت و کوچولوت باش. - 

فرناز سری تکان داد و به دنبال پدر و مادرش که چمدان به دست از خانه اش خارج  

 : شدند رفت. هردو را در آ غوش گرفت و بوس ید. پدرش بوسه ای روی پیشانی اش زدمی

هرجا که احساس کردی خس ته ای و دیگه نیخوای ادامه بدی ، برگرد پیشمون. حتی   - 

 اگه از هه دنیا رونده باشنت، ما هیشه منتظرت هستیم.

 هردو وارد آ سانسور شده و از خانه خارج شدند.  

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     104 

 

فریبرز و هاکان و آ رزو هنوز در خانه اش بودند. وقتی داخل خانه برگشت فریبرز صدایش 

 :زد

 فرناز، بیا اینجا بابا.  - 

 فرناز وارد هال شد و رو به روی فریبرز نشست.

 : فریبرز نفس عمیقی کش ید 

میدونم که واست سخته، میدونم که هنوز داغ دلت تازست اما چشم خانواده های   - 

زیادی به دست و دهن ماست. اگه ما بیفتیم، هشون می افتن، میخوام از فردا کارت رو  

 شروع کنی. باشه بابا؟

 : که فریبرز ادامه دادگفت فرناز سری تکان داد و چشمی کوتاه 

گه و با افراد اصلیمون کنه، هرچیزی که لازم باشه بدونی بهت میهاکان فردا هراهیت می - 

کنه، تو دختر باهوش هس تی و میدونی که ما خلافکاریم لازمه از یه سری از  آ ش نات می

 میتونی؟خط قرمز هایی که شاید تاحالا برات وجود داش ته بگذری ، 

 : فرناز گوشه لبش کش آ مد 

 + بعد از ماکان دیگه حد و مرزی برام وجود نداره، نگران نباش ید

 :و گفتفریبرز سری تکان داد و رو به هاکان و آ رز 

 مونید. شما دوتا هم آ ماده بش ید، برای پس فردا بلیط دارید. فعلا آ مریکا می - 

 : هردو سری تکان دادند و هاکان به سرعت از جایش بلند شد 
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 میتونم باهاتون حرف بزنم؟ - 

 : فریبرز از جایش بلند شد 

 بریم خونه  - 

 : مقابل فرناز ایس تاد و گفت فریبرز

 بهم ثابت کن که تو انتخابت به عنوان رییس اشتباه نکردم.  - 

 فرناز سری تکان داد و فریبرز و پشت سرش هاکان از خانه خارج شدند 

 آ رزو هم با خداحافظی کوتاهی رفت.

فریبرز روی صندلی اش نشس ته بود و هاکان هم مقابلش نشس ته و دس تانش را در هم قفل 

 : گفت کرده و کمی به سمت جلو خم شده بود. رو به پدرش با ناراحتی

 چرا داری مجبورم میکنی برم؟  - 

 :   نگاه سردی به او انداختفریبرز 

 اینطوری برات بهتره.  - 

لااقل بزار در رفت و آ مد باشم، آ رزو رو هم نبرم، اینطوری مثل ماکان دو هفته میام، دو   - 

 هفته میرم. 

 : فریبرز از جعبه روی میزش س یگار برگی خارج کرد 

 لازمه که بری اونجا بمونی و اوضاع رو درست کنی - 
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 :   گفت سپس فریبرز از جایش برخاست و رو به کمد اتاقش قرار گرفت که هاکان با عجز

 فرناز از پس کارای اینجا بر نیاد، بزار لااقل کنارش باشم یه مدت. - 

 : فریبرز جوابی به او نداد که هاکان از جایش بلند شد و صدایش را بالا برد  

 فریبز خان  - 

فریبرز سرش را به سوی او چرخاند و به چشمانش خیره شد و س یلی محکمی روی  

 صورتش فرود آ ورد 

 : جواب داد هاکان با بهت به پدرش خیره شد که فریبرز با خشم

فکر کردی نیدونم عاشق فرناز بودی و هس تی؟ تا ماکان زنده بود مطمئن بودم که   - 

 شعورشو داری که به اون دختر نزدیک نشی ولی حالا فرق میکنه! 

 :به سمت صندلی اش حرکت کرد و روی آ ن نشست 

 میدونم چه نقشه ای توی سرت داری ولی کورخوندی بزارم دستت به اون دختر برسه!  - 

 هاکان با ناباوری به پدرش خیره شده بود. 

 :فریبرز پکی به س یگار برگش زد 

 دست زنتو میگیری و میری آ مریکا و دیگه دور و بر فرناز نیپلکی!  - 

 : هاکان سرش را پایین انداخت 

 هه اینا به خاطر آ رزوعه؟ - 
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 : به او خیره شد فریبرز 

تو لیاقت آ رزو رو نداش تی و نابودش کردی! نیزارم فرناز رو هم نابود کنی چون مطمئنم  - 

 لیاقت اون رو هم نداری

 : هاکان پوزخند تلخی زد 

اگه چهارسال پیش گذاش ته بودی به فرناز برسم و آ رزو رو مینداختی به ماکان. هر   - 

 چهارتامون خوش بخت میشدیم.

 :فریبرز پکی به س یگارش زد 

اگه فرناز بفهمه تمام این مدت بهش حس داش تی هیچوقت بخاطر چنین خیانتی که به   - 

اعتماد خودش و ماکان کردی نیبخشتت، پس تمومش کن هاکان، اسم ماکان برای هیشه  

 روی قلب فرناز حک شده. کس دیگه ای رو نیبینه! 

هاکان با سری افتاده و با عصبانیت از خانه خارج شد، فرناز در تراس خانه اش نشس ته  

بود و موهایش را به دست باد سپرده بود. از پایین چهره اش برای هاکان دلربا تر به نظر  

، تمام این مدت از  گفتطلبید اما فریبرز راست می رس ید. دلش آ غوش پرمهرش را میمی

اعتمادشان سو اس تفاده کرده بود تا نزدیک فرناز بماند، تا هروقت میل به دیدارش داشت 

به بهانه رفاقت دیرینه شان او را ببیند و دخترک اغوشش را با مهربانی در اختیارش قرار 

داد، دیگر با سرخوش  فهمید دیگر آ غوشش را به او هدیه نیدهد. اما اگر فرناز می

رفت، باید می رفت تا راحت  باید می. ا گرفته بودخندید؛ هاکان حالا تصمیمش ر کنارش نی 
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تر بتواند دل بکند، تا این اشتیاق دیدارش که روز به روز افزایش می یافت را ریشه کن  

 کند.

 نیخواست و نیتوانست به برادرش و به یادگار برادرش خیانت کند. 

 

 

کت و شلوار مشکی و پیراهن مشکی ساده ای به تن کرد. بوت پاش نه دار مشکی کوتاهی  

 برداشت و در آ خر یک پالتو بلند سفید به تن کرد. 

بس ته بود. فرناز حال و حوصله ی این  موهایش را پرس تو برایش اتو کش یده و دم اس بی 

ظرافت پرس تو را نداشت اما در سکوت فقط به او و کار هایش خیره شده بود. با انتخاب  

 :پرس تو ساعت مچی مشکی رنگی پوش ید

 کافیه دیگه پرس تو - 

 : پرس تو نگاهی به سرتاپایش انداخت  

 شبیه رییس های با ابهت شدین  - 

 :   گفت فرناز بی تفاوت

 من با پیژامه هم برم اونجا برای کسی فرقی نیکنه.  - 

پرس تو برای بار آ خر یقه کتش را تنظیم کرد و کیف دس تی س یاه رنگ و متوسطی به  

 دستش داد و فرناز با بدرقه اش از خانه خارج شد و عینک دودی اش را به چشم زد. 
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 مقابل خانه، هاکان به یک ماشین فراری پورسانگوئه مشکی رنگ تکیه زده بود.

پیراهن مشکی و شلوار جین مشکی پوش یده بود، کاپشن مشکی به تن کرده بود و عینک  

 دودی خلبانی زده بود. 

 دو مرد با کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید هم کنار ماشین ایس تاده بودند 

 با دیدن فرناز هرسه صاف ایس تادند. 

 : هاکان قدمی به سمت فرناز برداشت 

 بریم؟  - 

 : فرناز سری تکان داد و هاکان دستش را به سمت آ ن دو نفر گرفت 

 این دونفر از این به بعد هرجا بری هراهت میان، ایمان راننده و مازیار محافظ شخصیته - 

 :سپس سوییچی از جیبش بیرون آ ورد و به سمت فرناز گرفت 

اینم ماش ینته، اگه دوست داش تی خودت پشت فرمون میشینی و این دو نفر با یه ماشین  - 

 دیگه پشت سرت میان، اگه هم دوست داش تی میدی ایمان رانندگی کنه.

 : گفتفرناز سوییچ را گرفت و 

 ایمان کدومتونه؟ - 

یکی از مرد ها کمی جلوتر امد و فرناز سوییچ ماشین را به سمتش پرتاب کرد و مرد  

 : سوییچ را در هوا قاپید
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 بشین پشت فرمون - 

فورا سمت ماشین رفت و در عقب را برایش باز  و به سمت ماشین حرکت کرد، مازیار هم 

کرد و فرناز نشست. هاکان هم کنار فرناز جای گرفت و مازیار هم جلو و کنار راننده  

 نشست. 

  ماشین به راه افتاد و از خانه خارج شد و مقابل ساختمان ده طبقه بزرگی توقف کرد. هاکان 

 :گفت

 پارکینگ و خودتون بیاید بالا ما هینجا پیاده میش یم، ماشینو ببرید   - 

ند و مازیار پیاده شد و در را برای فرناز باز کرد. هاکان بی آ نکه منتظر گفت هردو چشمی 

بماند خودش در را باز کرد و از ماشین خارج شد. هردو مقابل ساختمان ایس تادند و ماشین  

   به سمت داخل ساختمان حرکت کرد. 

تا توجه او را به خود جلب   هاکان تک سرفه ای کردفرناز مشغول وارسی ساختمان بود که 

 : کند

تا طبقه بعدی اجاره   ۸یه زیرزمین داره که هون پارکینگه، طبقه هکف لابی و کافه ،   - 

متعلق به یک گروه   9داده شده به شرکت هایی که هلدینگ ما توش سهام داره، طبقه 

هم متعلق به شرکت   10وکالتیه که هیراد، یکی از افراد خودمون رییسشه و طبقه 

 خودمونه. 

زدند وارد لابی شدند. اکثر نگاه ها به سمت آ ن ها برگشت. فرناز همانطور که حرف می

 :  گفت برداشت و هاکان با اشاره به قسمتی اعینکش ر 
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 اون آ سانسور مخصوص ما و کل افراد نهنگ های قاتله  - 

فرناز سری تکان داد و طبقه ی هکف را از نظر گذراند یک ساختمان ش یک با دکوری  

 زیبا که یک کافه رس توران ش یک هم در آ ن قرار داشت و تقریبا شلوغ بود.

 : را زد  10هردو وارد آ سانسور شدند و هاکان دکمه طبقه 

نفر هرکدوم   ۶نفر زیر شاخه دارن، اون    ۶خانواده مجد توی راس گروه هستن و  - 

 تعدادی زیر شاخه دارن.

 : فرناز سری تکان داد 

 نفری که تو مهمونی هم بودن؟   ۶هون  - 

هاکان سری تکان داد و آ سانسور ایس تاد. هاکان در را باز کرد و اول اجازه داد فرناز 

 خارج شود و بعد خودش خارج شد. 

کرد و هاکان و فرناز فقط سرشان را تکان  کرد سلام میهرکس که از کنارشان عبور می

دادند. هاکان میلاد را صدا زد و میلاد که مشغول حرف زدن با مردی دیگر بود به  می

 :سمتشان آ مد. هاکان به سمت فرناز برگشت 

 تا چیز داش ته باش! ۳اگه میخوای رییس اینجا بشی باید  - 

 : گفتمیلاد که به آ ن ها رس یده بود سلامی کرد و هاکان 

 بریم انبار اسلحه  - 

 میلاد سری تکان داد وجلوتر از آ نها به سمت چپ شروع به حرکت کرد. 
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 : هاکان ادامه داد

اولیش اینه که باید بتونی از خودت دفاع کنی! چون حامله ای از یادگرفتن مبارزه معافی  - 

کنی و پیش  ولی باید سلاح داش ته باش و تیراندازی بلد باش، الان یه اسلحه انتخاب می

 داری، به میلاد میسپرم که تیراندازی رو هم یادت بده خودت نگه می

فرناز سری تکان داد و هردو باهم وارد اتاقی شدند که به نظر آ بدارخانه میرس ید. میلاد  

یچالی که در آ بدار خانه قرار داشت را حل داد و کاملا کنار کش ید دری هم رنگ و هم  

شک با دیوار نایان شد که هیچ جای باز کردن روی آ ن نداشت فقط یک نقطه ی س یاه  

و کمی خم شد و چشمش را مقابل آ ن نقطه   میلاد جلو رفت مثل دوربین وسط آ ن بود.

گرفت و در با تیکی باز شد. هرسه وارد شدند. فرناز با تعجب به اسلحه ها خیره شد.  

اتاق پر بود از اسلحه های مختلف. هاکان به قسمتی از اتاق که کت ها قرار داشتند  

 :رفت

 یه کت خوب واسه خانم  - 

میلاد سری تکان داد و سه کت انتخاب کرد و روی میز سفید رنگ بلندی که وسط  

و شروع کرد به   اتاق قرار داشت گذاشت و سپس یکی از اسلحه ها را به دست گرفت

 :توضیح دادن

گلوله،   1۵متر و ظرفیت خشاب  ۵0، یه پیس تول نیمه اتوماتیکه، با برد موثر  9برتا ام  - 

 سانتی متره.  ۲1/۷طولش هم  گرمه، 9۵0وزنش تقریبا 

 : اسلحه را روی میز گذاشت و اسلحه دیگری برداشت 
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گلوله،   1۵متر، ظرفیت خشاب  ۵0، یه پیس تول نیمه خودکار، با برد موثر 19گلاک  - 

 سانتی متره 1۷/۴گرمه، طولش هم  ۶۲۴وزنش 

 : آ ن اسلحه را هم روی میز گذاشت و اسلحه سوم را برداشت 

متر، ظرفیت خشاب  ۵0، یه اسلحه آ لمانی نیمه خودکار ، برد موثر   ۲۲۶زیگ زائور پ  - 

 سانتی متره 19/۶گرمه طولش هم  9۷0گلوله، وزنش هم  1۵

اسلحه سوم را روی میز گذاشت و نگاهی به هاکان و فرناز کرد. هاکان درحالی که یک  

 : کت را برداش ته بود و در حالی دس تکاری آ ن بود 

 انتخابت چیه؟ - 

 : فرناز نفس عمیقی کش ید 

 19گلاک  - 

را با   19میلاد لبخند نامحسوسی زد و دو اسلحه دیگر را به جای خود برگرداند و گلاک 

احترام به فرناز داد. هاکان نزدیکش آ مد و اسلحه ای که در دست خودش بود را نشانش 

 : گذاشت داد و در حالی که آ ن را پشت کمرش می

 اینجوری بزارش پشت کمرت یا...  - 

اسلحه را از پشت کمرش بیرون آ ورد و سمت راستش درون کمر شلوارش قرار داد و 

 ادامه داد.

 اینجوری بزارش - 
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فرناز کیفش را روی میز گذاشت و اسلحه را مثل حالت دومی که هاکان گذاش ته بود قرار  

 و کتش را روی ان مرتب کرد.  داد

 : گفتهاکان اسلحه ای که برداش ته بود را سر جایش گذاشت و 

 !، میلادطرز کار کردن با اون اسلحه رو هم تو یادش میدی - 

میلاد سری تکان داد و فرناز و هاکان باهم از آ نجا خارج شدند. هاکان دست در جیب  

 : دشلوارش فرو بر 

باش، صبر و یه گوش خوب برای شنیدنه! درس ته که  دومین چیزی که باید داش ته  - 

رییسی ولی تو یه تازه کاری، باید خوب گوشاتو باز کنی و به مشاوره های افرادت گوش 

 کنی، اونا تجربه های زیادی دارن که بدردت میخوره! و سومی... 

 : سرش را به سمت فرناز چرخاند  

 یه تتو - 

 : چشم های فرناز گرد شد و هاکان لبخندی زد 

با تتوکار گروه هماهنگ کردم، فردا عصر میاد اینجا، هرجات که دوست داش تی یه نهنگ  - 

 قاتل تتو میکنی.

 :فرناز سری تکان داد و هاکان ایس تاد و به سمتش برگشت 

 بریم با بچه ها آ ش نات کنم. - 
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و به سمت اتاقی که بالای آ ن حک شده بود اتاق رییس حرکت کرد. فرناز هم پشت سرش 

 .راه افتاد

هاکان خواست طبق عادت هیشگی اش به سمت صندلی اش برود که لحظه ای مکث کرد  

 : و رو به فرناز 

 برو بشین پشت میز - 

 + باشه 

 : پشت میز نشست و کیفش را مقابلش قرار داد. هاکان روی صندلی مقابلش نشست 

نفر هرکدوم یه سمت توی این شرکت دارن اما در اصل کار اصلیشون چیزای    ۶این  - 

 دیگست که الان خودت میفهمی. من دیگه باید برم! 

 : فرناز فورا از جایش برخاست 

 + صبر کن ببینم کجا؟ من هنوز کسی رو نیش ناسم، کسی هم منو نیش ناسه

 : هاکان خنده ای کرد 

هه اینجا تورو میش ناسن فرناز، ریلکس باش! الان آ رش میاد هه چیزو بهت توضیح   - 

 چند تا کار دارم که باید تا وقتی ایرانم انجامش بدم. فعلا میده. من 

و از جایش بلند شد و از اتاق خارج شد، فرناز با تعجب رفتنش را نگاه کرد و هنوز بر  

جایش ننشس ته بود که تقه ای به در خورد. فرناز با بفرمایید او را به داخل شدن دعوت  

 کرد و سپس خودش پشت میز نشست.
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پسری با موهای مشکی و هیکی لاغر اما ورزیده وارد اتاق شد. سلام کرد و روی یکی  

 : از صندلی ها نشست و با سرفه ای صدایش را صاف کرد 

 آ رش هس تم خانم رییس از آ ش نایی باهاتون خوش بختم - 

فرناز لبخندی زد و از سر جایش بلند شد و به سمت آ رش رفت و دستش را مقابلش  

 گرفت. آ رش هم متعاقبا برخاست و دست فرناز را گرفت و فشرد. فرناز هم آ رام زمزمه کرد 

 منم هینطور - 

و این بار پشت میزش برنگشت و رو به روی آ رش نشست. فرناز دست هایش را روی  

 : سینه جمع کرد  

 تو قراره اعضا رو بهم معرفی کنی :هاکان به من  - 

 : آ رش سری تکان داد 

 بله، با اجازتون  - 

 : فرناز دستش را دراز کرد 

 بفرمایید - 

آ رش هم از جایش بلند شد و مقابل صفحه سفیدی که در انتهای اتاق قرار داشت ایس تاد 

و لپ تاپیی که روی میز مقابلش بود را باز کرد و هینطور که به کارش مشغول بود رو به  

 : فرناز 

 اگه امکانش هست یکم بیاید نزدیک تر  - 
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فرناز روی صندلی ای که مقابل ویدئو پروژکتور قرار گرفته بود نشست و آ رش با لبخند 

 : اخرین دکمه را زد و رو به فرناز 

 آ ماده اید؟ - 

فرناز سری تکان داد و اولین عکس روی صفحه نایشگر پدیدار شد، تصویر مردی با  

 : موهای قهوه ای و کمی بلند و چشمان روشن، آ رش که لحن جدی به خود گرفته بود 

سالشه، دست راست و تقریبا هه کاره ی کسب و کار   ۳۲  این مس یحه، مس یح راسخ، - 

های قانونی، شرکت ها، کارخونه ها، هتل ها، رس توران ها و کسب و کارهای ریز و  

درشت قانونی دیگه، مس یح عنوان معاون هشون و یه جورایی هه کاره ی این کسب و  

 با آ قا هاکان هکلاسی بودن و از اونجا باهم آ ش نا  کارها رو داره. ده سال قبل توی آ مریکا

شدن و دوست شدن، بعد از فارق تحصیلی آ قا هاکان و مس یح، فریبرز خان از مس یح هم 

میخواد که بیاد توی شرکت و کارمند بشه. مس یح هم با اس تعدادی که داش ته ذره ذره  

یشه، چون به مس یح کنه و معاون کارخونه میشه، وقتی آ قا هاکان رییس م پیشرفت می

 اعتماد زیادی داش ته به تدریج اون رو مس ئول تک تک کسب و کار های قانونی میکنه. 

 : نفس عمیقی کش ید 

 سوالی ندارین؟ هرسوالی داش ته باشین حتی اگه خصوصی هم باشه میتونم جواب بدم - 

 : فرناز لبخندی زد 

 هرچی؟ هه چیزو میدونی؟ - 

 :  بود آ رش با لبخند قیافه ای مغرور به خود گرفته
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 هرچی که بخواین، حتی خصوصی ترین چیز.  - 

 : فرناز که لبخندش کش آ مده بود 

 سوال ندارم ولی یه روز که برام پیش اومد میام از خودت میپرسم. - 

آ رش لبخندی زد و دکمه ای را کیک کرد و عکس دیگری روی صفحه نایان شد، عکسی 

از میلاد بود، صورتی اس تخوانی و هیکی بس یار ورزیده داشت، قد بلند و چهارشانه،  

فرناز دیده  موهای کوتاه مشکی و با چشمان تیره، در آ ن عکس هم مثل اکثر دفعاتی که 

 بودش اخم داشت. آ رش شروع کرد به توضیح دادن

سالشه و رییس اکثر آ دمای تفنگ به دس تمونه، محافظا و   ۳۶میلاد، میلاد یاری،   - 

سال پیش آ قا فریبرز، آ قا هاکان رو میبره به باشگاه میلاد توی آ مریکا تا  1۲تیراندازا. حدود 

میلاد بهش مبارزه یاد بده، اونجا باهم آ ش نا میشن و از اون موقع از آ دمای نزدیک آ قا  

ودتر از هاکان خان اومده و قبل از اینکه آ قا هاکان و آ قا ماکان رییس بشن فریبرزه، حتی ز 

 سال پیش.  ۶رییس محافظا بوده، تقریبا از 

 سوالی نیست؟ - 

 : فرناز لب زد

 + چرا هست، هاکان و ماکان از چند سال پیش اومدن توی شرکت؟

سال پیش، اولش جفتشون کارای کمی    ۸سال پیش، اقا ماکان از  10اقا هاکان از  - 

شد بعد کم کم اعتماد اقا فریبرز رو به دست آ وردن و زمانی که اقا فریبرز  بهشون سپرده می

 تصمیم گرفت کارارو کلا بهشون بسپره خودشون هه کاره بودن. 
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و آ رش کیک دیگری کرد و عکس دیگری روی صفحه   :فرناز سری تکان داد و چیزی ن

 پدیدار شد، مردی با چهره ی جذاب پوست گندمی و چشمان خاکستری، آ رش ادامه داد 

سالشه و وکیله، رییس یه گروه وکالت   ۲9هیراد کاپ، مادرش ایرانی، پدرش آ مریکایی،  - 

خیلی معروف تو ایرانه که دفترشون هم طبقه پایین شرکت ماست. هچنین ناینده گروه 

 نهنگ های قاتل هم هست و یه مشاور برای خانواده مجد توی زمینه کسب و کار هاشون. 

 : آ رش این بار لبخندی زد 

 دهنم خشک شد  - 

 فرناز پرس ید

 میتونیم از منشی بخوایم یه چیزی برامون بیاره؟  - 

آ رش سرش را تند تند بالا و پایین کرد و فرناز با سوی در رفت و در را باز کرد. منشی که  

 : پشت میزش نشس ته بود فورا بلند شد 

 خانم چیزی احتیاج دارید؟  - 

 : فرناز لبخندی زد 

 یه چیزی برای خوردن - 

 :منشی لبخندی زد 

رو   1چشم میگم برای پذیرایی بیان به اتاقتون فقط اینکه گوش روی میزتون شماره  - 

 فشار بدید به من وصل میش ید دیگه لازم نیست تا اینجا بیاید. 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     120 

 

 کرد و دوباره وارد اتاق شد و سر جایش نشست.فرناز تشکری 

آ رش کیک دیگری کرد و عکس دیگری روی صفحه نایش داده شد، مردی با موهای  

مشکی و چشمان سبز که برعکس هه کسانی که تا به حال دیده بود ته ریش نداشت و  

 رس ید.جوان تر از بقیه البته به جز آ رش به نظر می

ساله، مهندس ش یمی ای که قبل از پیوستن به گروه از دوس تای صمیمی   ۲۸پدرام کمالی،  - 

آ قا ماکان بود، بعد از اینکه اقا ماکان رییس شدن با پیش نهاد ایشون، پدرام هم وارد گروه 

شد و برای اولین بار تولید مواد توی گروه ما شروع شد. تا قبل از اون کارمون فقط تو 

شد اما هیچکدوم وارد بازار نشد،  بود. تا دوسال موادای زیادی تولید میحیطه ی اسلحه 

اما طی هین دوسال گذش ته تولیداتمون رو وارد بازار های مختلف از جمله اروپا و آ مریکا 

 کردیم. 

زنی در زد و بااجازه ی فرناز وارد اتاق شد و مشغول قرار دادن چای و شیرینی و میوه  

 روی میز شد و سپس از اتاق خارج شد 

آ رش با اشتیاق قلپیی از چایش را نوش ید و کیک دیگری کرد و تصویر دیگری روی  

 صفحه آ مد. 

مردی با موهای مشکی بلند و ته ریش و چشمان مشکی که کمی کش یده بودند. او کامران  

 بود که فرناز هم قبلا اورا دیده بود.

سالشه، از شاگردای میلاد بوده از بچگی، بعد از اینکه میلاد توی  ۲۶کامران جاوید،  - 

گروه سِمَت گرفت کامران رو هم توی گروه آ ورد و کامران زیر گروهش شد، اما بعد از  
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اینکه تصمیم بر این شد که مواد مخدر هایی که تاحالا تولید کردیم رو وارد بازار کنیم میلاد  

مس ئولیت حمل و نقل و پخش اون هارو به یه سری از افرادش به رهبری کامران داد و  

وقتی متوجه پتانس یل کامران شدن، اون رو کلا یه گروه جدا اعلام کردن که به صورت  

 ل و نقل مواد رو اختصاصی کار های حم

 انجام میده. 

 فرناز پرس ید

 + کارهای حمل و نقل اسلحه رو کی انجام میده؟

 میلاد و افرادش - 

خواست این کار را فرناز سری تکان داد. نوبت به خود آ رش رس یده بود، انگار دلش نی

انجام دهد، با بی میلی کیک دیگری کرد و عکس خودش روی صفحه افتاد. اخم هایش  

 : در هم کش یده شد و لحظه ای سکوت کرد و سپس 

 ساله، هکر و مس ئول تمام عملیات های سایبری و اطلاعات ۲0آ رش یاری،  - 

 فرناز با تعجب به اون نگاه کرد و آ رش نفسش را محکم بیرون فرس تاد و ادامه داد

ساله بود توسط پدرش به یه مرد هوس باز فروخته شد و قرار   1۵سال پیش وقتی  ۵ - 

 بود عروسک خیمه شب بازی یه پولدار کثافت بشه ولی... 

 : در حالی که کمی آ رام تر شده بود 
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دن، بعد میلاد  کنن و نجاتش میمیلاد و تیمش به خونه ی اون شخص به دلایلی حمله می - 

کنه که درس بخونه. کم کم میلاد  گیره و کمکش میبه عنوان پدرش براش ش ناس نامه می

کنه و بعد از یه سال  سالگی وارد گروه هکر ها می 1۸متوجه پتانس یلاش میشه و اونو از 

 تبدیل به رییس اون گروه میشه.

 آ رش که تمام مدت چشم هایش را بس ته بود، به آ رامی باز کرد و نگاهی به فرناز کرد. 

 : فرناز سری تکان داد 

 کردم انقدر باهوش باش که تو یه سال انقد پیشرفت کنی فکر نی - 

 :آ رش لبخند گشادی زد 

 ممنون از تعریفتون - 

 : فرناز که خنده اش گرفته بود  

تای دیگه رو صدا بزن تا باهاشون رو در رو آ ش نا  بیا یه چیزی بخور، بعد هم اون پنج  - 

 بشم.

آ رش سری تکان داد و مشغول کار کردن با گوش اش شد. فرناز با وجود اینکه ابراز 

 نکرد اما از صمیم قلب برای این پسر متاثر شده بود.

 پشت میزش برگشت و نشست.

نفر به ردیف مقابل فرناز ایس تادند، فرناز با وجود اینکه کمی  ۶طولی نکش ید که هر 

 : معذب شده بود از جایش برخاست 
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فرناز جم هس تم، هسر ماکان و عروس خانواده مجد. یکم قبل با کمک آ رش با تک تکتون  - 

آ ش نا شدم. الان کاری باهاتون ندارم ولی میخوام بعد از اینکه بیرون رفتید به ترتیب بیاید  

 و کارهایی که در حال حاضر در حال پیگیری هستید بهم توضیح بدید. هه سر تکان دادند 

 : فرناز سر جایش نشست 

 تونید برید، پدرام بمونه می - 

هه خارج شدند و پدرام با دس تور فرناز روی صندلی نزدیک میزش نشست و مشغول 

 کردند شد. توضیح مواد جدیدی که تولید می

هه یکی پس از دیگری آ مدند و در آ خر نوبت میلاد رس ید. وارد اتاق شد و در را پشت 

سرش نشست. فرناز بی آ نکه چیزی بگوید به یکی از صندلی ها اشاره کرد و میلاد روی  

 آ ن نشست

میلاد هس تم قبلا دیده بودمتون اما الان سعادت این رو داش تم که فرمانده نیروهاتون   - 

 باشم.

 : فرناز سری تکان داد 

ممنون، اول از هه اینکه فردا یه سالن تیراندازی برای آ موزش بهم رزرو کن دوم اینکه  - 

 پیگیر کارهای اس تقبال از مهمون های چینیمون شو

 میلاد با تعجب پرس ید

 کدوم مهمونا؟ - 
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 : فرناز 

درخواست هکاری و ظاهرا   قبل از این جریانات یه ناینده به چین فرس تاده بودند برای - 

م  :اوناهم قبول کردن. اما به خاطر اتفاقات اخیر قرارمون رو باهاشون لغو کردیم، به هیراد 

ن تو مس ئول محافظت و اس تقبال از مهمون  :دوباره پیگیری کنه که بتونن بیان ایران، بهم 

 هایی. 

 : میلاد سری تکان داد  

 چشم حواسم هست، برای تیراندازی هم پیگیری میکنم - 

فرناز سری تکان داد و میلاد از جایش بلند شد و از اتاق خارج شد. نزدیک غروب بود  

و از صبح تابه حال اینجا بود. هیراد تقه ای به در زد و با اجازه ی فرناز وارد شد و با  

 : اشتیاق 

ید چینیارو پیگیری کردم و باهاشون یه قرار گذاش تم و قرار شد بیان  :از صبح که بهم  - 

ایران، فقط یه مشکی که هست بعد از به هم خوردن قرارشون با ما یه قرارداد خوب با  

یه شرکت آ لمانی بستن، آ قا هاکان و مس یح قصد داشتن با قراردادی که با این شرکت  

نه مون رو بفرستن چین ولی الان ممکنه به  درصد از مواد غذایی تولید کارخو  ۵میبندن، 

 خاطر این، هم محصولات کمتری بخرن، هم توی قیمت تحت فشارمون بزارن! 

 : فرناز نفسش را حرص بیرون فرس تاد 

اطلاعات هیئتی که واسه قرار میفرستن رو در بیار و بده به ارش، بگو هرچی میتونه در   - 

 بیاره ازشون! 
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 و از اتاق خارج شد.  :هیراد چشمی  

کرد اما از کار در اینجا خوشش آ مده بود، افراد حرفه ای و  از خس تگی سرش درد می

 کاربلد و گوش به فرمان! 

چشم هایش را روی هم گذاشت و نفهمید چگونه خوابش برده، نیم ساعت بعد با صدای  

تقه ی در از خواب بیدار شد، بخاطر هین نیم ساعت خواب سردردش بهتر شده بود.  

اجازه ورود را صادر کرد و آ رش لپ تاپ به دست وارد اتاق شد. لبخند ش یطنت آ میزی 

 : فرناز زده بود و روی یکی از صندلی ها نشست 

 بگو ببینم چی واسم پیدا کردی  - 

+ اول بگید هه بیان اتاق اجلاس واسه هه توضیح بدم یه بار بخواید اینجا گوش کنید یه 

 بار اونجا مزش میره 

را فشار داد و تماس به منشی وصل   1فرناز لبخندی زد و گوش روی میز را برداشت و 

 شد. منشی پاسخ دادم 

 بفرمایید خانم رییس؟ - 

 دقیقه دیگه توی اتاق اجلاس باشن. ۵+ به اعضای اصلی خبر بدید تا 

 چشم خانم  - 

 و خودش پشت سر آ رش راه افتاد و با یکدیگر به سمت اتاق اجلاس رفتند .
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 ۵نفره و یک ویدئو پرکتور بود. هه اعضا قبل از اتمام   ۸اتاق اجلاس شامل یک میز گرد  

 کردند. دقیقه سر جایشان نشس ته بودند و منتظر به آ رش نگاه می

آ رش روی موس کیک کرد و عکس چهارنفر شامل دو زن و دو مرد روی صفحه نایان  

 : گفتشد سپس 

این چهار نفری که می بینید هون هیئتی هستن که قراره به ایران بیان برای بستن قرار   - 

 داد.

روی یکی از عکس ها کیک کرد. مرد مسن چینی با موهای جو گندمی و عینک  

 مس تطیلی بود

اسمش چانگ جین پینگ ، رییس شرکت چانگ، پروندش سفید سفیده، پاکه پاک.   - 

 هرسال یه بخش زیادی از درآ مدشو میبخشه به مراکز خیریه، آ دم محترم و محبوبیه. 

 : هیراد پوزخندی زد  

 پرونده سفید یعنی یه جای کار میلنگه آ رش، بازم بگرد - 

 : آ رش سری تکان داد 

 دارم روش کار میکنم فعلا این یکیو ببینین - 

 : روی عکس یکی از زن ها کیک کرد 

زن آ قای چانگه و معاون اول رییس، اسمش جو یوان ظاهرا وقتی میاد توی شرکت یه   - 

کارمند ساده بوده ولی از وقتی روابطش با رییس شرکت شروع میشه شروع به ارتقا درجه  
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کنه و بعد از اعلام رسمی ازدواجشون، میشه معاون اول رییس زندگیشون خیلی  می

رسه این زنه خودشو چس بونده به چانگ،  عاشقانه است، بچه هم ندارن ولی به نظر می

چون تو چین ازدواج بین خانواده های بزرگ خیلی مهمه، ولی چانگ یهو رفته با کارمندش 

که یه بابای معتاد داره و مادرشو از دست داده ازدواج کرده. البته خبر این ازدواجو با یکم  

 پول خرج کردن خیلی خوب جلوه دادن که کسی قضاوتشون نکنه. 

 : روی عکس زن دیگر کیک کرد.  

های مهم شرکته! شاید اگه بخوایم رتبه بندی کنیم  جُوان یوش، این زن یکی از معاون  - 

جایگاهش طبق دیدگاه بقیه نفر دهم شرکت باشه ولی اگه جایگاه واقعیش رو بخوایم بگیم 

 حتی از زن رییس هم بدردبخور تر و کاربلد تره!

این زن هم احترام زیادی داره تو شرکت و حقوق خیلی خوبی میگیره و یه تنه از صفر  

شروع کرده و به این جایگاه رس یده، تک تک معاونای مهم اون شرکت با پارتی بازی به  

اونجا رس یدن و فقط یه عده محدودی جایگاهشون رو با تلاش به دست آ وردن که اینم 

ه نونه که رییس چانگ آ دم عاقلیه و رو حرف آ دمای کاربلدی مثل جوان  :جزئشونه، نا

 خیلی حساب میکنه 

روی عکس نفر چهارم که بود که چهره ای داشت که کمتر به چینی ها ش باهت داشت  

 : کیک کرد 
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لو ش یان، یه دورگه ایرانی چینی، اون یه کارمند معمولیه و مس ئول قراردادهاییه که این  - 

بنده، هزمان مترجم زبان فارسی هم هست و کلا تو هیئت  شرکت با شرکتهای ایرانی می

 با خودشون میارن. هایی که به ایران میان، لو ش یان رو هم 

 :آ رش سر جایش برگشت و روی صندلی اش نشست 

نفری بودن که هفته دیگه با یه پرواز اختصاصی به ایران میان و قراره  ۴اینا اطلاعات  - 

قرارداد بشن، باتوجه به اینکه رییس شرکت زنش رو هم آ ورده و پرواز برگشتشون برای  

یک هفته بعداز اومدنشون رزرو شده، این نشون میده که قصد گردش توی ایران رو هم  

گردم اگه چیزی بود بهتون  که توی نیم ساعت پیدا کردم. بازم میدارن. اینا چیزایی بود 

میگم، یکی از افرادم توی چین رو هم فرس تادم تحقیقات محلی بکنه، نتایج اون هم تا فردا  

 رسه. می

 :  سری تکان داد  و خطاب به فرناز گفت مس یح

درصد محصولات کارخونه رو با یه قیمت    ۵طبق تخمینی که من زدم اگه بتونیم سالیانه  - 

 اس تاندارد به این شرکت بفروش یم، سودمون چند برابر میشه. 

 :جواب دادهیراد 

تا قبل از اینکه قرارمون به تعویق بیفته هم این کار خیلی سخت بود اما حالا یه قرارداد   - 

جدید بستن با یه شرکت آ لمانی که حسابی براشون سود داش ته، به نظرم این مقداری که تو 

برای فروش در نظر داری خیلی زیاده مس یح، پیش نهادم اینه که شراکت رو شده با یه  
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درصد خیلی کم از محصولاتمون ایجاد کنیم، بعد رفته رفته که کیفیت محصولاتمون رو دیدن  

 قرار داد های جدید باهاشون ببندیم و افزایشش بدیم 

 : مس یح نفسش را محکم بیرون فرس تاد 

مس ئله اینه که ما الان به در آ مد حاصل از این قرارداد احتیاج داریم، این چیزی که تو   - 

 میگی بیشتر از یک سال طول میکشه. 

لحظه ای سکوت برقرار شد و هگی بنا به عادت به رییس جلسه خیره شدند. فرناز  

پس از  دس تانش را در هم گره زده بود و چشمانش را بس ته بود و به فکر فرو رفته بود. 

 : چشمانش را باز کرد چند ثانیه  

بندیم، چین یه کشوریه که نیازش به مواد غذایی  ما داریم با یه شرکت چینی قرار می - 

کنه، این شرکت هم ظرفیت هیشه زیاد بوده و حمایت زیادی از شرکت هایی مثل این می

درصد مواد غذایی مارو بخره، پس هدف غیر ممکنی نداریم. تمام   10این رو داره که تا 

 خس ته نباش ید.  کنیم تا هدف مس یح رو به دست بیاریم!تلاشمون رو می

 : گفتهه سر تکان داد و از جا بلند شدند، فرناز پس از ایس تادن به آ رش 

 تو بیا اتاقم  - 

و لپ تاپ به دست دنبال فرناز راه افتاد، شب بود و شرکت تقریبا  گفتآ رش چشمی 

خالی شده بود. چون امروز روز اول کاری رییس بود. هه بیشتر مانده بودند تا مسائل  

 فعلی را به کمک فرناز ساماندهی کنند. 

 : فرناز روی صندلی اش نشست و گردنش را گرفت و کمی ماساژ داد
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 من مطمئنم تو چیزای بیشتری از اینا داش تی و رو نکردی، یالا هرچی هست بگو - 

 : آ رش با تعجب به او نگاه کرد 

 از کجا فهمیدین؟  - 

فرناز لبخند مرموزی زد و آ رش لپ تاپش را باز کرد و روی میز فرناز گذاشت و خودش  

 : کمی خم شد و یک فایل را باز کرد 

 که هنوز مطمئن نبودم، یه نفر رو فرس تادم که تحقیق کنه ولی این چیزی  گفتمبخاطر این ن - 

 بود که پیدا کردم 

 : روی یه عکس کیک کرد و یکی یکی عکس هارا عوض کرد  

کردم که متوجه شدم توی یه این هون جوان یوش کاربلدمونه! داش تم خونشو بررسی می - 

کنن، س یاست مدار ها و حتی  ساختمونی زندگی میکنه که افراد ثروتمند زیادی زندگی می

بازیگر ها. یکی از افرادم رو فرس تادم کنار ساختمون و سعی کردم از طریق گوش اون 

 سیس تم امنیتی کل ساختمون رو هک کنم!

سیس تم امنیتی ساختمون زیادی امنیتی بود و به هین شک کردم. این زنه با وجود اینکه یه 

کنه که امنیتش بالاست و دوربیناش به سختی  معاون معمولیه توی ساختمونی زندگی می

از اونین که رفت و  و سطح بالاتر هک میشن و هسایه هاش معروف تر و پولدار تر 

 براشون مهم باشه. آ مد های این زن ذره ای 

 :  گیج نگاهش کردفرناز 
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 یه کمه هم نفهمیدم - 

 : آ رش نفسش را فوت کرد 

این زنه، هرروز دست یه پسر جوون رو میگیره و با خودش میبره خونش و ادامه ی   - 

 ماجرا

 : فرناز با تعجب پرس ید

 اونوقت تو هه ی این هارو توی هون نیم ساعت فهمیدی؟  - 

 : آ رش گردنش را کج کرد 

 منو دست کم گرفتینا  - 

 : گفتفرناز به گوشه ای خیره شد و سپس با هیجان 

 عکسارو بیار  - 

هه عکس ها تصویری از آ ن زن در کنار مردی با قد بلند و هیک درشت بود و اکثرشان  

 چینی نبودند. 

 : فرناز لبخند مرموزی زد 

 اطلاعات تک تک این مردارو واسم در بیار و ببین چی بین هشون مشترکه  - 

 : آ رش سری تکان داد و لپ تاپش را بست و خواست از اتاق خارج شود که فرناز 

 بزارش برای فردا آ رش، امروز خیلی خس ته شدم میخوام برگردم خونه  - 
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 و از در خارج شد. گفت آ رش چشم 

فرناز کت سفید رنگش را به تن کرد و کیفش را برداشت و وسایلی که از آ ن بیرون آ ورده  

 بود را دوباره در آ ن قرار داد و از اتاقش خارج شد. 

 :گفتمقابل در ایمان و مازیار ایس تاده بودند. فرناز 

 بریم خونه  - 

شب بود وقتی   9و هر دو پشت سر فرناز راه افتادند و به سمت پارکینگ رفتند. ساعت 

وارد خانه شد. پرس تو در خانه بود و مشغول جارو کش یدن هال بود. فرناز که وارد شد  

 : پرس تو جاروبرقی را خاموش کرد 

 خس ته نباش ید خانم، غذا آ مادست، سفره رو آ ماده کنم؟  - 

 : فرناز لبخندی زد 

 + آ ماده کن، برای خودتم بشقاب بزار، مامانت کجاست 

  بمونم تا شما برگردید. گفتمرفت خونه. کاراش تموم شده بود، من  - 

 + کار خوبی کردی پرس تو، خیلی گرس نمه. 

 : گذاشت پرس تو همانطور که چیز هایی را روی میز می

 تا شما یه دوش بگیرید آ مادست خانم.  - 
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فرناز سری تکان داد و وارد اتاق خواب شد، لباس هایش را بیرون آ ورد و به سمت حمام  

رفت، خس ته و بیحال تنش را به آ ب گرم سپرد و پس از دقایقی دوش را بس ته و حوله  

 حمام خارج شد. اش را پوش ید و از 

 :  فرناز پرس تو سرش را از لای داخل آ ورد  و گفتنتقه ای به در خورد و با بیا ت

 میزو چیدم ، کمکتون کنم موهاتونو خشک کنید؟  - 

 : زدفرناز با لبخند خس ته ای 

 آ ره بیا  - 

پرس تو موهای فرناز را گرفت و مشغول خشک کردن و شانه کردن آ ن شد. بعد از آ نکه  

موهایش را خشک کرد از اتاق خارج شد و فرناز پیراهن و شلوار مشکی ساده ای  

پوش ید و از اتاق خارج شد. غذا را باهم صرف کردند و قرار شد پرس تو با راننده فرناز به  

 خانه برود. 

فرناز رفتن پرس تو را از تراس تماشا کرد و س یگاری روشن کرد اما بیخیال کش یدیدنش شد 

و آ ن را روی جا س یگاری روی میز خاموش کرد و به حیاط خیره شد. خانه اش بدون  

ماکان دلگیر تر از هیشه بود. به نبودن هایش عادت داشت، اما حتی اگر نبود هم امید به  

ش خانه اش بود اما حالا دیگر امیدی هم وجود نداشت. ماکان  دیدار دوباره اش روش نی بخ

برای هیشه رفته بود. نگاهی به گلخانه ای شیشه ای که گوشه ی حیاط بود انداخت،  

ظاهرا آ ن گلخانه متعلق به مهربان، مادر ماکان بود که پس از مرگش، کسی سراغ آ ن نرفته 

 بود.
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وارد اتاق مطالعه اش شد و دفترچه اش را برداشت و روی آ ن چیزی نوشت. سپس  

قرصی از درون کشو برداشت و بلعید و به اتاق خوابش رفت. شکمش را نوازش کرد و  

کمی با آ ن نطفه ی کوچک که این روزها هدم تنهایی اش شده بود حرف زد و نفهمید که  

 کی به خواب رفت. 

 

 

شدند. قصد  شد، پرس تو و ثریا تازه وارد خانه اش میصبح روز بعد وقتی از خانه خارج می

داشت امروز کمی زودتر برود و پیگیر کار های قراردادشان شود، از طرفی دیگر زمان آ ن  

 رس یده بود که پیگیر انتقام از کسانی که ماکان را به قتل رسانده بودند بشود. 

هنوز پشت میزش ننشس ته بود که تقه ای به در خورد و با اجازه او آ رش وارد شد. زیر 

 چشمانش گود افتاده بود و چشمانش کمی سرخ بود.

 : فرناز نگاهی به او کرد  

 چرا قیافت اینجوریه؟  - 

 :آ رش لبخند خس ته ای زد 

 کردم، واسه اونه از دیشب داش تم اطلاعات جمع می - 

 :فرناز لبخندی نامحسوسی زد و گوش روی میز را برداشت و با منشی تماس گرفت

 بفرمایید خانم  - 
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 + لطفا بگید برامون قهوه بیارن 

 چشم خانم  - 

 : آ رش لپ تاپش را روی میز فرناز گذاشت و خودش کمی خم شد 

 یه چیزایی پیدا کردم!  - 

 : بعد با چند کیک عکس هایی را نایش داد  

 هه اینا دوست پسرای جوان یوش هستن  - 

 هه تصاویر از مرد هایی با چهره های غیر چینی، با هیک های بس یار ورزیده بودند. 

 : فرناز لبخندش کش آ مد 

 پس تایپ ایده آ لش اینه - 

 منشی با سینی قهوه وارد شد و آ ن ها را روی میز گذاشت و خارج شد.

 : آ رش پوزخندی زد 

به نظرم به راحتی میشه با یه پسر خوش تیپ گولش زد، وقتی هم گول خورد، رییس  - 

 تونه نتیجه رو عوض کنه!شرکتم بر اساس حرف اون تصمیم میگیره و این می

 : فرناز دس تانش را در هم قفل کرد 

 به نظرت کی میتونه مخشو بزنه؟ - 

 آ رش دس تی به چانه اش کش ید و به عکس ها خیره شد و آ رام زمزمه کرد
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چشم مشکی باشه، هیکی باشه، بتونه راحت بهشون نزدیک شه، اوم پیدا کردم،   - 

 میلاد!

 :زدفرناز با لبخند مرموزی 

 میلاد مس ئول محافظت از اون هاست و کارشم راحت تره - 

 :آ رش خندید 

 شاید این وسط بخت این پسره هم باز شد.  - 

 : بعد جدی شد  

 اگه عروسیشون سر بگیره این زنه میشه مادر خوندم؟  - 

 بعد خودش غش غش به حرف خودش خندید

 : فرناز هم کمی خندید 

 حالا چطوری راضیش کنیم میلادو؟ - 

 : گفت آ رش با ش یطنت

 نیزنه! رو حرف خاندان مجد حرف  - 

 : فرناز سری تکان داد 

خوبه، از الان تمرکزتو بزار رو بقیه کسایی که میان، رییس شرکته مشخصه که سابقش   - 

 تمیزه یا تمیزش کرده ولی ممکنه بتونی از زنش چیزای خوبی در بیاری! 
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که   و گفتآ رش سری تکان داد و از اتاق خارج شد، چند دقیقه بعد میلاد به اتاقش آ مد 

 سالنی برای تیراندازی رزرو کرده است. 

فرناز پالتویش را پوش ید و از ساختمان خارج شد، میلاد سوار بر تویوتا لندکروزی جلوی  

زودتر   پایش توقف کرد و خواست از ماشین خارج شود تا در را برایش باز کند که فرناز

 :  گفت

 بشین میلاد.  - 

 :خودش روی صندلی کنار راننده نشست  

 بریم  - 

راه افتادند و پس از چند دقیقه رو به روی یک باشگاه تیراندازی توقف کردند. هردو پیاده 

شدند و وارد باشگاه شدند. فرناز ابتدا پالتویش را بیرون آ ورد و روی یک چوب لباسی  

آ ویزان کرد. سپس کتش را بیرون آ ورد و آ ن را هم آ ویزان کرد. زیر کتش بافت یقه اسکی 

 : کرد  رنگی به تن داشت. میلاد که با دقت به حرکاتش نگاه میآ س تین بلند سفید 

 اسلحتون رو آ وردید؟ - 

 فرناز از پشت کمرش اسلحه ای را بیرون آ ورد و کمی بالا گرفت تا میلاد ببیند.

میلاد اسلحه خودش که یک ایگل دزرت بود را بیرون آ ورد و مقابل فرناز گرفت و 

مشغول توضیح دادن قسمت های مختلف تفنگ و نحوه ی باز و بس ته کردن آ ن شد.  

سپس اسلحه فرناز را گرفت و توضیحات مختصری راجب اسلحه به او داد و به او یاد  
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داد که چطور خشاب اسلحه را پر یا خالی کند و یا چطور بتواند آ ن را باز کرده و ببندد.  

 :  گفت بعد از آ ن فرناز این کار را تکرار کرد و میلاد با رضایت

 پس میریم سراغ تیراندازی - 

 زد. صدای بمی داشت و چهره اش جذاب و کمی خشن بود. میلاد معمولا کم حرف می

مقابل یک سیبل ایس تاد و نحوه ی ایس تادن و دست گرفتن اسلحه را توضیح داد. سپس  

تیر پرتاب کرد و هر سه تیر درست وسط نقطه سیبل فرود آ مد. فرناز با تعجب نگاهی   ۳

 : به او کرد که میلاد به فرناز اشاره کرد  

 نوبت شماست  - 

فرناز مقابل سیبل دیگری ایس تاد و شلیک کرد بخاطر لگد اسلحه گلوله مقداری بالا تر  

از نقطه ی مرکزی سیبل خورد ولی از نظر میلاد برای کسی که برای اولین بار تیر اندازی  

خوب بود. شلیک بعدی کمی پایین تر خورد و شلیک سوم خیلی نزدیک به نقطه    ردکمی

 مرکزی سیبل خورد. 

 : میلاد با رضایت سری تکان داد 

 ظاهرا تو کار با اسلحه اس تعداد دارید. - 

 : گفتفرناز بی تفاوت 

 امیدوارم هیچوقت مجبور نشم از این اس تعدادم اس تفاده کنم. - 

 : میلاد کمی به او نزدیک شد 
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 یه روز به این حرفتون میخندید. - 

 :فرناز پوزخندی زد و میلاد نزدیک تر شد و شانه فرناز را گرفت 

 شونه هاتون خیلی سفتن، یکم ریلکس باش ید - 

 : او شانه هایش را ازاد کرد. میلاد با پا به کفش او ضربه زد  گفتهفرناز طبق 

 پاها هم کمی باز تر  - 

 :فرناز کمی پای راستش را راست تر گذاشت

 بد نیست ولی برای اینکه بتونید لگد اسلحه رو  گفتماس تعداد تیراندازیتون هونطوری که  - 

تا خشاب   10کنترل کنید و به صداش عادت کنید و قلقش دستتون بیاد باید حداقل 

 خالی کنید. 

فرناز سری تکان داد و مشغول تیراندازی شد خشاب هارا یکی پس از دیگری خالی  

کرد طوریکه حسابش از دستش در رفته بود. بعد از سه چهار تیر اولی که شلیک کرده می

کرد عصبانیتش را سر سیبل خالی کند.  بود، تمرکزش را به دست آ ورده بود و سعی می

میلاد روی صندلی ای نشس ته بود و دس تانش را در سینه اش جمع کرده بود و سکوت 

خواهد تیراندازی کند. نیم ساعت گذش ته بود و این  کرده بود تا فرناز تا هر زمان می

کرد خواست خشاب را برای بار دیگر  میبیس تمین خشابی بود که فرناز بی استراحت خالی 

 :پر کند که دست میلاد روی دستش نشست 

 کافیه  - 
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فرناز با لجبازی دستش را از دست او بیرون کش ید و مشغول پر کردن خشابش شد و  

 : داد هزمان که این کار را انجام می

 یادم نیاد نظرتو پرس یده باشم - 

و بی تفاوت نسبت به میلادی که دقیقا کنارش ایس تاده بود مشغول تیراندازی شد. گلوله  

شدند. قطرات رفتند و هگی از مرکز سیبل رد میهایش حتی یک سانتی متر هم خطا نی

 عرق روی پیشانی اش را پوشانده بود. 

 :میلاد بی تفاوت اسلحه را از دستش بیرون کش ید و دستش را گرفت 

 داری به خودت آ سیب میزنی  - 

دستش  نگاه فرناز به دس تانش افتاد تاول زده بودند و حتی دست چپش خونریزی داشت.

، دست چپش را در دست راستش گرفت و به سمت  را از دست میلاد بیرون کش ید

جایی که کیف و کت و پالتویش را گذاش ته بود رفت. از کیفش دس تمالی بیرون آ ورد و روی  

 : و گفتزخم کش ید و بی آ نکه به میلاد نگاه کند خطاب به ا

 کنیبار آ خرت باشه تو کار من دخالت می - 

 : کتش را برداشت و پوش ید، میلاد هم نزدیک رس ید و اسلحه اش را پس داد  

 معذرت میخوام رییس - 

فرناز لحظه ای به چشمانش خیره شد و سپس نگاهش را گرفت و اسلحه را از دستش  

گرفت و پشت کمرش گذاشت. میلاد هم پالتویش را برداشت و کمکش کرد بپوشد و هگام  
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باهم از سالن تیراندازی خارج شدند. در ماشین که نشستند. فرناز از پنجره به بیرون خیره  

انداخت و دوباره به مقابلش خیره  شده بود و میلاد هراز گاهی نگاهی به او و دستش می

 شد. می

 :  گفت مقابل شرکت که رس یدند. میلاد

 یه چیزی دور دستتون بپیچید تا خونریزیش بند بیاد.  - 

 :جواب دادفرناز با کنایه 

 چشم اقای دکتر - 

در ماشین را باز کرد و از ماش ینش خارج شد، از احساسی که از میلاد دریافت   سپس

آ مد، دوست داشت برای هه رییس قدرتمند و جدی باشد اما میلاد  کرد خوشش نیمی

 کند.طوری بود که انگار فرناز را ضعیف حساب می

وارد آ سانسور شد و به شرکت برگشت . حالا زمانش رس یده بود که جزییات اتفاقاتی که  

برای ماکان افتاده بود را بپرسد و چه کسی بهتر از هیراد که ناینده شرکت بود. قبل از اینکه 

 : به منشی گفتوارد اتاقش شود

 به هیراد بگو بیاد  - 

 و بدون آ نکه منتظر جواب او باشد وارد اتاق شد. 

 دستش را در سرویس بهداش تی اتاقش شست و به اتاقش برگشت.

 هیراد تقه ای به در زد و با اجازه ی فرناز وارد شد. 
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 فرناز پشت میزش نشست و هیراد را دعوت کرد تا بنشیند. 

 : گفتکرد فرناز همانطور که دستش را با دس تمال خشک می

خیلی اهل مقدمه چینی نیس تم، پس میرم سراغ اصل مطلب، جریان مرگ ماکان رو   - 

 کامل برام توضیح بده.

و خونسرد به صندلی اش تکیه زد و منتظر ماند. انگار نه انگار که ماکان شوهرش و پدر  

 بچه اش بود.  

 : لبخند تلخی زد دس تانش را در هم قفل کرد و هیراد 

هه چی از یه مواد شروع شد به اسم توپاز، یه نونه آ زمایشی که صفر تا صدش رو   - 

ن بهترین  :پدرام و افرادش ساخته بودن، روی صدنفر ازمایشش کرده بودیم و هشون می

چیزیه که تو عمرشون مصرف کردن. خلاف یه قانونی داره خانم، هر منطقه ای یه رییس 

داره که باید زیر نظر اون کار کرد، هر کاری هم رییس خاص خودشو داره، مثلا کل اسلحه 

خاورمیانه زیر نظر نهنگ های قاتل قاچاق میشه، هرکی بخواد یه کتم بفروشه باید مس تقیم 

تقیم از ما اجازه داش ته باشه، برای اجازه گرفتن هم باید یه مبلغی از سود حاصل  یا غیر مس  

که اون سود هم توافقیه. رییس مواد توی فروش رو اختصاص بدی به رییس اون منطقه  

خاورمیانه آ دم سفت و سختیه، نیشد به این راحتیا راضیش کرد موادمونو تو خاورمیانه  

بفروش یم، برای هین تصمیم گرفتیم تو آ مریکا بفروش یم، کل آ مریکای شمالی و جنوبی دست  

ماه و نیم پیش موادمونو  یه آ دمیه به اسم علوان، راضی کردنش کار سختی نبود و حدود چهار 

وارد بازار کشور آ مریکا که جزئی از منطقه ی اون بود کردیم، یه یارویی به اسم واکر هم  
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تحت نظارت علوان اونجا یه شیشه به اسم شیشه ماگرز میفروخت که با وارد شدن مواد ما  

به بازار، طرفدارای شیشه ماگرز اومدن سمت توپاز. این بابا هم ضرر زیادی کرد و افتاد  

دنبال ما تا پیدامون کنه و راضیمون کنه باهاش توافق کنیم و مواد رو از بازار بیرون بیاریم،  

کرد مجبور شدیم مذاکره کنیم باهاش و ماکان شخصا  رایی داشت بهمون وارد میبخاطر ضر 

مذاکره با ناینده ماگرز رو به عهده گرفت و طی مذاکره یهو اسلحشو در آ ورد و شلیک  

شد، واکر هم بلافاصله ماکان رو  کرد به ناینده ماگرز. این یه جورایی اعلام جنگ تلقی می

مجبورمون کرد برای آ زادیش توپاز رو از بازار بکش یم بیرون.   پیدا کرد و گروگان گرفت و

 دونید حمله کردن و... بعدشم گه شما می

 سکوت کرد و دیگر ادامه نداد. 

 : دقایقی در سکوت گذشت و فرناز نفس عمیقی کش ید 

 ممنون، میتونی بری  - 

خواست در سکوتی بی انتها تنها به نقشه ی انتقامش  خواست تنها باشد، دلش میدلش می

داد جبر  گرفت و اجازه نیفکر کند اما فرناز صبور بود، انتقامش را در زمان درست می

 روزگار صبرش را لبریز کند.

در این میان از حرکت ماکان متعجب بود، دلیل محکمی که ماکان برای شلیک به آ ن فرد  

 داشت چه بود؟ چرا در آ ن شرایط حساس آ ن شخص را کش ته بود. 

هنوز از خروج هیراد مدت زمان زیاد نگذش ته بود که تلفن روی میز زنگ خورد. با  

 :حرص تلفن را جواب داد
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 + بله؟ 

 رها اومده - 

 + رها کیه 

 : آ ورد منشی در حالی که صدایش را پایین تر می

 تتو کار گروه هستن  - 

 : کرد  فرناز در حالی که نفسش را به بیرون فوت می

 + بفرستش داخل 

 چشم  - 

 بر صندلی اش تکیه زد و دستش را روی سینه اش جمع کرد. 

کسی در زد و با اجازه ی فرناز وارد شد. آ ن زن کاملا متفاوت از تصور فرناز بود. زنی که 

سال سن داشت، با موهایی کوتاه که مشکی رنگ شده بود و چشمانی   ۴۵بیش از 

 : مشکی و گیرا. زن لبخندی زد 

 من رها هس تم، چه تتو رییس ها و اعضای اصلی، چه تتو زیرگروه ها، هه رو من زدم.  - 

 : فرناز از جایش بلند شد و مقابلش ایس تاد 

 فرناز هس تم خوش بختم - 

 و با یکدیگر دست دادند
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 : رها لبخندی زد 

 هچنین و بابت رییس شدنتون بهتون تبریک میگم. - 

 فرناز لبخندی زد و او را به نشستن دعوت کرد

هردو مقابل هم روی دو صندلی نشستند و رها در حالی که کیف بزرگش را روی صندلی  

 :گذاشت  کناری اش می

تصمیم گرفتین تتو رو کجا میخواید بزنید؟ بزرگ باشه یا کوچیک؟ چه شکی باشه   - 

 نهنگتون، در حال پریدن، تو آ ب، معمولی؟

 : فرناز با لبخند تلخی نگاهش کرد 

 تثتویی که ماکان زده بود رو میخوام  - 

رها که از حالت صورتش مشخص بود کمی ناراحت شده دست در کیفش برد و طرح  

هایی را بیرون آ ورد و بعد از بررسی یکی را مقابل فرناز گذاشت. یک نهنگ قاتل در  

 : حال ش نا که خطوط ظریفی کنارش رسم شده بود. رها 

دقیقا عین هینو بزرگ بزنم رو   از طرحای من نبود.این تتو رو خود آ قا ماکان آ ورد،  - 

 ینی رییس خوبی میشم برای گروه؟ گفتس ینش، خیلی ذوق و انگیزه داشت. هش می

 : فرناز طرح را برداشت و مقابل رها گذاشت  

 هین خوبه، اندازش هم هین باشه، بزرگ نباشه  - 

 : رها لبخندی زد 
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 هینجا کارمون رو انجام میدیم؟ - 

فرناز در حالی که از جایش بلند میشد و کتش را در می آ ورد سرش را تکان داد و  

مشغول در آ وردن بافت سفیدش شد. تنها چیزی که در آ ن لحظه به تن داشت سوتین  

مشکی بود. صندلی اش را از پشت میز کش ید و کمی عقب تر قرار داد تا رها بتواند روی  

  اش نشست. کارش تسلط داش ته باشد، سپس روی صندلی

رها وسایل کارش را روی میز فرناز چید و سپس پارچه بلند مشکی رنگی برداشت و  

سمت راست شانه فرناز قرار داد تا کمی از تن لختش را بپوشاند. فرناز انگشتش را در 

جایی پایین تر از ترقوه و بالا تر از سینه ی چپش قرار داد که رها سری تکان داد و  

 مشغول کارش شد.

 : گفت کرد فرناز در حالی که به او نگاه می

 گفتیتو بهش چی  - 

 : لبخند غمگینی زد  ،رها گنگ به او نگاه کرد ولی وقتی متوجه منظورش شد

  رییس خوبی میشیگفتم - 

 : فرناز نگاهش را به بیرون داد 

 من چی؟  - 

 : رها لحظه ای دست از کار کش ید و به چهره اش خیره شد 

 تو بهترین رییسی میشی که این گروه به خودش دیده  - 
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 :فرناز ابروهایش را بالا فرس تاد 

 + از کجا انقدر مطمئنی؟

 :رها لبخندی زد و در حالی که مشغول کارش میشد 

 آ خه سردس ته نهنگ های قاتل هیشه یه نهنگ قاتل مادست.  - 

 رها مشغول کارش شد و کش امدن نامحسوس گوشه لب فرناز را ندید.

فرناز با کنجکاوی به چهره رها خیره شده بود. رها هم با دقت مشغول طراحی تتو بالای 

 : سینه اش بود

 بپرس  - 

 : فرناز با تعجب پرس ید

 + چی رو؟ 

 چیزی که ذهنتو مشغول کرده - 

 ؟+ چرا اسم گروه نهنگ های قاتله

 : رها لبخندی زد 

سی سال پیش یه نفر اومد سراغ بابام، بابام اون موقع تتو کار حرفه ای بود، تو دوره ای   - 

که هه میرفتن با یه خط کج و مضخرف جانم فدای مادر تتو میکردن رو بازوشون، بابام  

زد، قبل از اینکه تتو کار بشه نقاش بود آ خه. منم کنارش تتو های رنگی با سایه روشن می

کردم، اون موقع ها زن ها خیلی تتو نیزدن، اگه هم میزدن خیلی کوچیک و روی  کار می
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جاهایی که خیلی تو دید نباشه، به خاطر هین حتی اگه یه مرد هم میومد، بابام اجازه میداد  

 سالم بود  1۷تتوشو بزنم، بهم میگف تو ظریف تر و با سلیقه تر از منی، با اینکه فقط 

 : خندید 

گفت  آ قا میخوای چی تتو کنی؟ گفتماون روز فریبرز اومد تو خونه مون، وقتی بهش  - 

 نیدونم، اولین مراجعی بود که ازش هچین چیزی شنیدم 

 : نفس عمیقی کش ید 

وی ترین حیوون جنگلو برام تتو کن، ببین کدوم حیوونه که هیچکی نیتونه  گفت قبه بابام  - 

هر حیوونی توسط یه حیوون دیگه شکار میشه تو جنگل، ولی  گفتزمینش بزنه ، بابامم  

یه حیوون تو دریا هست که هیچ حیوون دیگه ای نیتونه شکارش کنه! اسمش نهنگ  

قاتله، نهنگ آ بی بزرگترین حیوون روی کل کره زمینه ولی تنها حیوونی که میتونه اونو شکار  

 کنه نهنگ قاتله!

 لبخندش جان گرفت:

که من تتو کنم، از اون موقع به بعد هر  گفت فریبرزم حسابی خوشش اومد، بابام هم بهم 

شد اومد سراغ من تا براش تتو بزنم. برای  کسی که به گروه نهنگ های قاتل اضافه می

 ترمیم تتو هاشون هم هینطور، هیشه خودم انجام میدم! 

 : بعد به فرناز نگاه کرد 

 نگاه کن ببین خوبه، اگه خوبه طرحش، تتوش کنم! - 
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فرناز از آ ینه ای که رها مقابلش گرفته بود نگاهی به طرح روی س ینش انداخت و با  

 :  گفت  لبخند

 خوبه  - 

 و رها مشغول تتو کردن شد. 

 :فرناز پرس ید

 خودتم تتو داری؟ - 

کمی  رها پشتش را به او کرد و یقه لباسش را کمی پایین داد تا کمی از تتوی نهنگ قاتل که 

 پایین تر از پشت گردنش بود نایان شود. 

 :سپس دوباره مشغول کارش شد 

بعد از اون فریبرز برام جریان گروهش رو تعریف کرد و من رو هم به گروهش اضافه   - 

 من اولین زن گروهم!  کرد. 

 : فرناز با تعجب پرس ید

آ دمای اون موقع گروه چیشدن، الان باید هشون پیر شده باشن ولی آ دمایی که الان   - 

 دارن برام کار میکنن هشون جوونن

 : رها آ هی کش ید 
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بعضی هاشون الان دیگه مردن، بعضی هاشونم هنوز هستن، بیشترشون آ مریکان،  - 

خیلیاهم بعد از کنار کش یدن فریبرز کنار کش یدن و خواستن بقیه زندگیشون رو تو آ رامش  

 بگذرونن.

فرناز سری تکان داد و خواست چیز دیگری بپرسد که تقه ای به در خورد و فرناز اجازه 

 ورود داد. 

میلاد بود، با وجود اینکه سینه های فرناز با لباسش پوش یده شده بود و یک طرف تنش  

هم پارچه مشکی انداخته شده بود اما میلاد با دیدن تن برهنه اش فورا سرش را پایین 

 انداخت. 

 : با دیدن میلاد خندید و گفترها 

 هرچی ما پیر تر میش یم تو گنده تر میشی - 

 : میلاد نگاهی به رها کرد 

 هرچی پیر تر میشی زبونت دراز تر میشه  - 

 : گفترها قهقه ای زد و میلاد دوباره سرش را پایین انداخت و 

قرار تحویل محموله داریم، با اجازتون من میرم پیگیر کارهای بار زدن   ۸امشب ساعت  - 

 اسلحه ها بشم

 به وضوح میشد جریان خون در صورت و گردنش را دید. 

 فرناز سری تکان داد : 
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 برو، مراقب باش - 

 موقع رفتن تنها سری برای رها تکان داد. خارج شد وبه سرعت میلاد 

رها بی هیج حرفی مشغول ادامه کارش شد. وقتی کارش به پایان رس ید آ ینه را به دست   

 :فرناز داد 

 خوبه؟  - 

فرناز سری تکان داد و تشکر کرد. رها هم مشغول جمع کردن وسایلش شد و فرناز مشغول  

پوش یدن لباس هایش. تتویش به اندازه دو انگشت هم نبود اما زیبا بود و به دل فرناز می  

 نشست. 

 : رها در حالی که کیفش را به دست گرفته بود، دستش را مقابل فرناز دراز کرد 

 از آ ش نایی باهاتون خوشحال شدم خانم رییس - 

 :فرناز لبخندی زد و دستش را فشرد 

 + دوست دارم بیشتر ببینمت 

 هروقت خواس تی تتو بزنی بگو خبرم کنن  - 

 و با خنده از فرناز جداشد و از اتاقش خارج شد. 
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 یک هفته بعد 

خواست هرچه  هنوز شکم در نیاورده بود ولی کمی احساس س نگینی داشت، دلش می

 زودتر فرزندش به دنیا بیاید تا شاید از دلشوره هایش کاس ته شود. 

در اتاق اجلاس نشس ته بود و منتظر پدرام بود تا جلسه شروع شود. طولی نکش ید که 

پدرام هم آ مد و بخاطر تاخیرش عذرخواهی کرد. آ رش این بار بدون اینکه از جایش بلند  

 ن کرد : شود شروع به سخن 

رسن ایران و  ساعت دیگه چینی ها می ۵طبق آ خرین اماری که بهم رس یده تا حدود   - 

 خواس تم هتون اماده باش ید.

 : فرناز سری تکان داد 

نیخوام اشتباهی  دونید قرارداد با چینی ها برای ما خیلی حیاتیه پس هونطور که می - 

وجود داش ته باشه! آ رش و مس یح و هیراد شما سه نفر آ ماده بش ید برای جلسه ای که پس  

فردا باهاشون داریم، میخوام هه چیز به بهترین شک ارائه بشه، میلاد میخوام به بهترین  

 شک ممکن برید اس تقبالشون، چه از نظر ظاهری چه از نظر رفتاری 

 :  گفت هه لبخندی زدند و میلاد با کلافگی

 بله چشم حواسم هست - 

فرناز با نارضایتی نگاهی به آ رش کرد و آ رش چشم روی هم گذاشت تا به او بفهماند هه  

 چیز تحت کنترل است 
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 :سپس فرناز ادامه داد

نقشه ای که مربوط به میلاده فقط یکی از نقشه هامون هست، نقشه های دیگه ای هم   - 

 داریم که اگه خوب پیش برن قرارداد رو میبندیم!

. فرناز به آ رش اشاره کرد تا به اتاقش  هگی سری تکان دادند و از جایشان بلند شدند

 بیاید

 : گفتوقتی با آ رش وارد اتاقش شدند فرناز 

  توجیهش کردی گفتیتو که  - 

 : ارش دست روی پیشانی اش گذاشت 

 ، توجیه شده فقط یکم عصبیهیدنگران نباش   - 

 : فرناز نفس را با حرص فوت کرد 

 صداش کن بیاد  - 

آ رش با عجله بیرون رفت و کمی بعد با میلاد هردو وارد شدند. فرناز به دو صندلی اشاره  

کرد که هردو بنش ینند و خودش مقابل آ نها نشست. آ رش جعبه کوچکی از جیبش بیرون  

آ ورد و مشغول کنجار رفتن با آ ن شد. میلاد با تعجب نگاهی بین فرناز و آ رش رد و بدل  

 : کرد  

 با من کاری داش تین  - 

 : فرناز نفس عمیقی کش ید 
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+ آ رش قراره یه ش نود کوچیک توی گوشت جاسازی کنه که هم تو صدای مارو و هم ما  

 صدای شمارو بش نویم.

 : میلاد با عصبانیت نگاهی به آ رش کرد 

 ه بودیگفتاینو ن  - 

 :زدآ رش لبخند پهنی 

 تازه تصمیم گرفتیم  - 

 : میلاد با اخمی به فرناز نگاه کرد 

 من هچین کاری نیکنم. - 

 : فرناز نگاهی به آ رش انداخت و بعد دوباره به میلاد نگاه کرد  

 این چیزی که آ رش میزاره تو گوش راستت اندازه یه عدسم نیست و هیچکس نیبینتش. - 

 تصمیمات را چه کسی میگیرد به طور واضح فرناز نشان داده بود که اینجا رییس کیست و 

میلاد خواست چیزی بگوید که آ رش گوشش را گرفت و با پنس کوچکی مشغول قرار 

 دادن چیزی در گوشش شد. 

کرد و آ رش بعد از تمام شدن کارش  میلاد در سکوت با اخم به در و دیوار نگاه می

 : میکروفون کوچکی در دست گرفت و آ رام چیزی در آ ن زمزمه کرد

 : میلاد سرش را تکان داد 
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 میاد صدات - 

 : گوشش خارج کرد  ازارش هندزفری را 

 صدای توهم میاد کارم تمومه - 

 :گفتفرناز خطاب به میلاد  

خوب گوش کن ببین چی میگم، مثل هیشه کم حرف میزنی، لازم نیست توجه بیش از   - 

حد داش ته باش یا سعی کن به حرفش بگیری، تنها کاری که میکنی اینه که یکم بیشتر از  

 بقیه افراد اون گروه بهش توجه میکنی 

 :میلاد سری تکان داد و آ رش از جعبه چیز دیگری بیرون آ ورد و مقابل میلاد گرفت 

 اینم گیره کراواته، توش دوربین کار گذاش تم، اینو وصل کن به کراواتی که میخوای بزنی  - 

 :میلاد نفس را با حرص بیرون فرس تاد و گیره را گرفت

 اگه کاری ندارید من برم  - 

 فرناز سری تکان داد و میلاد از جایش بلند شد و از اتاق خارج شد.

 

 

 چند ساعت بعد 

 : آ رش سراس یمه وارد اتاق فرناز شد 
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 پروازشون نشس ته، لطفا بیاید اتاق من - 

فرناز سری تکان داد و از پنجره شیشه ای که دیوار اتاقش با آ ن پوش یده شده بود و ویو  

 جذابی به نایش گذاش ته بود دل کند و با او هراه شد. 

وارد اتاق ارش شدند. میز کار آ رش به دیوار چسبیده بود. و روی سیس تم ها و سه صفحه  

 نایشگر قرار گرفته بود. دو صندلی گیمینگ مشکی قرمز هم پشت میز ها قرار داشت. 

 :آ رش مودبانه یکی از صندلی ها را کش ید تا فرناز بنشیند

 شرمنده این جا یکم شلوغه.  - 

 + مهم نیست آ رش، صدا و تصویر رو روشن کن

آ رش بعد از کیک چند دکمه روی یکی از صفحه نایشگر های تصویر دوربینی که حالا  

 روی سینه میلاد جاگرفته بود رو به نایش در آ ورد. 

 شد.روی صفحه نایش دیگر نوسان صدایی که از ش نود او می آ مد نایش داده می

میلاد مقابل هواپیمای شخصی ای ایس تاده بود. در هواپیما باز شد و به ترتیب رییس شرکت، 

هسرش جو یوان، معاون و مترجمشان لو ش یان و در نهایت جوان یوش از هواپیما پیاده  

 :شدند. میلاد جلو رفت و با رییس شرکت یعنی چانگ جین پینگ دست داد

به ایران خوش امدید، من از طرف خانم مجد اومدم و وظیفه دارم شما رو تا هتل هراهی   - 

 کنم! 

 :چانگ جین پینگ هم با لبخند جوابش را داد
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 ممنونم.  - 

شدند، رانندگان در صندلی عقب را برای مهمانان  هر چهار نفر با دو ماشین اسکورت می

کردند. رییس شرکت و هسرش در یک ماشین و جوان یوش و لو ش یان در  باز می

کرد  ماشین دوم میلاد و سه نفر دیگر در یک ماشین جلوتر از دو ماشین دیگر حرکت می

 و یک ماشین هم که چهار نفر از افراد او در آ ن بودند پشت آ ن دو ماشین. 

هه که در ماشین نشستند، میلاد از طریق هندزفری ای که در گوش تک تک افرادش 

 بود دس تور حرکت داد. 

پس از یک ساعت به هتل رس یدند و هه افراد پیاده شدند و مقابل ماشین ها ایس تادند.  

 :میلاد کمی جلو تر رفت 

 از این لحظه به بعد من مس ئول حفاظت از شما هس تم، امیدوارم از این سفر لذت ببرید!  - 

 :چانگ جین پینگ لبخند گشادی زد و پاسخ داد

 محترمی مثل شما هکاری کنیم!+ ما خوشحالیم از اینکه قراره با افراد ماهر و  

 کردند لبخندشان کش امد. و گو را مشاهده میگفت  فرناز و آ رش که از پشت مانیتور این 

جوان یوش از همان لحظه اول حریصانه به میلاد چشم دوخته بود و در آ ن لحظه میلاد  

زیرکانه نگاهی کوتاه از سر تاپای جوان یوش انداخت و سپس نگاهش را گرفت و از آ ن  

. این حرکت از چشمان جوان یوش دور ناند و لبخند حریصانه ای زد و  ها جدا شد

 پشت سر بقیه وارد هتل شد. 
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هنوز چند ساعتی از اقامتشان در هتل نگذش ته بود که جوان یوش وارد لابی هتل شده  

رود. طبق دس توری که میلاد داده بود  و به یکی از محافظان اطلاع داده بود که بیرون می

داد و محافظ ها هم به او گزارش  هرکس برای بیرون رفتن باید به محافظان گزارش می

دادند تا میلاد برای هراهی انها چند نفری را اعزام کند. ظاهرا میلاد هم در یکی از  می

 اتاق های هتل ساکن شده بود تا نزدیکشان بماند.

میلاد بعد از گزارش که دریافت کرد فرصت را غنیمت شمرد و به سرعت پایین آ مد و به  

 :سمت جوان یوش که روی یکی از مبل های لابی نشس ته بود، رفت 

 شما دارید میرید بیرون  گفتنبه من  - 

 : جوان یوش با عشوه قنجان قهوه اش را روی میز گذاشت 

عصره پس   ۵من عصر ها عادت دارم پیاده روی کنم. ظاهرا به وقت اینجا ساعت  - 

 گرفتم نیم ساعت توی محوطه بیرون هتل قدم بزنم. تصمیم 

 : میلاد سر تکان داد و نگاهش را روی اجزای صورت او چرخاند 

 کنمخودم هراهیتون می - 

 : لحظه ای چشمان زن برق زد و با لبخند مرموزی از جا بلند شد  

 خوبه  - 

جوان یوش نیم تنه مشکی، کت لی و شلوار ورزش مشکی به تن کرده بود. میلاد پشت  

 سر او راه افتاد.
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درحالی که به سرعت گام بر میداشت  هنوز دقایقی از حرکتشان نگذش ته بود که جوان 

 :گفت

 پشت سرم نباش بیا کنارم - 

 .میلاد بی هیچ حرفی کنارش با فاصله قرار گرفت

رفتند بس یار خلوت بود. دیگر برگی روی درخت ها نانده بود و فضای  مسیری که می

 : غمگین اما زیبایی ساخته بود. جوان نیم نگاهی به میلاد کرد 

 اسمت چیه؟  - 

 :دادمیلاد همانطور که به رو به خیره شده بود جواب 

 + میلاد

 : زن خنده ای کرد  

 اسمت رو از برج میلاد برداشتن؟ ش باهت زیادی هم به اون داری! هم بلند و هم خاص!  - 

 : میلاد پوزخندی زد 

 نه، اسم برج رو از روی من گذاشتن! زمانی که من به دنیا اومدم برجی وجود نداش ته! - 

 : زن قهقه ای سر داد 

 تو خیلی عجیبی!  - 

 : میلاد این بار سرش را چرخاند و نگاهش را قافلگیر کرد 
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 چرا؟  - 

 :  گفت زن که مسخ چشمان مشکی و گیرای او شده بود

 مردای زیادی نیسن که مقابل من این هه گس تاخ باشن! - 

 : میلاد نگاهش را گرفت و دوباره به روبه رو دوخت  

 عجیبم؟  چون شبیه اکثر مردا نیس تم - 

 :گفتجوان با عشوه 

 هش این نیست  - 

 : میلاد لحظه ای متوقف شد و به چشمانش خیره شد 

 هش چیه؟ - 

شود  جوان که مشخص بود لحظه به لحظه بیشتر به این میلاد مغرور علاقه مند می

 :صدایش را نازک تر کرد

 جذابیت زیادی داری، در عین حال مغرور!  - 

 : قدمی به او نزدیک شد و کمی با لبه کتش بازی کرد 

 تو دقیقا تایپ منی! - 

 میلاد پوزخندی زد و بی توجه به او به حرکتش ادامه داد.

 : آ رش و فرناز مشغول تماشای آ نها بودند. آ رش با عصبانیت ضربه ای به میز زد 
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 کرد دیگهکنه، هینجا باید تمومش میچرا هچین می - 

 : فرناز با لبخند به پسرک تخس و بی تجربه نگاهی کرد 

زنه عاشق هین غرورش شده، اگه به هین زودیا بهش پا بده، تناقض داره. این بی محلی   - 

 ها حالا حالاها لازمه!

 آ رش ابرویش را بالا فرس تاد و سری تکان داد و دوباره مشغول تماشا شد. 

 : فرناز هدفون را از گوشش بیرون آ ورد و روی میز گذاشت 

 ! از میلاد خیالم راحت شد کارشو خوب بلده، من دیگه میرم - 

آ رش سری تکان داد و فرناز از اتاق خارج شد و به اتاق خودش رفت وسایلش را جمع  

 کرد و پالتو کرم رنگش را پوش ید و از ساختمان شرکت خارج شد. 

رفت، با دس تور او ایمان و مازیار با ماشین پشت  فرناز قدم زنان در پیاده رو راه می

 آ مدند.سرش می

هوا سرد بود و سوز سرما وجودش را در بر گرفته بود اما از درون به یاد ماکانش  

 کرد تمام جانش آ تش گرفته از خشمی که گریبانش را گرفته بود.سوخت، حس میمی

دانست باید صبور باشد، برای حس آ ن لحظه ی شیرین انتقام باید صبر داش ته  اما می

خواست اما بخاطر آ ن نطفه کوچک دوماهه  باشد تا قدرتش کامل شود. دلش س یگار می

 قول داده بود س یگار نکشد.
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پس از نیم ساعت پیاده روی، با شروع نم نم باران در ماشین نشست و بقیه ی مسیر را  

 با ماشین طی کردند. 

وارد خانه ی فریبرز شد، فریبرز روی مبل کنار شومینه نشس ته بود و کتابی قدیمی در  

سلام کرد. فریبرز  و دست گرفته بود و مشغول خواندن بود. در مبلی مقابلش جای گرفت

 : سرش را بالا اورد و عینکش را بیرون اورد  

 خوش اومدی دخترم  - 

 : فرناز لبخند کوتاهی زد. فریبرز کتابی که مقابلش بود را بست 

 اخیرا با این چینیا سر و که میزدی، اوضاع خوبه؟ خس ته نیشی؟  - 

 : فرناز نفس عمیقی کش ید 

 هه چی خوبه، نگران نباش ید  - 

 : فریبرز کتابش را روی میز گذاشت 

قبل از هرچیز یه مادری! سعی کن کارارو زودتر درست  میخوام اینو فراموش نکنی که  - 

کنی چون هین که بارت س نگین بشه دیگه نیخوام بهت فشار بیاد و یه مدت باید فاصله  

بگیری از کار، خودم میام بالاسر کارا، شاید پیر و خس ته شده باشم ولی هنوزم یه کارایی  

 . از دس تم بر میاد

 : فرناز سری تکان داد 
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کنم! بعدش هه چیز رو میس پارم به شما و با  تا سه چهار ماه آ ینده اوضاع رو درست می - 

 خیالت راحت یادگار ماکان رو به دنیا میارم و بزرگش میکنم!

 :فریبرز لبخندی زد 

 چند وقته دیگه میاد این نوه ما؟ - 

 : فرناز سرش را پایین انداخت و دستش را روی شکمش گذاشت  

 ماه دیگه مونده هنوز!  ۷هنوز خیلی زوده  - 

 : فریبرز با چهره ای غمگین کتابش را برداشت و از جایش بلند شد  

هنوز هفت ماه دیگه مونده تا به دنیا اومدن  گفت انگار هین دیروز بود که هسرم بهم می - 

 ماکان. 

با شانه ای خمیده از فرناز دور شد و به سمت   کش ید و از جایش بلند شد و نفس عمیقی

 اتاقش رفت. 

 فرناز هم غمگین تر از قبل به خانه اش رفت.

 

 دو روز بعد 

فرناز و مس یح و هیراد و میلاد در اتاق بزرگی که مخصوص چنین جلسه هایی بود، مقابل  

 چانگ جین پینگ، جو یوان، لو ش یان و جوان یوش نشس ته بودند. 
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مس یح از طرف شرکت مجد مس ئول معرفی و پیش نهاد قرارداد شده بود، مس یح سخن  

دادند. پس از  و هه به جز جوان یوش که حواسش به میلاد بود به او گوش می گفتمی

   :با نا رضایتی گفتمدتی لو ش یان 

اما این قراردادی که مد نظر شرکت شماست خیلی س نگینه و بعد از یه مدت طولانی   - 

 شه! پیش نهادتون غیر قابل قبولههکاری چنین قرارداد هایی بس ته می

در حمایت از مس یح کمی خودش را جلو کش ید و با همان لحن ماهرانه هیشگی اش هیراد 

 :گفت

اما این رو هم در نظر داش ته باش ید که شرکت ما یه شرکت بین المللی و معتبره! چنین   - 

 قرارداد هایی نه برای شرکت ما و نه برای شرکت شما عجیب نیست!

 : جواب داد زن رییس شرکت، جو یوان در حالی که کاغذ های مقابلش را بررسی میکرد

 با وجود این، این قرارداد هنوز هم س نگینه! - 

نفس عمیقی کش ید و  رس ید به فرناز نگاه کرد و مس یح درحالی که کمی مضطرب به نظر می

 : دوباره نگاهش را به زن جو یوان داد و گفت

 دونیم که این قرارداد سود زیادی برای هر دو طرف خواهد داشت. اما هه ما می - 

 : رییس شرکت، چانگ جین پینگ، با کلافگی نگاهی به بقیه کرد 

از نظر من این قرارداد غیرقابل اجراست، مگر اینکه قیمت پیش نهادیتون پایین تر بیاد یا   - 

 حجم محصولاتی که قراره به فروش برسونید رو کاهش بدید. 
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 که هه ایس تادند.  گفتافراد هراهش چیزی  چینی به سپس از جایش بلند شد و به 

 فرناز ایس تاد و افرادش هم در کنارش ایس تادند.

فرناز که تا آ ن لحظه سکوت کرده بود لبخند مغرورانه ای زد و دستش را به سمت رییس  

 : شرکت دراز کرد  

 من هچنان منتظر پاسخ شما میمونم آ قای چانگ - 

 : او نیز دستش را گرفت و فشرد 

 تا دو روز دیگه نظر قطعیم رو اعلام میکنم - 

ه روی صندلی اش ولو شد تقریبا  . مس یح کهاز انها جدا شدند و از شرکت خارج شدند

 : بود با ناراحتی گفت

 خیلی مصمم بودن  - 

 :کش ید هیراد دست بر چانه اش 

 هچین قراردادی رو قبول نیکنن گفتماز هون اولم  - 

 : فرناز از جایش برخاست 

 تازه اول بازیه! نگران نباش ید - 

 : هه با تعجب به فرناز نگاه کردند که فرناز ادامه داد
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میلاد تو نقشه رو ادامه بده، یکم نزدیک تر شو به طرف، منم نقشه خودمو شروع   - 

 میکنم.

 . لبخند مرموزی زد و از اتاق خارج شد 

 هه گیج رفتنش را تماشا کردند.  

رفت. جوان به  زد و میلاد کنارش راه می هوا گرگ و میش بود، جوان در پیاده رو قدم می

 : رو به رو خیره شد 

 زن عجیبی بود  - 

 : میلاد یک تای ابریش را بالا داد 

 کی؟ - 

 : کرد  جوان در حالی که شال گردنش را سفت تر می

 فرناز جم  - 

 : میلاد دست در جیب شلوارش فرو برد و در حالی که به رو به رو خیره شده بود 

 عجیب، اونم چون شبیه اکثر مردا نبودم! لابد اون زن هم شبیه  گفتیروز اول به منم می - 

 اکثر زن ها نیست!

 : جوان پوزخندی زد 

 اون شبیه هیچ زنی که تاحالا دیدم نیست!  - 
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 : میلاد نیم نگاهی به او انداخت و دوباره به روبه رو خیره شد 

 کنی؟! میچرا هچین فکری  - 

 : جوان در حالی که به فکر فرو رفته بود 

کرد که انگار هه  ابهت خاصی داشت، هیچ حرفی نزد اما نگاهش این حس رو القا می - 

خواست  چیز رو تحت کنترل داره! یه رییس واقعی، غرورش طوری بود که انگار اگه می

 میتونست به راحتی همونو راضی کنه اما نکرد، یه صبر زیاد مانعش شد انگار. 

 : یک طرف لب میلاد کش آ مد 

 زن قدرتمندیه!  - 

 : به چشمان او خیره شد  . سرش را چرخاند وجوان حرکتش را متوقف کرد

 کنی؟راجب من چی فکر می - 

 : به چشمانش خیره شدهم میلاد 

 خوای و... حرف دلت رو میزنی، خودخواهی، بهترین چیزارو برای خودت می - 

 : کمی مکث کرد 

 حسودی  - 

 : جوان نیشخندی زد 

 حسودم؟ از کجا فهمیدی اونوقت؟ - 
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 : کرد میلاد هم گوشه لبش کش آ مد و در حالی که دوباره شروع به حرکت می

 خواس تی نظرمو راجب تو هم بگم، خواس تی رییسمو از گفتمچون تا نظرمو راجب یه زن  - 

 فکرم در بیاری و خودت جاشو بگیری 

 : جوان قهقه ای زد 

 باهوش ولی با زنای کمی بودی، چون هنوز نیدونی این خصلت هه زناست.  - 

 : میلاد پوزخندی زد 

 کردم توهم شبیه اکثر زنا نباش! فکر می - 

+ منظورت اینه که منم عجیبم؟ نه من عجیب نیس تم، یه زن معمولی که هیشه هم سعی کردم  

 معمولی زندگی کنم!

 : زدوزخندی پو میلاد سرش را کمی پایین انداخت  

 ولی من از زنای معمولی بیشتر خوشم میاد تا زنای عجیب! - 

 گفتجوان خنده ای سر داد و چیزی ن

دستت در جیب شلوارش فرو برد  به هتل رس یده بودند. میلاد جلوی در هتل ایس تاد و

 : و گفت 

 اگه خواس تی دوباره بری بیرون خبرم کن  - 

 : زن لبخند نامحسوسی زد 
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 تا اتاقم هراهیم نیکنی؟ - 

میلاد نفس عمیقی کش ید و با دست به جلو اشاره کرد. جوان هم راه افتاد و میلاد کمی  

عقب تر از او دنبالش رفت. جلوی در اتاق که رس یدند جوان برگشت طوری که پشتش  

مقابل در اتاقش قرار گرفت و کمی به او نزدیک شد و لبه کتش را در دست گرفت و  

 : کمی با آ ن بازی کرد 

 امشب کنارم باش! - 

 :  با جدیت گفت کرد اضطرابش را کنترل کندمیلاد که سعی می

 ممنون از دعوتت ولی باید برم  - 

 : گفتناگهان صدایی در گوشش 

 قبول کن  - 

شنید. میلاد لحظه ای از  صدای فرناز بود و ظاهرا تمام این مدت مکالمات آ نها را می

فشاری که در آ ن لحظه روی او بود چشم بست که جوان نزدیک تر شد. قدش به گردن  

 : رس ید، روی پنجه پاهایش ایس تاد و آ رام زمزمه کردمیلاد هم نی

 گذره بیا، بهمون خوش می - 

 :میلاد ناگهان کمر دختر را گرفت و کمی به خود فشرد 

 خودت خواس تی! - 

 : زن خنده ای با عشوه کرد 
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 معلومه که میخوام! - 

کمی از او جدا شد و با کارت درون دستش در اتاق را باز کرد و وارد شد. میلاد هم   

 وارد شد. رص و عصبانیتی که سعی در مخفی کردنش داشت، پشت سرش با ح

جوان لبخندی پر عشوه ای زد و پالتویش را در آ ورد، زیر آ ن یک پیراهن ساده سفید و  

 .شلوار کرمی به تن کرده بود

 : مقابل میزی ایس تاد 

 هست وودکا؟ شامپاین؟ ویسکی؟ هه چی  - 

 : میلاد به میزی که روی آ ن انواع مشروب چیده شده بود نگاهی انداخت 

 شامپاین  - 

زن با لبخند دو جام را با شامپاین پر کرد و یکی را مقابل او گرفت. میلاد شامپاین را از  

   دستش گرفت و هه را یک جا سر کش ید.

 : زن با عشوه مشروب را مزه کرد  

 حرفه ای هس تی - 

میلاد پوزخندی زد که ناگهان لب های زن روی لبش قرار گرفت. سر و گردنش در  

حصار دس تان او بود بی آ نکه بخواهد دس تانش را روی شانه ی او قرار داد و با بی میلی  

در بوس یدن هراهی اش کرد. جوان با ولع مشغول خوردن و بوس یدن لب های میلاد بود 

کرد. دقیقه ای در همان حالت بودند که   او هراهی میو میلاد برای اینکه لو نرود کمی با 
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جوان نفس زنان از او جدا شد و حریصانه به لباس های میلاد خیره شد، سپس جام  

شامپاینی که در دست داشت را کامل سر کش ید و روی میز گذاشت و مشغول باز کردن  

 دکمه ها پیراهن میلاد شد که ناگهان صدای زنگ گوش میلاد بلند شد. 

 :  گفت و صدایی در گوش میلاد

 جواب بده - 

جدا کرد و    خودرا از  اومیلاد با بی اعتنایی به جوان که مشغول در آ وردن پیراهنش بود 

 گوش از را از جیب پالتویش خارج کرده و جواب داد.

 :صدای فرناز در تلفن پیچید

 میلاد فورا بیا شرکت یه مشکی پیش اومده - 

 چشم خودمو میرسونم رییس - 

 : گفترو به جوان 

 باید برم  - 

 مشغول بستن دکمه هایش شد  با عجله

 :زد و ناکام از انچه دس تی روی لبش کش ید و از میلاد فاصله گرفتجوان پوزخندی 

 یادت نره رد رژو از لبت پاک کنی  - 

میلاد نیخواست نقشه ای که تا به اینجا زحمتش را کش یده اند به هم بریزد پس با وجود  

 : اینکه نیخواست روی لب های جوان بوسه ای نشاند  
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 فردا میبینمت - 

جوان که با هین بوسه دلخوش شده بود لبخند با عشوه ای زد و شامپاین دیگری برای  

 : خودش پر کرد  

 من هیشه منتظرتم عزیزم! - 

میلاد لبخندی زد و از اتاق خارج شد. لبخندی که از نظر خودش مسخره می امد را جمع 

 و از هتل خارج شد. گفت کرد و با حرص روی لبش دست کش ید و زیر لب لعنتی ای 

مقابل در ورودی شرکت ایس تاده بود. ماش ینش را خاموش کرده و از ان خارج شده و به  

آ ن تکیه داده بود، دقایقی قبل با آ رش تماس گرفته بود تا از شرکت بیرون بیاید تا با  کاپوت 

 . او حرف بزند

آ رش از در ساختمان خارج شد و به سمت او آ مد. میلاد تکیه اش را از ماشین گرفت و به  

 :  گفت شدسمت او رفت. آ رش در حالی که به او نزدیک می

 چرا نیومدی داخل شرکت؟ - 

با عصبانیت  میلاد با عصبانیت گیره کراواتی که ارش به او داده بود را جلویش گرفت و 

 :  گفت

 این ش نوده رو هم از گوشم بیرون بیار  - 

 :گفتآ رش با تعجب 

 چی؟ چیشده مگه؟  - 
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 : که هر لحظه بالاتر می رفت گفتمیلاد باعصبانیت و با صدایی 

چیشده؟ منو مسخره خودتون کردین؟ نیومدم بالا که یه وقت صدام جلوش بالا نره، به   - 

خاطر اینکه یه عمر نون و نک این خانواده رو خوردم! ولی خوب گوشاتو باز کن آ رش  

 من این بازی احمقانه رو ادامه نیدم! اینو به خودشم بگو 

بعد بی اعتنا به صدا کردن نامش توسط آ رش به سمت ماش ینش رفت اما ناگهان با صدای  

شد، میخواست برود  آ ش نای زنانه ای متوقف شد. فرناز بود که از در شرکت خارج می

 کرد اما وزنه ای روی پایش س نگینی می

به سمت او برگشت که فرناز را دید که کمی جلو تر از ارش ایس تاده است. فرناز دس تگاه 

 : کوچکی را بالا اورد 

 خودم شنیدم لازم نیست آ رش بگه!  - 

 میلاد در دل به خودش لعنت فرس تاد که حواسش به ش نود درون گوشش نبوده!

 : فرناز دس تگاه را به آ رش داد و قدمی به سمت میلاد برداشت 

تا هینجاشم که کمکم کردی خیلی ازت ممنونم! دیگه لازم نیست ادامه بدی، خودم یه   - 

 کنم! فکری می

 بعد بی آ نکه توجهیی به او کند به داخل شرکت برگشت 

. چشمانش کاسه خون شده بودند. بازی  رفتنش را تماشا کرد خشمی دو چندانمیلاد با 

   کردن با یک زن انقدر برایش سخت بود؟ شاید هم جدیدا برایش سخت شده بود.
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 آ رش سری به نشانه تاسف تکان داد و به دنبال فرناز رفت

میلاد با عصبانیت دستش را به کاپوت ماشین کوبید و سپس سوار ماشین شد و به سمت  

 آ پارتمانش حرکت کرد. 

 

آ رش  از دیوار شیشه ای اتاقش به آ سملن خیره شده بود.بود و فرناز در اتاقش نشس ته 

 در سکوت روی یکی از صندلی ها نشس ته و به فکر فرو رفته بود . 

 :   گفت فرناز نجوا کنان

 کردم + از اولش نباید مجبورش می

 : گفت آ رش با ناراحتی

 تقصیر منه که میلادو پیش نهاد کردم  - 

 : فرناز سری به نشانه مخالفت تکان داد  

فکرت رو مشغول این نکن، حواست باشه نقشه ی میلاد نقشه فرعیمونه، نقشه اصلی   - 

 رو من باید اجرا کنم و هه چیز به اون بس تگی داره 

 آ رش تنها با تکان دادن سر پاسخش را داد.
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 صبح روز بعد 

 

دستش را نوازشگر روی اسب سفیدش کش ید و سرش را به سر اسب نزدیک کرد و  

پیشانی اش را روی سر آ ن گذاشت. چشم هایش را بست و و پس از مدتی لبخندی زد  

و چشمانش را باز کرد و سرش را عقب کش ید. این اسب زیبا ترین اسب ترکمنی بود که تا  

 به حال دیده بود.

 کامران کمی عقب تر ایس تاده بود و دور و بر را می پایید. 

کش ید بدون انکه به کامران نگاه کند خطاب فرناز همانطور که روی سر اسب دست می

 : و گفتبه ا

 بودن خیلی وقت پیش باید اینجا می - 

 : کامران به او خیره شد  

 تو راهن - 

دقایقی بعد دو نفر از افراد کامران با رییس جانگ وارد باشگاه اسب سواری شدند.  

 :گفترس ید چانگ درحالی که کمی بی حوصله به نظر می

 خواستید منو ببینید؟!می - 
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فرناز بی توجه به او افسار اسب را گرفت و کمی کش ید تا اسب کمی حرکت کند چانگ را  

چند لحظه منتظر گذاشت و کمی با اسب راه رفت سپس بدون اینکه به او نگاه کند  

 : گفت:

 شنیدم از اسب متنفری! - 

 چانگ پوزخندی زد و فرناز ادامه داد

 از بچه هم متنفری؟ - 

 :گفتچانگ که جاخورده بود با تعجب و کمی خشم  

 منظورت چیه  - 

 : فرناز افسار اسب را رها کرد و کمی به او نزدیک شد 

 زنت دو ماه پیش دومین بچتون رو سقط کرده، تو خبر داش تی؟  - 

 : گفتچانگ با حیرت به فرناز نگاه کرد و سپس با خشم 

 به چه جرعتی چنین تهمتی به هسرم میزنی؟ - 

فرناز اشاره ای به کامران کرد که کامران از جیب کتش دو تا کاغذ کوچک بیرون آ ورد و با  

 احترام به فرناز داد

 : چانگ داد به فرناز با پوزخندی کاغذهارا گرفت و 

ماه سقط کرده! بالاخره هرکسی حق انتخاب   ۵هسرت دوتا از بچه هات رو به فاصله ی  - 

داره ولی اگه خانوادت اینو بفهمن چی میشه؟! احیانا پدرت اگه بفهمه بچه هات رو  
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تا برادر دیگه هم داری که   ۲کشی ریاست شرکت رو ازت نیگیره؟! هرچی نباشه تو می

 منتظر هچین فرصتین!

و به عکس های سونوگرافی خیره شد. حدس فرناز   زانو زدچانگ با ناباوری روی زمین 

 درست بود چانگ از این جریان بی خبر بود. 

 : گفت سرش را بالا اورد و با چشمان از حدقه بیرون زده اش به فرناز

 این کارو باهام نکن! - 

 : فرناز پوزخندی زد 

 درواقع این مشک یه راه حل ساده داره!  - 

 : داد مرد در حالی که سرش را به چپ و راست تکان می

میدونی که کاری از دس تم بر نیاد! هه تصمیمات رو پدرم میگیره و من به تنهایی نیتونم   - 

 راضیش کنم!

 :گفترفت فرناز درحالی که به سمت اسب می

 اگه اون زنه هم با پدرت حرف بزنه راضی میشه! - 

دانست، اطلاعاتی که در  چانگ به ناباوری به او نگاه کرد، فرناز چیزهای زیادی از او می

   شرکت او بس یار سری هستند.
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 یک روز قبل 

پاهایش بود  از پنجره بزرگ اتاقش که اندازه یک دیوار بود بیرون را تماشا می کرد شهر زیر 

هروقت در ارتفاع می ایس تاد کمی دلش میگرفت و شدیدا دلش س یگار می خواست.  

که س یگار کش یده بود قبل از شنیدن خبر حامله بودنش بود. دلش    اخرین باری

نیخواست به فرزندش اسیب بزند و هین بهانه ی خوبی شده بود که به فکر ترک  

 هیشگی س یگار بیفتد.

مقابلش فنجان قهوه اش را برداشت و اخرین جرعه ی باقی مانده در فنجان را از روی میز 

سر کش ید که تقه ای به در خورد و لو ش یان و پشت سرش ارش وارد اتاق شدند. لو  

ش یان همان مرد دورگه ایرانی چینی بود که به عنوان یکی از اعضای شرکت چینی امده بود  

ین مرد با انها هکاری می کرد قطعا پیروز میدان  و فرناز نقشه ای در سر داشت که اگر ا

 بود.

 : مرد با چهره ای گرفته به فرناز نگاه کرد 

 میدونید اگه رییسم بفهمه مخفیانه با شما دیدار داش تم تو چه دردسری میفتم؟ - 

 :  لبخندی زدفرناز در حالی که با دست به مبل روبه رویش اشاره میکرد 

 خیلی خوب میدونی که ارزششو داره برای هین راضی شدی بیای!  - 

 : لوش یان اول با تعجب فرناز را نگاه کرد و بعد خودش را جمع کرد که فرناز پوزخندی زد  
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میدونی که چی میخوام! پس بیا بیخود کشش ندیم. تو اطلاعاتی بهم بده که بتونم این  - 

بازیو ببرم منم توی یکی از بهترین شرکتای چین تبدیلت میکنم به یه معاون رتبه بالا،  

 چطوره؟ 

 : مرد پوزخندی زد  

معاون رتبه بالا؟ چرا فکر کردی انقدر احمقم که باورت کنم؟ ترجیح میدم با پول نقد  - 

 معامله کنم!

 : فرناز که پوزخندش بیشتر کش امده بود 

 مبلغی که دریافت میکنی با توجه به اطلاعاتی که میدی تعیین میشه!- 

 : لو ش یان از جایش بلند شد 

اطلاعاتم اونقدری خوب هست که تو بتونی باهاش هرچی میخوای بگیری و منم بخوام  - 

 نصف پولمو قبل حرف زدن بگیرم

 : فرناز هم متعاقبا از جایش بلند شد 

 بهت اعتماد میکنم- 

 : لو ش یان هم سری تکان داد 

 ما ایرانیا هیچوقت به هم پشت نیکنیم - 
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 زمان حال 

 

در لابی هتل مقابل هم نشس ته بودند. جوان بیخیال از چایش می نوش ید و میلاد دست به  

سینه منتظر گذر این لحظات بود دلش میخواست هرچه زودتر از دیدن این زن معاف  

ه بود که دیگر این کار را انجام نی  گفت. با اینکه در اخرین دیدارش با فرناز و آ رش شود

دهد اما دلش طاقت نیاورده بود و نتوانس ته بود بیخیال این ماجرا شود. به این ترتیب با 

جوان تماس گرفته بود و تقاضا کرده بود که اورا ببیند. فردا روزی بود که آ نها موافقیت یا  

خوبی می دانست که باید از  عدم موافقیتشان را برای تجارت اعلام میکردند و میلاد به 

 فرصت اس تفاده کند. 

 : در حالی که سعی می کرد خود را بیخیال جلوه دهد 

 سبز خیلی بهت میاد  - 

 جوان کت و شلوار سبز ابریشمی پوش یده و موهایش را روی شانه اش رها کرده بود. 

 : بی توجه به تعریف میلاد فنجان چایش را روی میز گذاشت 

  بیام اینجا تا از لباسام تعریف کنی؟گفتی - 

 : میلاد نفس عمیقی کش ید 

 رفتم! میبابت دیشب معذرت میخوام، باید  - 

 : جوان پوزخندی زد 
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 البته! رییس جذابت صدات کرده بود  - 

 : میلاد لبخندی ساختگی زد 

 از چیزی که فکر میکردم حسود تری!  - 

 : زن با خشونت از جایش بلند شد 

 این حسادت نیست بلکه فهم یک واقعیته! به موقع فهمیدم که تو علاقه ای بهم نداری!  - 

 اسانسور هتل کرد. ش تابان به سمت 

میلاد با قدم های بلند خود را به او رساند و با خشونت بازویش را گرفت و کش ید، 

با صدایی خشن که سعی میکرد ان را پایین بیاورد  طوری که زن به سمت او برگشت و 

 گفت:

 چطور متوجه توجه من نسبت خودت نشدی؟ - 

جوان که انگار از وضعیت راضی بود گارد خود را حفظ کرد و در حالی که سعی میکرد  

 : گفتبازویش را از چنگال پر قدرت میلاد رها کند 

 تو به این رفتار های مسخرت میگی توجه؟ - 

میلاد بی توجه به تقلا هایش اورا به خود نزدیک تر کرد و سرش را پایین تر آ ورد و  

 : زمزمه کردصورتش را به صورت او نزدیک کرد و حریصانه 

 شاید تعریف تو از توجه چیز دیگه ایه - 
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زن     در حالی که این کار به نظرش منزجر کننده می آ مد. چشمانش را بین لب و چشمان

چرخاند. زن که لبخندش کش آ مده بود جسورانه لب هایش را نزدیک لب های میلاد برد 

 : و آ هس ته لب زد

 تو شانس چیزی که الان با تموم وجود میخوایش رو از دست دادی - 

میلاد در دلش به این زن خوش خیال پوزخند زد سپس جوان سرش را نزدیک گوش 

 : میلاد برد و گازی از گوشش گرفت و زمزمه کرد

اگه میخوایش باید باهام بیای چین، علاقه ای ندارم وسط سکس اون زن مانع لذت   - 

 بردنم بشه!

از میلاد فاصله گرفت و میلاد که فرصت را غنیمت شمرد دستش را روی گودی کمر جوان  

 : گذاشت و او را سمت خود کش ید و بوسه ای رو لب هایش زد 

 بخاطر اون چیزی که داری ازم دریغش میکنی تا جهنمم میام!  - 

خواست بوسه ای دیگر روی لب هایش بنشاند که جوان مانع شد و با لبخندی سرخوش   

 :گفت

 تحریکم نکن! - 

با حسرت از او جدا شد و به سمت اسانسور رفت میلاد هم با لبخند تصنعی دستش را 

در جیبش فرو برد و منتظر ماند تا او سوار اسانسور شود. وقتی در اسانسور بس ته شد 

و راهش را به سمت در خروجی  گفت و بالا رفت لبخندش را جمع کرد و زیر لب هرزه ای 

 : کج کرد که صدای ارش در گوشش پیچید
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فکر میکردم انقدر پیر شدی که باید برم از خانه سالمندان واست زن بگیرم اما نه،   - 

 خوشم اومد، اونقدرا هم که فکر میکردم بی بخار نیس تی!

 : میلاد پوزخندی زد 

 اگه میخواس تم بخارامو به رخ بکشم الان بچم هسن تو بود - 

 صدای خنده ارش در گوشش پیچید اما بیخیال به سمت در خروجی رفت.

 

 

 

مدیره انجام دادیم به این نتیجه رس یدیم که این تجارت طی مشورت هایی که با هیئت  - 

برای هردو طرف سودمنده و باعث پیشرفت زیادی برای هردو شرکت میشه! درنتیجه  

 شرکت ما با این قرارداد مشکی نداره!

 : فرناز لبخند پیروزمندانه و پرغروری زد 

 خوشحالم که این رو می ش نوم! - 

 : رییس شرکت چینی از جایش بلند شد و دستش را سمت فرناز دراز کرد  

 امیدوارم این شراکت پایدار باشه خانم رییس!  - 

 : فرناز دستش را فشرد و در جواب لبخندی زد 
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 منم هینطور! - 

بدین ترتیب توافقی میان دو شرکا شک گرفت که سود بس یار زیادی برای خانواده مجد و   

 گروه نهنگ های قاتل به ارمغان می آ ورد. 

 

 

 : جوان یوش برای اخرین بار خود را در آ غوش میلاد انداخت 

 نیدونی چقدر ازینکه دارم میرم ناراحتم - 

بعد از او جدا شد و اشک هایش را پاک کرد و در حالی که سعی داشت خود را ارام 

 :گفتکند 

اما به هرحال خوشحالم که باعث ایجاد شراکت بین دو شرکت شدم این باعث میشه بتونی   - 

 به کشورم رفت و امد داش ته باش و من بتونم ببینمت

 : بعد خطوط فرضی روی سینه میلاد کش ید 

 میای دیگه مگه نه؟  - 

 : میلاد لبخندی زد 

 مگه میتونم نیام؟ بدون تو زندگی سخت میشه برام!  - 

 : جوان لبخندی زد و سرش را روی سینه ی او گذاشت 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     185 

 

 منتظرت میمونم عشقم! - 

 : میلاد پوزخند بی صدایی زد 

 باید بریم هه منتظر توعن! - 

 :جوان از او جدا شد و برای اخرین بار روی سینه های میلاد دست کش ید 

 پش یمونم که طعم این بدن رو نچش یدم - 

 : میلاد بوسه ای روی پیشانی اش زد 

 میام چین و کاری میکنم طعمش برات تکراری بشه! - 

 : زن کاملا از او جدا شد و در حالی که با حسرت سعی میکرد از او دل بکند 

 دلم برات تنگ میشه میلاد! - 

میلاد که کلافه شده بود و از درون در حال انفجار بود با لبخندی ساختگی سعی میکرد  

 ک ارام زمزمه کرد . خود را ارام جلوه بدهد

 منم هینطور عزیزم.  - 

به هرسختی بود جوان یوش را تا لابی و پیش بقیه هسفرانش هراهی کرد. به افرادش سپرد  

تا آ نهارا به فرودگاه برساند. بهانه اش برای این هراهی نکردن به جوان این بود که ممکن 

 است نتواند از او دل بکند درصورتی که فقط دلش میخواست کمتر این زن را ببیند. 
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بعد از رفتن آ نها از هتل سوار ماش ینش شد و به سمت شرکت حرکت کرد. ظاهرا جشن 

کوچکی بود که فرناز به مناسب این پیروزی ترتیب داده بود و خواس ته بود اولین پیروزی  

 .اش را با آ نها شریک شود

 

 : آ رش در حالی که با پنس ش نودی را از گوش میلاد بیرون می کش ید 

 کردم اون پسره لو ش یان هین چیزی رو بهمون بگه!ولی واقعا فکر نی - 

 :کامران جرعه ای از نوش یدنی اش را نوش ید 

چرا نگه؟ پس هچین اطلاعات مهمی رو کی میخواست ازشون اس تفاده کنه؟ واسه اونا   - 

 وفاداری معنی نداره که. 

 : پدرام تکه ای از استیکش را برید و با چنگال در دهانش گذاشت 

 وفاداری ملیت نیش ناسه که!  - 

 : هیراد چنگالش را بالا آ ورد و با ان حرف پدرام را تایید کرد 

 مهم ادمیه که بهش وفاداری! اون ادم باید واقعا ارزششو داش ته باشه.  - 

. غذاهای لذیذی که به دس تور  لحظه ای سکوت شد و هه مشغول غذا خوردن شدند

نفر دور میز گردشان نشس ته و با لذت مشغول خوردن   ۷فرناز فراهم شده بود و هر 

 بودند. 

 :مس یح لبخندی زد 
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 این پیروزی رو مدیون خانم رییس یم!  - 

 : فرناز لبخندی زد 

 بیشتر مدیون آ رش و میلادیم! - 

 :  گفت آ رش با دهان پر 

 من که کاری نکردم! ولی این اقا میلادتون خیلی کارا کرد  - 

و با لبخند ش یطنت آ میزی به میلاد زل زد که میلاد سپس به پشت میلاد ضربه ای زد 

 : پس گردنی ای حواله اش کرد 

 این پسره باهوشه! کاش  با خودم گفتمهه بدبختیای من از اون روزی شروع شد که  - 

 زبونم فلج شده بود.

 : با این حرفش هه شروع به خندیدن کردند کمی که گذشت فرناز از جایش برخاست  

 شما ادامه بدید من میرم خونه  - 

 : گفتپدرام با تعجب 

 هنوز که چیزی نخوردید! - 

 : فرناز سری تکان داد 

 اش تها ندارم، شما راحت باش ید - 

 با خداحافظی کوتاهی رفت.
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مازیار در را برایش باز کرد و فرناز از ماشین پیاده شد و به سمت الاچیق درون حیاط  

 : رفت. نور آ ن روشن فریبرز در آ ن نشس ته و کتاب میخواند. فرناز با لبخند نزدیک شد  

 هوا سرده، سرما میخورین! - 

 : فریبرز که انگار تازه متوجه او شده بود از بالای عینک به او نگاه کرد 

 منتظرت بودم میخواس تم باهات حرف بزنم!  - 

 : فرناز در حالی که روی یکی از صندلی های آ لاچیق جای میگرفت 

 درخدمتم! - 

فریبرز کتابش را بست و عینکش را بیرون اورد و در جعبه اش قرار داد و هردو انها را  

 : روی میز کناری اش گذاشت 

 از موفقیتت شنیدم  - 

 :فرناز سرش را پایین انداخت و لبخند کوچکی زد 

 این فقط یکی از مشکلاتمون بود که حل شد برای خوشحالی کردن زوده  - 

 : فریبرز سری تکان داد 

خودت اولین مشکو پیدا کردی و حلش کردی اما هدف بعدیت  با ورودت به شرکت   - 

 باید گرفتن انتقام ماکان باشه!

 :فرناز منتظر به او زل زد که فریبرز ادامه داد
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گروه ماگرز برامون مشکلات زیادی ایجاد کرده که باید تاوانشو پس بده، ما بعد از اون   - 

اتفاق هنوز یک گرم مواد هم نفروختیم و لازمه توپاز رو به بازار برگردونیم تا دوباره سر پا  

 بش یم. روش کار کن! میخوام گروه مانگرز رو نابود کنی و توپاز رو به بازار برگردونی 

 : فرناز سری تکان داد 

 بهتون اطمینان میدم از پسش بر میام  - 

 : فریبرز لبخندی مملو از رضایت زد 

 خوبه!  - 

 

 19: گلاک  ۲پایان قسمت 
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 : رولت روسی ۳قسمت 

 

پاهایش را در شکمش جمع کرده بود و خیره به آ سمان شب ذهنش را از فکری خالی می  

چش ید در این  روز می گذشت و حالا او درد تنهایی را بیشتر می ۲۵. از مرگ ماکان کرد

روزهای حساس که نطفه ی درونش نه تنها سر ناسازگاری با مادرش برداش ته بود و او را 

  فرناز داد و از خوردن و آ شامیدن محروم کرده بود بلکه رفتار فرناز را تحت تاثیر قرار می

داد. سالها قبل راهی  زد و ناراحتی اش را با خشم بروز میبی جهت سر این و ان داد می

برای کنترل احساساتش پیدا کرده بود و آ ن آ رامش کاذب س یگار بود اما این روزها از  

ی اشک هایش هم که انگار سالهاست که  . چشمه اس تفاده از نیکوتین هم محروم بود

خشک شده و نتوانس ته بود حتی موقع مرگ معشوقش با ریتن چند قطره اشک این 

بست اما چشم آ شوب درونش را خاموش کند. هیشه اینطور بود، بغض راه گلویش را می

 کردند و می باید بغض را در گلو خفه میکرد. هایش برای اشک ریتن هراهی اش نی

 : پرس تو در تراس را کوتاه باز کرد 

 من دارم میرم خانم! با اجازتون.  - 

فرناز لبخند غمگینی به او زد و سری تکان داد و دوباره به آ سمان خیره شد. مدتی گذشت  

و زمان از دستش خارج شد. از جایش بلند شد و وارد خانه شد. با دیدن ساعت آ هی  

کش ید و نگاهی گذرا به میز آ ماده شام کرد و به سمت اتاق خوابش راه افتاد. جز خواب به  

هایش را بست و به خواب رفت اما مدتی نگذش ته بود که   چیزی احتیاج نداشت. چشم
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کودکی غرق در خون، صدای جیغ، فریاد  با همان کابوس هیشگی از خواب بیدار شد. 

، کابوسی که از وقتی خودش را به یاد داشت  همان کابوس هیشگیهای اش نای یک مرد،  

 مهمان خواب هایش بود. 

بارها و بارها در خواب به سینه ماکان چنگ انداخته بود و فریاد زده بود اما دیگر ماکانی  

نبود که اهس ته بیدارش کند و اورا در اغوش بکشد و بگوید که کابوس دیده است. گاهی  

وقت ها ان کابوس هیشگی با کابوس مرگ ماکان امیخته می شد و وحشتش را دو  

 چندان می کرد. 

 

از آ سانسور خارج شد و مسیر آ سانسور تا اتاقش را با قدم های محکم طی کرد جواب چند  

نفری که به او سلام کرده بودند را با تکان دادن سر داد و وقتی به میز منشی اش رس ید  

 :منشی فورا از جا بلند شد و سلام کرد. فرناز هم متعاقبا سری تکان داد 

 نفرشون برن به سالن اجلاس ۶بگو  - 

بی آ نکه منتظر جواب منشی باشد وارد اتاقش شد. پشت میزش نشست و سرش را  

میان دس تانش گرفت. بی خوابی دیشب، سر درد بدی برایش به ارمغان آ ورده بود که  

 .انگار با مسکن هم حل نیشد 

لپ تاپش را باز کرد و مشغول چک کردن ایمیل هایش شد. بعد از رد کردن یکی دو ایمیل  

از طرف دوس تانش، به ایمیلی از طرف اس تاد دانشگاهش رس ید. محتوای ایمیل را خواند و  

. فراموش کرده بود که تا هین یک ماه پیش بزرگترین دغدغه اش قبول لبخند تلخی زد
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شدن در ازمون دستیاری بود تا بتواند تخصصش را بگیرد. پاسخ ایمیل اس تادش را با این 

لپ   ،مضمون داد که دیگر قصد گرفتن تخصص ندارد و بی انکه بقیه ایمیل هارا چک کند

تاپ را بست و از جایش برخاست و مقابل پنجره بزرگ اتاقش ایس تاد. به در اتاق تقه  

 : ای خورد و پس از اجازه ورود فرناز ، منشی وارد اتاق شد 

 خانم هه منتظر شما هستن! - 

فرناز سری تکان داد و زودتر از منشی از اتاق خارج شد و به اتاق اجلاس رفت. مثل 

نفر دور میز جمع شده بودند. فرناز روی صندلی مخصوص خودش نشست و   ۶هیشه هر 

 : آ رنجهایش را روی میز گذاشت و دس تانش را در هم گره زد و روی لبش گذاشت 

 وقتش رس یده که انتقاممو بگیرم.  - 

 : سکوت کرد و هه را از نظر گذراند و سپس دوباره به روبه رو خیره شد 

 . انتظار دارم که هتون هرطوری که میتونید کمکم کنید - 

 هه سر تکان دادند تا فرناز ادامه بدهد 

اولین چیزی که نیاز دارم اطلاعاته! هونطور که هتون میدونید ما با یه گروه به اسم  - 

 ماگرز طرفیم. میخوام راجبشون بدونم! 

 : هیراد کمی بیشتر به صندلی اش تکیه داد 

ماگرز اسم یه گروهه که کارشون تولید شیشه هست یه نوع شیشه که اسمشو گذاشتن   - 

شیشه ی ماگرز! رییس اصلیشون یه نفر به اسم واکره و زیر نظر علوان که کل قاره امریکا 
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تو دس تاشه توی کشور آ مریکا موادشو میفروشه. قبل از ورود مواد ما به بازار شنیدم که  

 وارد بازار کانادا هم شدن و اونجا هم فروش دارن. ولی الان مطمئن نیس تم! 

 :گفتفرناز سری تکان داد و درحالی که به فکر فرو رفته بود خطاب به پدرام 

 یکم از مواد تولیدی خودمون و تفاوت هاش با شیشه ی ماگرز بگو  - 

 : پدرام دس تانش را در هم قفل کرد 

خب تفاوتاش زیاده! طبق برآ وردی که کردیم توپاز اصلا نباید رقیب شیشه ی ماگرز   - 

میشد. توپاز یه مواد تفریحی تلقی میشه، چون هم گرونه و هم تاثیر زیادی داره، اما شیشه 

ی ماگرز کلا فرق میکنه، برای افراد معتاد گزینه ی بهتریه و ارزون تر و کم تاثیرتره! اما تا  

اومدیم دیدیم توپاز جای شیشه ی ماگرز رو گرفته و مردم زیادی بهش   به خودمون 

سال تحقیقات من بود، براش زحمت کش یده بودم و  ۲وابس ته شدن! اون مواد نتیجه 

 میدونس تم یه چیز خارق العادست ولی به اندازه شیشه اعتیاد زا نبود!

پدرام که کمی ناراحت می رس ید سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. فرناز نگاهی به  

 : کامران کرد  

 از فروش ماگرز برام بگو. روند کار چجوری بود؟ - 

 : کامران نگاهی به بقیه کرد و دوباره به فرناز خیره شد 

مواد رو طی سه مرحله توی یکی از آ شپزخونه هامون توی آ مریکا تولید کردیم. آ قا ماکان   - 

خودش بالا سر کار بود و نظارت میکرد. برای فروشش هم با یه سری دلال و فروش نده 

های محلی آ مریکا هماهنگ کردیم و شروع کردیم به پخش مواد بینشون. یک ماه نگذش ته  
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بود که هه دلال ها و فروش نده های آ مریکایی و حتی کشور های هسایه شروع کردن به  

. یکی از آ سون ترین پخش مواد هامون بود.  گشتن دنبال منبع توپاز تا بتونن از ما بخرنش

هه دنبالش بودن. قبل ازینکه موادای تولیدی خودمون رو وارد بازار کنیم کار من و گروهم  

 فروش مواد هایی بود که از افغانس تان وارد میکردیم. توپاز اصلا با اونا قابل مقایسه نبود. 

 : فرناز راضی از اطلاعاتی که گرفته بود 

 وقتشه موادمون رو به بازار برگردونیم. تنها مانعمون الان گروه ماگرزه!  - 

 :  گفت لحظه ای سکوت شد و هه به فکر فرو رفتند. سپس فرناز

 اطلاعات کافی از مانگرز و اعضاش میخوام! هتون بیفتید دنبال این موضوع، آ رش - 

 : و فرناز به کامران و پدرام اشاره کرد گفت ارش چشمی 

شما دوتاهم منتظر بمونید تا این مانع رفع بشه، بعدش میرید آ مریکا، فعلا پدرام تو به کارت   - 

 یه مواد جدید داری میسازی، میخوام تا زمانی که این ماجرا رو به پایان  گفتیادامه بده، 

میرسونم توهم یه جیزی برای ارائه بهم داش ته باش، کامران توهم فعلا واردات از افغانس تان 

 و فروش توی ایران رو ادامه بده، چاره ی دیگه ای نیست. 

 : گفتبه هیراد  زهردو سر تکان دادند و فرنا

 هیراد میخوام بفهمی ماکان چرا ناینده ماگرز رو کش ته! - 

 : هیراد سری تکان داد 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     195 

 

برای خودمم سوال بود، اما به نظرم تنها کسی که میدونه خود واکره. توی اون جلسه فقط   - 

آ قا ماکان و ناینده ماگرز حضور داشتن، ماکان چون خودش رییس بوده رییسی نداش ته که  

باهاش تماس بگیره تا مکالمه شون رو بش نوه اما ناینده ماگرز قطعا این کارو کرده. با توجه به  

 ناینده ماگرز مرده و آ قا ماکان هم.... اینکه 

 :نفس عمیقی کش ید و ادامه داد

 فقط رییس ماگرز میتونه خبر داش ته باشه  - 

 : فرناز سری تکان داد و از جایش بلند شد  

 حدود نقشمون اینه، حمله به ماگرز، نابود کردن گروهشون و برگردوندن توپاز به بازار.  - 

 : گفت آ رش با تعجب

 این هدف بزرگی نیست؟ نابودی ماگرز غیر ممکنه  - 

 : فرناز دس تانش را دو طرف میز گذاشت و درحالی که به نقطه نامعلومی خیره شده بود 

 به هر قیمتی شده نابودش میکنم!  - 

 : دس تانش را از روی میز برداشت 

 برای امروز کافیه میتونید برید  - 

پشت سرش میلاد از اتاق خارج شد و   خودش زودتر از هه از اتاق اجلاس خارج شد.

 : صدایش کرد 

 خانم رییس - 
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 : گفتفرناز دستش روی دس تگیره در اتاق خودش ثابت ماند و پس از لحظه ای مکث 

 اگه کاری داری بیا داخل - 

میلاد هم به تبع از او پشت سرش وارد شد و در   خودش در اتاق را باز کرد و وارد شد 

را بست. فرناز پشت میزش جای گرفت و میلاد روی یکی از صندلی ها مقابل او  

 :نشست و نفس عمیقی کش ید 

 من فکر میکنم یکم برای انتقام گرفتن زوده! - 

 : فرناز لپ تاپش را باز کرد و چشم به صفحه ی آ ن دوخت

 دیرم شده! - 

روی میز او  باز کرد و  میلاد از جایش بلند شد و به میز فرناز نزدیک شد و دس تانش را 

 : تکیه داد و کمی به سمت جلو خم شد 

ماگرز یه رقیب خیلی سرسخته، در افتادن باهاش ممکنه باعث نابودی باند بشه! حالا که   - 

قرارداد جدید رو امضا کردیم از نظر مالی مشکی نداریم پس برای فروش توپاز هم عجله ای  

 نیست!

 : فرناز که تا آ ن لحظه به او نگاه نکرده بود به میلاد خیره شد 

 اینجا من تصمیم میگیرم میلاد! اگه میترسی دخالت نکن. بدون تو هم میشه حلش کرد.  - 

 :میلاد دس تانش را از روی میز برداشت و صاف ایس تاد 
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من قسم خوردم که تا آ خرین نفس پشت خانواده مجد بمونم اما میدونم ابن وسط افراد  - 

 منن که قراره آ سیب ببینن. 

 : چرخید تا برود که فرناز با این حرف متوقفش کرد  

منم قسم خوردم که انتقام مرگ ماکانو بگیرم و اگه لازم باشه بخاطرش هه چیزو فدا  + 

 میکنم ولی... 

 : از جایش بلند شد 

 برای اینکه آ دمام آ سیب کمتری ببینن هر بهایی پرداخت میکنم! +

 : میلاد نیم نگاهی معنا دار به او کرد و سری تکان داد 

 انتقامش رو میگیرم!ماکان مثل برادر من بود! هه چیزمو هم از دست بدم  - 

و بعد از اتاق خارج شد و فرناز را با لبخند غمگینی که گوشه ی لبش جا خشک کرده  

 بود تنها گذاشت. از اینکه این افراد وفادار را کنار خودش داشت خوشحال بود. 

 

 دوروز بعد 

نفر را  ۶این بار برعکس هیشه هر  قهوه اش را مزه کرد و سپس آ ن را روی میز گذاشت

.  گذاشتکرد، تصمیماتی گرفته بود که باید با آ نها درمیان میدر اتاق خودش ملاقات می

 : لحظه ای چشمانش را بست و سپس باز کرد 
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به پیش نهاد فریبرز خان قراره با علوان ملاقات داش ته باشم، تا بتونم اجازه مجدد برای   - 

فروش توپاز رو بگیرم. با اینکه ما با واکر یه قراری مبنی بر اینکه دیگه توپاز رو وارد بازار 

 امریکا نیکنیم داشتیم ولی با اتفاقات اخیر قرارمون خود به خود از بین میره!

 :مس یح دس تی به چانه اش کش ید 

ماکان قراردادی که باهم داشتیم بی معنی  اقا قطعا اون واکر عوضی هم میدونس ته با کشتن   - 

 ازو وارد بازار نکنیم!پمیشه و فقط خواس ته مارو یه مدت معطل کنه تا تو

 : آ رش سری تکان داد

من یکم تحقیق کردم و فهمیدم تو این مدت حسابی شیشه ی ماگرز فروش داش ته و  - 

توپاز بخاطر کمیاب شدنش جایگاهشو از دست داده. حتی اگه بازم توپازو وارد بازار کنیم 

 بعیده که به فروش که قبلا داشتیم برسه! 

 : کامران به نشانه مخالفت سرش را به راست و چپ تکان داد

نیشه اینطوری نتیجه گیری کرد! اون موقع که برای اولین بار میخواستیم بفروش یمش هم  - 

فکر نیکردیم جای شیشه ماگرز رو بگیره، الان هم وضعیت مشخص نیست، حتی شاید  

 فروشش بهتر از قبل هم بشه

 :فرناز دس تی به لبش کش ید 

تا موادو رو وارد بازار نکردیم نیشه فهمید، فعلا چیزی که مهمه اینه که علوان رو راضی   - 

 کنیم! یه مذاکره مفید هه چیز رو حل میکنه!
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 : هیراد کمی در جایش جابه جا شد  

به نظرم مذاکره رو بسپریم به آ قا هاکان که خودش آ مریکاست. اگه لازم بود منم به عنوان   - 

ناینده میرم. هرچند اینم باید در نظر بگیریم که به محض اینکه کار فروش توی آ مریکا  

 شروع بشه این موضوع دیگه به آ قا هاکان مربوط میشه!

 : فرناز سری تکان داد 

کار فروش با هاکان و افرادش تو آ مریکاست، ما یه جورایی عقب تر می ایستیم و منتظر  - 

واکنش گروه ماگرز میش یم تا توی یه موقعیت مناسب بهش ضربه بزنیم. درواقع این موضوع  

 هکاری من و هاکان و افرادمونه

 : هه سرتکان دادند و فرناز رو به کامران و پدرام کرد 

 شروع به کار میکنید شما دونفر هم با هیراد میرید و به محض اتمام مذاکره زیر نظر هاکان   - 

 . ندگفت هردو چشم 

 فرناز دس تانش را در هم قفل کرد: 

 امروز با هاکان حرف میزنم و تو اولین فرصت میخوام بهش محلق بش ید. - 

 تا جلسه به این شک به پایان برسد.  گفتهیراد هم چشم 

فرناز این بار در دلش آ شوبی به پا بود. تمام این مدت آ رزوی فرارس یدن زمان انتقام را  

ترس ید که از پس این کار بر نیاید،  ترس ید، میداشت و حالا که وقتش شده بود می

ترس ید اشتباه کند و با اشتباهش افراد زیادی را زمین بزند. در دلش به خود نهیب میزد  می
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که از پس این کار بر نی آ ید اما حس انتقامی در درونش شعله ور بود که با این کمات  

 . خاموش نیشد 

شت که چهره ی پر جذبه ی هاکان در  ذنگاهش را به صفحه مانیتور دوخت، ثانیه ای نگ

 :صفحه نایان شد. لبخند کجی گوشه لب هاکان نشست 

 فکر کردم دستت خورده وگرنه تو که از این کارا بلد نبودی!  - 

 : فرناز خنده ای کرد  

 اینجا حسابی کار ریته سرم، حالا میفهمم چرا تا نصف شب اینجا پلاس بودی! +

 : هاکان خندید 

 زمانی که اونجا رییس بودم واسه زیاد موندن دلایل زیادی داش تم - 

 : فرناز اخم تصنعی کرد  

 خیلی وقته از آ رزو خبر نگرفتم حالش چطوره +

 : هاکان پوفی کرد و س یگارش را در جا س یگاری روی میزش تکاند  

 خوبه، یکم تنهاست اینجا، دلش میخواد برگرده ایران - 

 : فرناز با تاسف سری تکان داد 

 هه چی یهو به هم ریت+

 : هاکان آ هی کش ید 
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 د زنگ زدیچیشبهش فکر نکن، حالا   - 

 : اخمی بر چهره اش نشاند 

 وقتش رس یده +

 : چهره هاکان هم جدی شد 

 و داد؟ دس تورشخیلی وقت بود منتظر تصمیم فریبرز خان بودم! پس آ خر  - 

 : فرناز نفسش را صدا دار فوت کرد  

 میخوام اون واکر عوضیو تیکه تیکه کنم هاکان، بیا شروع کنیم! - 

 : هاکان پوکی به انتهای س یگارش زد و آ ن را در جا س یگاری خاموش کرد 

 نقشت چیه؟ - 

 : فرناز دس تانش را در هم گره زد 

هیراد و پدرام و کامران و میفرس تم پیشت. باید با علوان مذاکره کنی و راضیش کنی که   - 

توپاز رو دوباره وارد بازار کنیم. به محض اینکه اجازشو داد شروع کنید به تولید و فروش،  

منم اینجارو میسپرم دست مس یح و با میلاد و افرادش میام اونجا. هر قدمی که ماگرز  

 ه میزنیم. برداشت بهش ضرب 

 : هاکان سری تکان داد  

 نگران مذاکره نباش، بسپرش به من، مابقیش با تو، به زودی میبینمت. - 
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 : فرناز لبخند تلخی زد 

 مراقب خودت و آ رزو باش - 

 : هاکان هم لبخندش غمگین شد و زمزمه کرد

 توهم مراقب خودت و کوچولوت باش! - 

خیره شدند و تماس تصویری با لمس فرناز روی  هردو لحظه ای در سکوت به چشمان هم 

 دکمه پایان یافت. 

آ ن روز آ نقدر سرش شلوغ بود که متوجه گذر زمان نشده بود. خس ته و کمی نگران  

. از اتاقش خارج شد و به مازیار و ایمان اشاره کرد تا  وسایلش را جمع کرد تا به خانه برود

برای رفتن هراهی اش کنند. سوار آ سانسور شد و دکمه را زد. وارد طبقه هکف شد و  

. سرمای آ ذر ماه به  طول آ ن را طی کرد تا به در خروجی رس ید. نس یم خنکی می وزید

 جانش نشست.

یادش آ مد اوایل مهر قرار بود با ماکان برای خرید لباس گرم بروند. لبخند تلخی زد و نفس  

. مازیار فورا از ماشین بیرون آ مد و بااحترام  عمیقی کش ید. ماشین جلوی پایش متوقف شد

در عقب را برای فرناز باز کرد. فرناز لحظه ای مکث کرد. نگاهی به آ سمان و خیابان پر  

 : درخت انداخت

 هوا خوبه، میخوام یکم قدم بزنم! + 

 گفت  مازیار خواست چیزی بگوید اما پش یمان شد و چشمی
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فرناز قدم زنان طول خیابان را طی می کرد و ایمان و مازیار با ماشین کمی عقب تر از او  

هوای خنک پاییز را با تمام وجود استشمام میکرد، موهایش رها در باد و    . حرکت میکردند

لبخندش عمیق تر از هیشه بود. لحظه ای نگذش ته بود که میان انبوه درختان سمت دیگر  

کرد. فقط چند ثانیه بود به طوری که  خیابان دو چشم را دید که آ هس ته او را تماشا می

فرناز حس کرد خیالاتی شده است. کنجکاو نگاه دیگری به درختان انداخت و پس از  

اطمینان از اینکه خیالاتی شده، خواست راهش را ادامه بدهد که با صدای خش خش  

ازیار و ایمان را دید که در ماشین  در همان سمت به خود لرزید. نگاهی به عقب کرد و م 

کنند خیالش که از وجود آ نها راحت شد به سمت درختان آ ن  نشس ته اند و اورا تماشا می

سمت خیابان قدم برداشت و مشغول دید زدن میان درختان شد. مازیار که خطر را حس  

 :کرده بود فورا از ماشین پیاده شد و کنار فرناز قرار گرفت 

 مشکی هست خانم؟ - 

 : فرناز برای بار اخر نگاهی کرد 

 چیزی نیست.  - 

 : داخت ن مازیار هم مثل فرناز به آ نجا نگاهی موشکافانه ا

 . لطفا تو ماشین بش ینید، هوا خیلی سرده - 

فرناز سری تکان داد و مازیار زودتر از فرناز به سمت ماشین برگشت. فرناز دوباره 

ایس تاد و اطراف را برانداز کرد. مطمئن بود کسی را اینجا دیده و حالا این بوی عطر آ ش نا  

کرد که دنبال آ ن شخص باشد. پس از چند  رس ید بیشتر تحریکش میکه به مشامش می
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لحظه بیخیال شده و به سمت ماشین برگشت که مازیار در را برایش باز نگه داش ته بود.  

 : گقتسوار شد و خطاب به ایمان 

 بریم خونه  - 

 ایمان سری تکان داد و مازیار که نشست با سرعت به سمت عمارت حرکت کرد. 

 

 روز بعد 

پلاستیکی کوچکی که در آ ن گَرد نخودی رنگی بود را از روی میز برداشت و کمی بالاتر  

 گرفت تا بهتر ببیند. 

 :پدرام شمرده توضیح داد

این هون توپازه! توپاز در اصل به معنی یاقوت زرد رنگ هست. چون رنگ این مواد  - 

 رفت تصمیم گرفتم اسمش رو بزارم توپاز. یکم به زردی می

 : فرناز سری تکان داد و مواد را دوباره روی میز گذاشت 

این آ زمایشگاه مجهز تر از کل آ زمایشگاهاییه که توی زندگیم دیدم، هچین آ زمایشگاهی   - 

 توی آ مریکا هم داریم؟ 

 : پدرام لبخندی زد 

حتی بهترشو! اونجا چون علاوه بر تحقیقات باید تولید هم بکنیم هم فضای بیشتری داریم هم   - 

 دس تگاه های بهتر. 
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 : فرناز با رضایت سر تکان داد 

 خوبه، اون یکی چی؟  - 

 : پدرام آ هی کش ید 

من تمام تلاشمو کردم ولی برای بار سوم شکست خوردم. مواد رو با کمترین دوز ممکن به   - 

کردن. با توجه به اینکه به زودی قراره بریم  نفر تزریق کردیم ولی هر پنج تاشون تش نج  ۵

 آ مریکا فکر نیکنم بتونم تا اون موقع نتیجه خوبی از مواد دوممون بگیرم! 

 + اون مواد هم مثل هین گرده؟

 :پدرام سرش را خاراند 

نحوه ی اس تعمالش فرق میکنه، باید مثل س یگار مصرف بشه ولی توی موردهای   - 

 آ زمایشی تزریق کردیم! 

فرناز نگاهی گذرا به بقیه قسمت های آ زمایشگاه انداخت و درحالی که از در خارج میشد  

: 

 اسمشو چی گذاش تی؟ - 

 : پدرام تک خنده ای کرد 

 !) به معنای پنبه (  هنوز تصمیمم قطعی نیست ولی احتمالا بخاطر رنگش بزارم کوتون - 

 : فرناز لبخندی زد 

 شاید باورت نشه ولی عاشق اسمایی شدم که میزاری روی مواد مخدرا - 
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و فرناز از آ زمایشگاه خارج شد. پدرام هم پشت   گفتپدرام تک خنده ای کرد و چیزی ن

 :  گفت گذراندسرش راه افتاد. فرناز در حالی که محوطه حیاط ازمایشگاه را از نظر می

با اینکه اینجا خارج از شهره ولی بازم ممکنه مشکوک شن بهش، چطور این هه مدت   - 

 مخفی مونده؟

 : کرد پدرام که دست در جیب شلوارش فرو برده و هگام با فرناز طول حیاط را طی می

اصلا سعی نکردیم مخفیش کنیم، اتفاقا اینجا مجوز داره! فقط مجوزش برای یه سری   - 

 تحقیقات گیاهیه! 

فرناز سری تکان داد و در سکوت طول خیاط را طی کرد وقتی به ماش ینش رس ید، 

مازیار فورا در ماشین را برایش باز کرد. فرناز درحالی که دستش را بالای در گرفته بود تا  

 : گفت بنشیند

 هاکان فردا قرار داره با علوان، بعد از اون تو و تیمت و کامران میرید اونجا - 

 :در ماشین نشست و در را مازیار بست پدرام سری تکان داد و فرناز

 برو انبار  - 

 ماشین روشن شد و به حرکت درآ مد. 

 : نم نم باران و نس یم خنک اواخر پاییز صورتش را نوازش میداد. شیشه را کمی بالا کش ید 

 چند تا انبار داریم در کل؟ - 

 : مازیار که جلو نشس ته بود کمی به عقب چرخید 
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تاش تو  ۳۴تا داریم، که  ۶۷امار دقیق اونایی که خارج از ایرانن رو ندارم اما تو ایران   - 

 تهرانه و مابقیش شهرای دیگه. 

 :داد فرناز همانطور که نگاهش را دوباره به بیرون می

 اینی که قراره بریم، توش چی انبار کردن؟ - 

 : مازیار کمی سرش را خاراند 

 این یکی از انبارای اصلی اقا کامرانه، مواد زیادی توشه و یکی از امن ترین انبارامونه! - 

دیگری بپرسد که گوش مازیار زنگ خورد. مازیار با عذر خواهی  فرناز خواست چیز 

 :  گفتکوتاهی گوش اش را از جیبش بیرون آ ورد و به فرناز 

 آ قا کامرانه! میتونم جواب بدم؟ - 

 فرناز آ هس ته سر تکان داد و کنجکاو به او نگاه کرد. 

 مازیار گوش را جواب داد و روی گوشش گذاشت.

 بله آ قا - 

 : گفتپس از مکثی 

 چشم برمیگردیم  - 

 :مازیار به سمت فرناز برگشت 
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به شما بگم که اینجا  گفت خانم متاسفانه به انباری که داریم میریم حمله شده! اقا کامران  - 

 نیاید. 

 پرس ید: فرناز با تعجب 

  اونجا خیلی امنه! گفتیمگه ن - 

 :مازیار با چهره ای مضطرب و متعجب جواب داد

تو تمام این سال هایی که جز گروه بودم هیچوقت نشنیدم به این مکان حمله بشه! این  - 

   اولین باره خانم.

 :فرناز پوفی کش ید 

 لازم نیست بر گردی میریم ببینیم چخبره!  - 

 : مازیار با چشم هایی گرد شده، چهره ای ملتمسانه به خود گرفت 

 خانم اگه اتفاقی برای شما بیفته، منو میکشن! خواهش میکنم اجازه بدید برگردیم - 

 : فرناز با خشم نگاهی به او کرد 

 حرفمو دوبار تکرار نیکنم مازیار  - 

ن ناچارا ماشین را  ا ایم. مازیار با عجز نگاهی به ایمان که دودل در خیابان توقف کرده بود کرد

 به حرکت در آ ورد و به سمت انبار رفت. 

دقیقه طی کردن مسافت به جایی   10انبار مثل ازمایشگاه کمی خارج از شهر بود و پس از 

رس یدند که کمی آ ن طرف تر یک سوله بزرگ پیدا بود و آ دم های زیادی در اطراف ان  
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رس ید. مازیار وحشت زده به سمت فرناز  بودند و صدای شلیک گلوله کاملا به گوش می

 :برگشت 

 خانم خواهش میکنم اجازه بدید برگردیم! اینجا خیلی خطرناکه  - 

فرناز بی توجه به او از ماشین پیاده شد و اسلحه اش را از کمر شلوارش بیرون کش ید و  

آ ن را در دو دستش گرفت و آ رام آ رام به سمت سوله نزدیک شد. مازیار و ایمان هم سلاح  

 : گفت صدایی ارامبه دست پشت سر او راه افتادند. مازیار التماس وارانه با 

 خانم خواهش میکنم بیاید برگردیم هنوزم...  - 

ان فورا چرخید و  صدای شلیک گلوله ای که به آ نها نزدیک بود مازیار را ساکت کرد، ایم

 دو گلوله شلیک کرد و کمی ان طرف تر یک نفر روی زمین افتاد. 

. به کمی ترس به جان فرناز افتاده بود اما نیخواست افراد محافظ این انبار را هینجا رها کند

 :دیوار دور محوطه سوله که رس یدند به دیوار چسبید 

 یکی قلاب بگیره - 

مازیار فورا پیش قدم شد و دستش را قلاب کرد و فرناز به راحتی از دیوار کوتاه رد شد  

و پایین پرید. بلافاصله یک نفر که متوجه صدای او شد به سمتش شلیک کرد و فرناز  

بلافاصله با چند شلیک به او، اورا نقش بر زمین کرد. دستش می لرزید و با وحشت به  

ف تر بود خیره شد. با صدای پایین افتادن ایمان و سپس  جنازه ای که ده متر آ ن طر 

مازیار با ترس به انها نگاه کرد. مازیار با دیدن جنازه متوجه اتفاق شد و با سر به جنازه 

 : اشاره کرد 
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  خطرناکه! گفتمدیدین  - 

و مشغول تیراندازی به چند نفر ان طرف تر شد که تازه متوجه  گفت   ایمان فورا هیسی

حضور آ ن سه نفر شده بودند. مازیار هم پشت سر او شروع به تیراندازی کرد و فرناز  

مات و مبهوت راه دیگری در پیش گرفت و کمی از آ نها فاصله گرفت. خودش هم  

کند. چند نفر از افرادش را دید که مشغول تیراندازی به عده ی  نیدانست چه دارد می

دیگر هستند و کامران را میان آ نها تشخیص داد. خودش هم پشت یک ماشین س نگر 

گرفت و شروع به تیراندازی کرد. صدای دویدن چند نفر را که از پشت سرش شنید 

ه آ نها  نفر از پشت سر ب   ۶برگشت و دیدن آ نها فریادی کش ید تا هه را متوجه آ نها کند. 

کردند. حالا دیگر افرادش هم متوجه حضور او شده بودند. آ نها از دو طرف  شلیک می

 محاصره شده بودند. ناگهان صدای فریاد کامران شنیده شد. 

 از رییس محافظت کنید. - 

شد و افرادی دیگر از جمله میلاد و افرادش از سمت تعداد افراد مهاجم هرلحظه بیشتر می

دیگر مشغول تیراندازی بودند. میلاد با عجله خودش را به فرناز رساند و کنار او س نگر 

 : فریاد کش ید گرفت و با خشم

 شما اینجا چیکار میکنی؟ - 

فرناز آ ب دهانش را قورت داد و خواست چیزی بگوید که ناگهان میلاد بلند شد و  

شروع به تیراندازی کرد. هه ی این اتفاقات در کمتر از ربع ساعت افتاد. افراد زیادی روی  

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     211 

 

. فرناز خیلی وقت پیش گلوله هایش تمام شده  زمین افتاده و تک تک مهاجمان مرده بودند

 بود و تمام مدت پشت ماشین پناه گرفته بود.  

بعد از اتمام صدای گلوله ها از پشت ماشین بیرون آ مد و بهت زده به افراد روی زمین  

افتاده نگاه کرد. کامران را از پشت تشخیص داد و به سمت او رفت. کامران سرش را پایین  

 :انداخته بود و عصبی از میان دندان هایش غرید

 هش تقصیر منه.  - 

فرناز خواست چیزی بگوید که متوجه ایمان شد که روی زمین افتاده و به دیوار تکیه زده 

 با سرعت به سمتش دوید و کامران هم با قدم های بلند خود را به او رساند. بود 

ن روی بازوی چپش بود و خون زیادی از  ا فرناز جلوی ایمان زانو زد. دست راست ایم

 دست داده بود.

 : فرناز نگران او را نگاه کرد 

 تیرخوردی؟ - 

 :  گفت ایمان نگاهی به زخمش انداخت و نفس زنان

 رد کرده - 

کامران نام احمد را با بلند ترین صدای ممکن فریاد کش ید و مردی بلند قامت در مقابلش  

 : قرار گرفت. کامران روی بازوی او زد  

 این پسره رو هم ببرید  - 
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 احمد، فرناز کنار رفت تا ایمان به کمک احمد بلند شود. خواست اورا تا  گفتنبا چشم اقا 

کش ید، با نزدیک تر  ماشین هراهی کند که متوجه صدای میلاد شد که بلند فریاد می

شدنش به او متوجه حضور مازیار در مقابل میلاد شد. کمی از آ نها دور بود ولی در همان  

فاصله هم صدای س یلی محکمی که بر روی صورت مازیار فرود آ مد را شنید و پس از آ ن  

 فریاد های خشمگین میلاد را، یقه ی مازیار را گرفته و بلند بلند فریاد میزد : 

مرتیکه احمق، ورداش تی آ وردیش توی این بل بشو؟ میدونی اگه یه اتفاقی براش میفتاد   - 

 چه بلایی سرت میاوردم؟

 :  گفت فرناز به آ نها نزدیک شد و با صدای بلندی

 ولش کن میلاد!  - 

و مازیار از ش تاب دست او   میلاد با خشم نگاهی به او کرد و یقه ی مازیار را رها کرد

 : قدمی به سمت فرناز برداشت و انگشتش را به سمت او گرفت   روی زمین افتاد. میلاد

 بابت این کارت ممکن بود همونو به کشتن بدی! اگه اتفاقی برات میفتاد فریبرز خان...  - 

 : فرناز با فریاد میان حرفش پرید 

 هه آ دم اومده!انقدر نگران جونت نباش، ببین به خاطر بی کفایتی تو چه بلایی سر این  - 

یک قدم به او نزدیک شد و فاصله ی میانشان را پر کرد، یقه لباس میلاد را با یک  

 : دست گرفت و با دست دیگرش لنگشتش را تهدید وار بالا آ ورد 
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فریبرز خان وقتی پسرش هم مرد کاری نکرد! فکر میکنی من بمیرم چیکارت میکنه؟ هیچی، 

 پس جای این افکار احمقانت بهتره به فکر جون آ دمات باش! 

 :  گفت  یقه اش را رها کرد و با حرص

 نگران اونایی فکر کردم راست  گفتیاون روز وقتی س نگ آ دماتو به سینه میزدی و می - 

 میگی.

 :پوزخندی زد و ادامه داد

 کردم انقدر عوضی باش! فکر نی - 

 :چرخید و ارام تر لب زد

 راه بیفت مازیار  - 

 :گفتخواست برود که میلاد دستش را گرفت و با صدایی غرش مانند 

 اینو میگم چون نگران خودشونم خانم!  - 

 : گفتفرناز برگشت و با پوزخند صدا داری 

 فکر میکنی باورم میشه؟! - 

 : زد با عصبانیت لبخند حرصی ای میلاد 

بعد مرگ ماکان خان درس ته که من هیچ اتفاقی واسم نیفتاد! ولی افرادم که محافظ خونه   - 

 شما بودن رو از دست دادم!
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 : فرناز بهت زده به او نگاه کرد که سرش را پایین انداخت  

اره من بی کفایتم! به خاطر بی کفایتی من ماکان خان کش ته شد! به خاطر بی کفایتی من   - 

 بود که.. 

سرش را بالا آ ورد و با چشمانی قرمز شده که هاله ای از غم در آ ن نقش بس ته بود ادامه 

 :داد

 تک تک افرادم مردن! - 

با چهره ای گرفته و در مقابل چشمان بهت زده ی فرناز راهش را کج کرد و رفت. فرناز  

 : به مازیار که بغض کرده بود اشاره کرد 

 بریم.  - 

 مازیار پشت فرمان نشست و فرناز کنارش جای گرفت. 

مازیار دس تانش را روی فرمان گذاش ته بود و هیچ کاری نیکرد، فرناز تا خواست چیزی  

 بگوید، بغض مازیار شکست و اشک هایش سرازیر شدند. 

 : فرناز با چهره ای گرفته به او نگاه کرد  

 مازیار آ روم باش چیزی نشده!  - 

 : مازیار میان هق هق مردانه اش لب زد

 هش تقصیر منه! باید به زور برتون میگردوندم، نباید میزاش تم بیاید.  - 

 : فرناز ارام شانه اش را گرفت و با صدایی که ارام تر شده بود 
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 تو از دس تور من پیروی کردی پسر، فعلا که سالمم، ایمانم چیزیش نبود الکی غصه نخور!  - 

 :مازیار در حالی که اشک هایش را پس میزد  

 دم یکر ببخش ید خانم، نباید هچین اشتباهی م  - 

 میزد ماشین را روشن کرد و شروع به حرکت کرد. همانطور که غمیگن با خودش حرف 

چند قرص کف دستش ریت و نزدیک دهانش برد و خورد. لیوان ابی که روی میزش 

بود را لا جرعه سر کش ید و سرش را دوباره در دستش گرفت و روی میزش خم شد. تقه  

 او میلاد و کامران وارد شدند، هردو غمگین بودند و اخم  گفتنای به در خورد و با بله 

 بزرگی بر چهره داشتند. فرناز سرش را بالا گرفت و خشمگین به آ نها خیره شد. 

 توضیح؟ - 

 : کامران آ ب دهانش را قورت داد و همانطور که سرش پایین بود زمزمه کرد

 یهویی شد...منتظر شما بودم...یهو دیدم رو سرمون خراب شدن.  - 

 : فرناز دست روی پیشانی اش گذاشت 

 مشخصه کی هستن؟! - 

 میلاد به جای کامران جواب داد 

 هشونو بررسی کردیم هیچی پیدا نکردیم.  - 

 :  گفت چشم هایش را بست و باناراحتی بیشتری
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 اونجا رو طبق روال هیشه جمع کنید - 

 : میلاد سر تکان داد 

چون تعداد جنازه هایی که رو دسمون مونده زیاده مجبوریم با هه رو با سوله یکجا اتیش  - 

 فعلا بچه ها در حال جابه جا کردن جنسای توی سوله هستن!   بزنیم!

 : گفتفرناز از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت و مقابل آ ن ایس تاد و پس از مکثی 

 از بچه های خودمون چند نفر مردن؟ - 

 :  گفت  کامران با صدایی لرزان 

 تا هم زخمی داریم.  1۴پنج نفر از بچه های من،  - 

 : فرناز در حالی که متاثر به بیرون خیره شده بود 

جنازه اون پنج نفر رو با اون حروم لقمه ها نسوزونید، خاکشون کنید، به او زخمی ها هم   - 

 رس یدگی کنید و براشون کم نزارید. 

 : ند و فرناز به سمتشان برگشت گفت هردو چشمی 

 تو میتونی بری کامران، با میلاد کار دارم  - 

کامران نگاهی بین میلاد و فرناز چرخاند و سپس با باجازه ای از اتاق خارج شد. فرناز  

 : خیره به میلاد که سرش را پایین انداخته بود 

  محافظای خونه ما کش ته شدن؟ گفتی - 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     217 

 

 : میلاد هم سرش را بالا اورد و با او خیره شد 

کار من   گفتدید شدن و اقا فریبرز پغیر از اونایی که موقع حمله کش ته شدن مابقی نا - 

 بوده!

 : فرناز سر تکان داد  

 کش تتشون؟ - 

 : میلاد دوباره سرش را پایین انداخت 

قانون گروه اینه که کش ته بشن! ولی معمولا هچین کارایی رو من انجام میدم! نیدونم چرا   - 

اقا بی خبر از من انجام داد. به هرحال یا مردن یا اقا بهشون رحم کرده و فقط اخراجشون 

 کرده! اما بعیده، قانون هیشه قانونه! 

 : گفتفرناز برای مدتی سکوت کرد و سپس 

 میتونی بری!  - 

 میلاد بی هیچ حرفی از اتاق خارج شد. سپس 

فرناز دست در جیب شلوار فرو برد و از پنجره به بیرون خیره شد و ارام باخودش زمزمه 

 : کرد

 چرا باید هین امروز که من دارم میرم اونجا حمله کنن؟ - 
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تنش گر گرفته بود و خس ته و آ شفته آ رنجش را روی نرده های تراس گذاش ته بود و به  

وک  پسمت جلو خم شده بود. س یگاری روی لبش گذاشت و فندک را زیر آ ن گرفت و 

عمیقی به آ ن زد. چشمانش خس ته و سرد به دوردست خیره شده بود. کامران آ هس ته به او  

 : نزدیک شد و کنارش، مثل خودش ایس تاد و زمزمه کرد

 متاسفم میلاد! - 

 :  همانطور که به زخمش خیره شده بود گفتمیلاد پوک دیگری به س یگارش زد که کامران 

 باید زخمتو ببندم اینجوری عفونت میکنه!  - 

 : میلاد این بار پوزخندی زد 

 نیخوای بری خونت؟ داری مزاحم خلوتم میشی! - 

توجه به او انگشتش را روی پیراهن مشکی میلاد کش ید تا میلاد با دست  کامران بی 

آ زادش محکم دست او را بگیرد. خس ته تر از آ نی بود که بخواهد با این پسر بدقلق لجبازی  

ا س یگاری ای که روی نرده تراسش  ج کند. پوک دیگری به س یگارش زد و آ ن را روی

 : بود خاموش کرد 

 آ رش نفهمه! - 

 : کامران دستش را کش ید 

 نیگم بهش، بیا بریم ببندمش برات! - 
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میلاد روی کاناپه دراز کش ید، هیکش بزرگ تر از آ نی بود که روی کاناپه به راحتی جا  

با  . گفتیراهنش را باز کرد و با دیدن زخمش زیر لب لعنتی ای پشود. کامران دکمه های  

 : دس تمال خون اطراف زخم را پاک کرد  

 لعنتیا تا ناموس مسلح بودن!  - 

 : میلاد در حالی که به سقف خیره شده بود 

 زنده بگیرمش که ازش حرف بکشم، یهو از تو جورابش یه چاقو کش ید بیرون و زد  گفتم - 

 به پهلوم، دیر جنبیده بودم روده هامو میریت بیرون 

 : کامران آ هی کش ید 

 خیلی شانس آ وردی که...  - 

زده میان در ایس تاد. نایلون هایی که در  لحظه ای در با ش تاب باز شد و آ رش بهت 

دستش بود روی زمین افتاد و با چشمانی وحشت زده به آ نها نزدیک شد و جلو کاناپه  

 :  گفت روی زمین زانو زد. خیره به چشمان دردمند میلاد

 چه بلایی سر خودت آ وردی؟! - 

 : گفتمیلاد خنده ای مملو از درد کرد و خطاب به کامران 

 پسرم نگرانم شده!  - 

 :   گفت آ رش با حرص
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میشه برای یه بارم که شده جدی باش تو این شرایط؟! میگم چه بلایی سر خودت  - 

 آ وردی میلاد؟

 : زد کامران در حالی که زخم را بخیه می

 حمله کردن به یکی از مکانام، میلاد خودشو رسوند! - 

 : آ رش درحالی که هاله ای از اشک در چشمانش حلقه زده بود 

 چرا حواست به خودت نیست آ خه! - 

 : لرزید  از جایش بلند شد و با صدایی بلند تر که کمی می

 باید جنازتو بیارن که یادبگیری یکم مراقب خودت باش؟ - 

و در مقابل نگاه آ ن دونفر با عصبانیت از خانه خارج شد. کامران در حالی که اخرین بخیه  

 :زد را می

 به خاطر این بچه هم که شده یکم بیشتر مراقب باش - 

 : میلاد پوزخندی زد 

 لازم نکرده شما ها نگران من باشین من یه عمره با هین زخما زندگی کردم! - 

از جایش بلند شد و با نیم تنه لخت به اتاقش رفت و درحالی که پیراهن مشکی دیگری به  

 :بست تن کرده و دکمه هایش را می

گذره حتما، به  رییس یکیو کش ته! احتمالا بار اولشه، امشب بهش سخت می گفتمازیار  - 

 مس یح زنگ بزن و بهش بگو یکم باهاش حرف بزنه!
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 :کامران سری تکان داد 

خودم میرم شرکت اونجا میبینمش بهش میگم، توهم بمون خونه، به خانم میگم زخمی شدی   - 

 انگار نفهمیده بود

 :گفتمیلاد درحالی که کفشش را از جا کفشی بر میداشت 

 جایی کار دارم باید برم، لازم نکرده بگی به کسی، هون آ رش فهمید برام بسه! - 

 :کامران نفسش را با فوت محکمی بیرون فرس تاد

 چشم قربان، انتی بیوتیک بخور حتما، پانسمانشم عوض کن.  - 

 : میلاد درحالی که در را باز نگه داش ته بود تا کامران زودتر خارج شود با خنده ای 

 صدقه سری من واسه خودت یه پا دکتر شدیا.  - 

کامران خنده ای کرد و از در خارج شد، میلاد هم پشت سرش خارج شد و در را را  

 بست.

چشمانش را بست و سرش را روی میز گذاشت، تصویر آ ن جوانی که دو سه ساعت قبل 

چشمانش نقش بست. به سرعت چشمانش را باز کرد و سرش را بلند کرد  کش ته بود مقابل 

که جوانی با چهره خونی جلویش ایس تاد. وحشت زده به او خیره شده بود که تقه ای به  

 در خورد و مس یح وارد شد. 

 : مس یح با دیدن چشمان به خون نشس ته و رنگ پریده او لبخند غمگینی زد 

 شنیدم چه اتفاقی افتاده، خواس تم یکم حرف بزنیم - 
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 : فرناز با بی حالی سر تکان داد 

 بشین - 

مس یح روی یکی از صندلی ها نشست و فرناز هم از پشت میز بیرون امده و مقابل او  

 : . سرش را پایین انداخت و لبخند تلخی زد روی یکی از صندلی ها نشست 

 جون یه نفرو گرفتم! - 

 : بعد به چشمان مس یح نگاه کرد 

 اولش نگرانی ای نداش تم ولی حالا که یکم گذش ته نیتونم قبول کنم هچین کاری کردم  - 

 : مس یح دس تانش را در هم گره زد 

 یه زمانی منم هین حسو داش تم  - 

 :نفس عمیقی کش ید و ادامه داد

یه جوون خام بودم که هیشه سرش تو درس و مشق و کتاب بود. وقتی اومدم اینجا بهم  - 

 اسلحه دادن و مجبورم کردن ادم بکشم! 

 :  ، گفتمس یح کمی در جای خود جابه جا شد و انگار که در خاطرات غرق شده باشد

وحشت زده بودم و عذاب وجدان داش تم ولی یه نفر بهم یه حرفی زد که باعث شد آ روم   - 

 بگیرم

 : سرش را بالا اورد و به چشمان منتظر فرناز خیره شد 
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اگه اونا رو نکشی، خودت و خانوادت و دوس تاتو میکشن، اونارحم ندارن پس توهم   - 

 بهشون رحم نکن، خونی که رو دس تاته باعث میشه خون عزیزانت روی دس تات نونه! 

 : مس یح لبخندی مصمم زد 

 نزارید مرگ یه نفر اینطوری به هتون بریزه! - 

 : فرناز لبخندی غمگین زد 

 اون یه نفر کی بود؟ - 

 : گفت مس یح غمگین

اسمش س یاوش بود، قبل ازینکه میلاد رییس تفنگدارا بشه اون بود، اما یهو ناپدید شد   - 

 و هیچکس نفهمید چرا و کجا رفته! 

 : فرناز سری تکان داد 

 حرفات باعث دلگرمی بود مس یح! - 

 : مس یح از جایش بلند شد 

من میرم. چون باردار هس تین نیتونم بهتون مشروب تجویز کنم ولی توی این شرایط   - 

 گزینس!بهترین 

 :فرناز لبخندی زد و از جا برخاست و دستش را به سمت او دراز کرد  

 هین که اومدی کافیه، ممنونم ازت - 
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 :مس یح متعاقبا لبخندی زد و دستش را فشرد 

 امشب رو که صبح کنید هه چی بهتر میشه - 

 ایش برگشت و با نگاهی رفتن اورا تماشا کرد. ج فرناز سری تکان داد و سر 

خواب و بیداری بود که سایه ای را حس کرد، فورا از جا بلند شد که درد بدی در  در 

پهلویش پیچید، اما بی توجه به او اطراف کاوید، آ رش بود که با نگاهی مضطرب به زخمش  

 :گفتزد و درحالی که سعی میکرد دوباره دراز بکشد  نامحسوسی کرد. میلاد لبخندنگاه می

 وقتی اینجوری میای تو اتاقم، نیترسی بکشمت؟ - 

 :گفتآ رش با غم 

 + خیلی درد داری؟ 

 : میلاد نگاهی پر معنا به او انداخت  

 کنی؟!من کم از این زخما داش تم پسر؟ چرا شبیه بچه ها باهام رفتار می - 

 : آ رش نگاهش را به سمت دیگر اتاق داد 

 + شاید چون جز تو هیچکسو ندارم! 

 :بغضش را قورت داد و به او خیره شد و ادامه داد

 + هیچوقت نیتونی درک کنی بی کسی چه شکیه!

 : گفتمیلاد دوباره از جایش بلند شد و کلافه 
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 آ رش میبینی که سالمم، لازم نیست نگرانم باش! الانم برو بخواب، خیلی خس ته ام  - 

 :   گفت آ رش بینی اش را بالا کش ید و شبیه پسر بچه های تخس

 نیرم، هینجا میخوام بخوابم - 

 : نگاهش کردمیلاد با چشمان گرد شده 

 سالته  ۲0فکرشم نکن آ رش، بچه بودی هم هچین اجازه ای نداش تی حالا که دیگه  - 

بعد پشتش را به او کرد دراز کش ید و پتو را تا بالای گردن روی نیم تنه لختش کش ید و  

 :   گفت در همان حال

 برو دیگه! - 

خارج شد و در را بست. این مرد را پدر خود  آ رش لبخند نگرانی زد و از اتاقش 

دانست چقدر او را دوست داشت. روی صندلی اتاق نشست و به  میپنداشت و خدا می

سال   1۵صفحه خاموش مانیتور خیره شد و به گذش ته ها برگشت به زمانی که فقط 

 داشت.

 

 سال قبل  ۵

روی پشت بام خانه به شکم دراز کش ید و کتاب هایش را پهن کرد. لبخندی زد و نفس  

کش ید  عمیقی کش ید، اینجا گوشه ی دنج موردعلاقه اش بود که کمتر کسی به آ ن سرک می

و پسرک میتوانست به راحتی تکالیفش را در آ رامش انجام دهد. مشغول انجام محاس باتش  
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بود که در حیاط با صدای محکمی بس ته شد. فریاد های پدرش باعث شد چشم هایش را  

روی هم بگذارد و عاجزانه لعنتی ای زمزمه کند. صدای فریاد های گوشخراش پدرش آ نقدر 

 بلند بود که به راحتی به گوشش می رس ید 

 اون پسره ی سرتق باز کدوم گوری رفته؟ هان؟  - 

 :  گفت مادرش مثل هیشه جارو به دست و غرغر کنان

+ چمیدونم کدوم گوریه پدرسوخته. حتما باز یه جا دفتر دس تکشو پهن کرده و داره درس  

 . میخونه

 : صدای پدرش بلند شد

 کجایی کره خر بیا اینجا کارت دارم! - 

 : آ رش سرش را از پشت بام جلو آ ورد  

 بله بابا!  - 

 :رحیم لبخند نامحسوسی زد 

 بیا پایین بابا قراره باهم تا یه جایی بریم!  - 

 : آ رش که از رفتار عجیب او متعجب شده بود  

 کجا؟  - 

 :رحیم دوباره اخم هایش را در هم کش ید و فریاد زد
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 لیاقت نداری باهات مثل ادم حرف بزنم، گمشو بیا پایین تا خودم نیومدم! - 

آ رش به سرعت کتاب هایش را جمع کرد و در کیفش انداخت و پایین رفت. رحیم در خانه  

ایش را ورانداز  پایس تاده بود و پیراهن سفید دکمه ای بدست داشت . با دیدن آ رش سرتا

 : کرد  

 بیا بابا، اینو بپوش، اون شلوار مشکی نویی که برات خریدمم بپوش.  - 

بعد دست در لباس های خودش کرد و کمربندی که کمی رنگ و رویش رفته بود را بیرون  

. ارش اول ترس ید و فکر کرد قرار است کتک بخورد و تا خواست بدود، رحیم خنده  اورد

 : ای کرد که تمام دندان های داش ته و نداش ته اش مشخص شد 

 کاریت ندارم بچه، بیا اینم ببند. - 

 وش یدن شد. پآ رش با ترس کمربند را گرفت و مشغول 

 :رحیم در حالی داشت کفشش را میپوش ید 

گفتم   ، اگه مثل آ دم هرچی گفتمم میکنی، حرفم نیزنی تا نمیگمیریم یه جا بابا، هرکاری  - 

 گوش کردی برات دوچرخه میخرم! 

 :  گفت آ رش با خوشحالی

 دوچرخه نه، کامیپوتر! لطفااا - 

 : رحیم خواست مخالفت کند اما کمی فکر کرد و بعد پوزخندی زد  

 باشه قبول! - 
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آ رش متوجه تغییر رفتار ناگهانی او شده بود اما میخواست برای چند ساعت هم که شده  

باور کند پدر نه چندان مهربانش قرار است برایش کامپیوتر بخرد. کامپیوتری که آ رزویش  

 .را داشت

 : رحیم در حیاط منتظرش ایس تاده و با صدای ناهنجارش فریاد زد

 گمشو بیا دیگه!  - 

 : آ رش فورا بیرون دوید و کتانی هایش را از جا کفشی بیرون آ ورد که بپوشد که رحیم 

 اون نه بچه، اون که برای عروسی خریدم براتو بپوش!  - 

آ رش با ذوق در خانه دوید و کفش چرمی واکس خورده ای که کمی هم برایش گشاد بود و  

پدرش معلوم نبود از چه کسی دست دوم خریده را برداشت و دوباره بیرون دوید و ان را  

 : گفت. مادرش دست به کمر ایس تاد و به رحیم پوش ید

میبینم که بچه رو نو نوار کردی! تو که پول نداش تی رحیم. اصلا وایسا ببینم بچه رو کجا   - 

 . میخوای ببری

 : رحیم صدایش را بالا برد 

 جاروتو بکن زنیکه، به تو ربطی نداره. - 

بعد شانه ی نحیف آ رش را گرفت و به سمت در خانه راه افتاد. باهم وارد کوچه شدند و  

سوار بر موتور رحیم که به دیوار خانه تکیه داده شده بود حرکت کردند. رحیم همانطور که  

 :گفتبه جلو خیره شده بود 
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خوب گوشاتو باز کن پسرجون، اونجایی که میریم پره از پسرای هسن و سال تو!   - 

به نظر برسی. یه نفر اونجاست که هتونو نگاه میکنه، از هرکی   قش نگ ترمیخوام از هه 

 که بیشتر خوشش اومد بهش جایزه میده!

 :گفتآ رش با تعجب 

 جایزش چیه؟ - 

 : رحیم کمی فکر کرد  

 جایزش پولیه، با اون پوله هم میتونم واسه تو یه کامپیوتر بخرم هم واسه خودم یه ماشین!  - 

 : گفتآ رش با تعجب بیشتری 

 فقط اگه خوشک باشم انقدر بهمون پول میدن یعنی؟ - 

 : رحیم با اشتیاق ضربه ای به فرمان موتور زد 

 اره بابا منم باورم نیشد اولش ولی بعدا که خودم رفتم اونجا و از نزدیک دیدم باورم شد.  - 

بقیه راه در سکوت گذشت. به مکانی رس یدند که نسبتا شلوغ بود. ماشین های باکلاس  

زیادی وجود داشت و رو به روی خانه محافظان زیادی ایس تاده بودند. رحیم در جایی  

 توقف کرد و پیاده شد و موتور را همانجا گذاشت.

 شد. کرد و تقریبا پشت سر پدرش کش یده میآ رش با حیرت به ماشین ها نگاه می

 :  گفت مقابل چند نگهبان که رس یدند. نگهبان با اخم

 مجوز ورود؟ - 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     230 

 

رحیم کاغذی از جیب پیراهنش بیرون اورد و به او داد. مرد نگاهی به سرتاپای آ رش 

 : انداخت 

 از اون یکی در برید تو - 

 رحیم دست ارش را محکم گرفت و به سمت دری کوچک که کمی آ نطرف تر بود رفت.

وارد که شدند زنی با لبخند با لباسی و ارایشی که ارش به عمرش ندیده بود مقابل آ نها  

 : و لبخند ژکوندی گفتایس تاد 

 خیلی خوش آ مدید - 

 : رحیم با لبخند کج و معوجی آ رش را با دست نشان داد 

 ارش پسرم. - 

 :کرد به رحیم نگاه کرد  زن با چهره ای که انگار به شخصی حقیر نگاه می

 پسرتو آ وردی؟  - 

 : رحیم سرش را بالا گرفت 

 مگه مهمه؟  - 

 : زن سری به نشان تاسف تکان داد 

 خودت برو تو و بشین تو قسمت فروش نده ها، این پسره باید اماده شه.  - 

 :رحیم سری تکان داد و روی شانه ی ارش زد 
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 حواس تو جمع کن، هرکاری خانم میگه انجام بده - 

 : گفت ارش سری تکان داد و زن 

 بیا اینجا بشین - 

 رفت و کنار سه پسر دیگر که انجا بودند نشست.

 : زن لبخندی زد  

حالا که هرچهار تاتون اومدید خوب گوش کنید ببینید چی میگم، لباساتونو کامل در   - 

میارید، من دکترم و میخوام بررسیتون کنم! اگه سالم بودید بهتون لباس نو میدم و میتونید  

 برید داخل 

 : گفتآ رش با ترس به او نگاه کرد که زن 

 خجالت نکش ید منم عین مامانتون  - 

هرچهار پسر با ترس نشس ته و تکان نیخوردند. زن با فریادی شخصی به اسم ناصر را  

صدا زد و چهار مرد غول پیکر وارد شدند. به پسر ها حمله کردند و مشغول در اوردن  

 لباس هایشان شدند. آ رش با ترس فریاد میزد. 

لباس هایشان را که کامل در آ وردند از خجالت هرجهار نفر دستشان را روی پایین تنه شان  

نفر دیگر دست پسر هارا گرفتند و بالای   ۳گرفته بودند. زن پوزخندی زد و ناصر و  

سرشان نگه داشتند. ارش از خجالت چشم هایش را بس ته بود. زن به او نزدیک شد و  
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مشغول وارسی تمام بدنش شد. آ رش از لمس تنش توسط زن عاجزانه اشک میریت و زیر  

 کرد. لب التماس می

 : زن پس از انجام کارش پوزخندی زد و پلاستیکی را به او داد 

 نیخوام بخورمت که، یه بازرسی ساده بود، اینو بپوش  - 

آ رش چشم هایش را باز کرد و به سرعت لباس را از آ ن بیرون آ ورد. فقط یک شرت بود.  

همان هم کافی بود تا از خجالتش کاس ته شود. آ ن را پوش ید و بی هیچ حرفی سر جایش  

 ایس تاد. کمی اشک هایش را پاک کرد. 

یش بلند شد و دس تکش پلاستیکی اش را در ا زن پس از بازرسی بدن اخرین نفر از ج

 : اورد و در سطل انداخت 

 . ببریدشون داخلخوبه هیچکدوم مشکی نداشتید - 

ناصر و افرادش هرچهار پسربچه را گرفته و به داخل سالنی بزرگ بردند. سالنی که در  

وسط آ ن چهار میز بلند بود و دور تا دور سالن پر بود از میز و صندلی ها که افراد  

 زیادی در آ نجا نشس ته بودند. 

 : نوش ته شده بود قرار دادند و ناصر غرش کرد  1آ رش را روی میزی که جلوی آ ن عدد 

 هونجا وایس تا، اگه تکون بخوری تیکه بزرگت گوش ته - 

آ رش با ترس سر جایش صاف ایس تاد. نگاهش بین مردم چرخید. در یکی از قسمت ها  

 . زنان او را به مرد دیگری نشان می دهد  پدرش را کنار سه مرد دیگری دید که قهقه
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تمام وجودش نفرت شد. مانع افتادن قطره اشکی که مصرانه میخواست بیفتد شد و با تمام  

شدند و جایش را اخم پر کرد. صدای  نفرت به چشمان پدرش خیره شد. قهقه های رحیم جمع 

رفت مردی بلند شد که با میکروفون مقابل سکویی که آ رش روی آ ن ایس تاده بود رژه می

 و منتظر بود آ رش را بخرند.

 منتظر اولین پیش نهاد هستیم برای این پسر خوشک! - 

دلار پیش نهاد کردن، پیش نهاد زیادیه مطمئنا این   10000عااا بله آ قای رها برای شروع  - 

 پسر جوون ارزششو داره 

 :شخص دیگری فریاد زد

 دلار  1۲000 - 

 : مرد مجری لبخندی زد 

 تا پیش نهاد کردن! پیش نهاد دیگه ای نیست؟! 1۲000اوه اقای نعمتی  - 

 دلار خرید.  ۳0000ارش را با  ،و این بازی مسخره ادامه یافت تا زمانی که آ قای رها 

او  ناصر او را پایین آ ورد و دستش را از پشت گرفته و او را به سمت میز آ قای رها برد. 

 : کردکه با نگاه کثیفی آ رش را نگاه میبود و خورده ای ساله  ۵0پیرمردی 

 تو خیلی زیبایی، دقیقا تایپ من! - 

 : گفت و خطاب به یکی از افرادش

 اینو ببرش.  - 
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مرد ارش را گرفته و به سمت پارکینگ برد. رحیم فورا به دنبال ها دوید و مرد را نگه  

 :داشت 

 ببخش ید اقا یکم فرصت بده باهاش حرف بزنم، پسرمه  - 

 : مرد نگاهی به او و پسر انداخت  

 فقط سریع تر، برام مس ئولیت داره. - 

 : رحیم آ ب دهانش را قورت داد و به آ رش نزدیک شد و دست روی شانه اش گذاشت 

باور کن مجبور بودم آ رش، اونجا زندگی بهتری داری، هرچی که بخوای در اختیارته،   - 

 اینجوری هم زندگی تو بهتر میشه هم زندگی خواهرات.

آ رش که سرش تا آ ن لحظه پایین افتاده بود سرش را بالا اورد و با نفرت به چشمان پدرش 

 : نگاه کرد 

 هیچوقت نیبخشمت! یه روز پیدات میکنم و زنده زنده آ تیشت میزنم! - 

 :  گفت خطاب به مرد محافظ

 بریم  - 

رحیم با چشمانی ناباور رفتن پسرش را تماشا کرد. اما انقدر از فروختن پسرش با آ ن قیمت 

 بالا خرس ند بود که بیخیال برای دریافت پولش به داخل ویلا برگشت.
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پسرک را  خواهش ها و تقلاهایش تنها باعث شد که اورا ببندند. پیرمرد با پوزخندی تن 

 تماشا میکرد. سپس نزدیکش رفته و دستش را زیر چانه ی ارش گذاشت و آ رام زمزمه کرد 

 امشب قراره ازت لذت ببرم!  - 

چشمان آ رش رنگ ترس به خود گرفته بود و التماس ها و تمنا هایش زیر آ ن چسب بزرگی  

 که بر دهانش بس ته بودند خفه میشد.

 : پیرمرد بلند شد 

 اینو امادش کنید واسه امش بم!  - 

کرد اما خوب  سپس خودش و افرادش از اتاق خارج شدند. آ رش ترس یده گریه و ناله می

دانست هیچ راه فراری وجود ندارد. شب شده بود و هر لحظه منتظر بود بیایند و اورا  می

با خود ببرند تا ان پیرمرد از او لذت ببرد اما شروع صدای تیراندازی نور امیدی را در  

دلش روشن کرد. وجودش سراسر شوق شد و فکر کرد پلیس در پیی او آ مده است. 

در اتاق را شکست و تفنگ به دست وارد   چندی نگذشت که مردی با هیک درشت

 : شد. نگاهی به پسر کرد و چسب را از دهانش کند 

 حالت خوبه؟!  - 

 : کرد  آ رش لبخندی زد و درحالی که از شوق گریه می

 بله ممنون، شما پلیسی؟ برای نجاتم اومدی؟  - 

 : مرد پوزخندی زد  
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 پلیس؟ واقعا منتظر بودی پلیس بیاد نجاتت بده؟ نیدونی پلیساهم آ دم خودشونن! - 

 :میلاد ایس تاد 

 من میلادم! اتفاقی صدات رو شنیدم و فکر کردم یکی از هونایی و قایم شدی  - 

 :و راست تکان داد پ آ رش تند تند سرش را به چ

 نه من.. منو به زور آ وردن اینجا، کمکم کن ازینجا برم  - 

 : میلاد خنده ای کرد 

 کجا میخوای بری؟ اگه کس و کاری داش تی الان اینجا نبودی  - 

 :گفت آ رش غمگین 

 راست میگی! اما نیخوام هرزه ی اون مرتیکه باشم! - 

 :گفتمیلاد با چشمان گرد شده 

 چی؟  - 

 : آ رش به پهنای صورت اشک ریت 

 میخواست...بهم... منو..  - 

 : پرید میان حرفش و میلاد پوفی کش ید

نیخواد توضیح بدی خودم تا تهشو خوندم! پاشو مرد که گریه نیکنه! فعلا با من بیا تا   - 

 ببینم چی میشه!
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آ رش خوشحال دست میلاد را گرفت و با کمک او از اتاق خارج شد. وقتی بیرون رفتند 

 : مردی با تعجب به ارش و میلاد نگاه کرد 

 این کیه ورداش تی اوردی - 

 : میلاد به پسر اشاره کرد 

 بهش یه لباس بده تنش کنه! باخودم میبرمش اینم قربانیه! - 

 :گفتمرد سری تکان داد و چشم رییسی 

 

 

 زمان حال 

شد؟! کی این کابوس لعنتی رهایش  نگاه جنون وارش را به آ سمان داد، این شب کی سحر می

گرفت و آ رام دردی بود. اگر ماکان بود در این لحظه او را در آ غوش میکرد. تنهایی بد می

شد. اما حالا میان این تنهایی تنها نطفه ای که درونش پیچ و تاب میخورد را جانش می

 داشت که با آ ن درد و دل کند.

 : پرس تو نگاهی تلخ به آ ن چشمان به خون نشس ته کرد و زمزمه کرد

 نخوابیدین؟! - 

 : فرناز چشمانش را بست و خس ته لب زد

 + نه ولی الان میخوام بخوابم. منتظر یه تماس مهمم و امروز شرکت نیرم!
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 : پرس تو سر تکان داد 

 یه چیزی اماده کنم واس تون؟ گرس نه نخوابید  - 

 گفت.فرناز سر تکان داد و چیزی ن

بود،  چندی بعد پرس تو با سینی وارد اتاق شد، فرناز ساعدش را روی چشمش گذاش ته 

طوری که پرس تو فکر کرد خوابیده است. سینی را کنارش گذاشت و از اتاق بیرون رفت.  

بوی کیک شکلاتی که به مشام فرناز رس ید لبخندی زد و از جایش بلند شد. سینی را  

مقابلش قرار داد و تکه ای از کیک را با چنگال جدا کرد و در دهانش گذاشت، جرعه  

تر شد، خواست تکه دیگری از کیک بردارد که گوش   ای شیر نوش ید و لبخندش بزرگ

 اش زنگ خورد. 

 :گفت تماس را وصل کرد و روی گوشش گذاشت و آ رام

 یه خبر خوب بهم بده هاکان  - 

 : هاکان که از پشت گوش صدای خنده اش میامد

خیالت راحت باشه فرناز، هه کارا درست شد. میتونی بچه هارو بفرس تی بیان،   - 

 منتظرتونم! 

 :   گفت فرناز خنده ای کرد و با خوشحالی

 میدونس تم کار خودته!  - 

 : هاکان جدی تر شد 
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 نوبت انتقام ماهم رس ید فرناز - 

 : فرناز که لبخندش کمی جمع شده بود زمزمه کرد

 هشونو نابود میکنم! - 

. سپس سینی را به دست  گوش را قطع کرد و با ولع مشغول خوردن صبحانه اش شد

 :گفتگرفته و وارد آ شپزخانه شد. ثریا با تعجب 

 میخواین بخوابین که!  و گفتپرس ت - 

 : فرناز گوشه ی یکی از لب هایش بالا آ مد  

یه خبر خوب بهم دادن که باعث شد خواب از سرم بپره! یه اسپرسو برام درست کن   - 

 ثریا، پرس تو رو هم بفرست اتاقم کمکم کنه اماده شم! میخوام برم شرکت. 

و فرناز فورا وارد اتاقش شد و مشغول پوش یدن یک کت و شلوار   گفتثریا چشمی 

سورمه ای با پیراهن سفید شد. پرس تو هم به او پیوست و موهایش را صاف کرد و آ نهارا 

 بالای سرش دم اس بی بست.

اسپرسو اش را که نوش ید از هردو تشکری کرد و از خانه خارج شد. مازیار و ایمان هردو  

منتظر او ایس تاده بودند. فرناز به سمتشان رفت و جواب سلامشان را داد. مقابل ایمان  

 : قرار گرفت و دس تی به شانه اش زد 

 بهتری؟ - 

 : گفتایمان خجالت زده 
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 بله خانم، نگران من نباش ید - 

 سال هم نداشت. ۲۵ایمان جوانی بود با موهای مشکی و چشمان روشن که 

 گفت. مازیار در ماشین را برایش باز کرد و بفرماییدی 

 فرناز تشکری کرد و او را از نظر گذراند. 

 ساله با موهای مشکی بلند و ته ریش کوتاه! ۳0مردی 

 فرناز که در ماشین نشست، ایمان ماشین را به حرکت در آ ورد و به سمت شرکت رفت.

 گفت: گذشت از مقابل میز منشی که می

 نفرشونو صدا کن!   ۶ - 

نفر در اتاقش   ۶بی آ نکه منتظر جواب بماند وارد اتاق شد. طولی نکش ید که هر   سپس

 :  زدجمع شدند. فرناز مقابل چشمان منتظر انها عرض اتاق را قدم 

 قراره فروش توپاز رو شروع کنیم - 

 : لبخندی که بر لب آ نها نشست فرناز را مصمم تر کرد تا ادامه دهد 

رید آ مریکا! هیرادم اونجاست، یه مدت اونجا زیر نظر  پدرام و کامران، شما دوتا فردا می - 

کنید و من و میلاد اینحا منتظر حرکت بعدی واکر میش یم! هراتفاقی که افتاد  هاکان کار می

 بلافاصله خودمونو میرسونیم اونجا! 

 : بعد به آ رش و مس یح نگاه کرد 
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مونید هروضعیتی بود بهم گزارش میدید و سرخود کاری  شما دو نفر هم مراقب اینجا می - 

 نیکنید فهمیدین؟! 

 : با رضایت گفتند و فرناز نفس عمیقی کش ید وگفت هه چشمی 

 این موضوع برای من و هاکان خیلی مهمه! میخوام تمام تلاش تونو بکنید! - 

 ند و با اجازه ی فرناز از اتاق خارج شدند. گفت نفر چشم  ۶هر 

 

 روز بعد 

 

 پدرام و کامران رفتن؟! +

 :میلاد سری تکان داد که فرناز دوباره پرس ید

 اون موضوع رو بررسی کردی؟! +

 : گفتمیلاد نگاهی به ارش انداخت و سپس 

 تقریبا مطمئن شدیم که کار گروه ماگرز بوده!  - 

 : فرناز سری به نشان تاسف تکان داد 

ازینکه حتی مذاکره ای با علوان انجام بدیم  این یعنی هه ی حرکتامونو زیر نظر دارن! قبل  - 

 اونا خبر داشتن و بهمون ضربه زدن! 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     242 

 

 :آ رش گوشه ناخنش را به دندان گرفت 

 ما قرار نیست جواب این کارشونو بدیم؟!  - 

 :   گفت میلاد قبل ازینکه فرناز جوابی بدهد

معلومه که جواب میدیم، الان فقط باید منتظر یه آ تو باش یم ازشون نه اینکه آ تو بدیم   - 

 دسشون!

فرناز با انگشت اشاره به میلاد اشاره کرد و سری به نشان موافقت تکان داد. مس یح تا  

 : آ ن لحظه ساکت بود 

د میلاد اینجا بمونن! ممکنه بعد  راحالا که کامران رفته و افرادشم برده به نظرم بزارید اف - 

 رفتنتون به بقیه مکانا حمله کنن!

 : فرناز سری تکان داد 

 از اولم برنامه هین بود حتی شاید خود میلاد هم اینجا موند، باید ببینیم چی پیش میاد!  - 

 : از جایش بلند شد 

 فعلا برید به کاراتون برس ید! پدرام هنوز حتی تولیدشو شروعم نکرده! باید صبور باش یم - 

 . موافقت کردند و از اتاق خارج شدند ۳هر 

 

 یک هفته بعد 
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 : میلاد سراس یمه وارد اتاق شد و مقابل فرناز قرار گرفت 

 به یکی از آ زمایشگاها حمله کردن! پدرامم اونجا بوده وضعیتش وخیمه! - 

سپس از جایش   گفت فرناز با خشم چشمانش را روی هم گذاشت و زیر لب لعنتی ای 

 : بلند شد

 باید بریم اونجا میلاد، آ ماده شو - 

فرناز گوش را برداشت و با فشار دادن دکمه  میلاد سر تکان داد و از اتاق خارج شد 

یک منشی گوش را برداشت، فرناز از او خواست مس یح و ارش را صدا کند و سپس  

 .گوش را قطع کرد

 :مس یح و ارش که وارد اتاق شدند مقابلشان ایس تاد 

 من دارم میرم! وضعیت اضطراریه باید میلادم ببرم شما مراقب اینجا باش ید! - 

 : هردو سری تکان دادند که میلاد وارد اتاق شد 

 هه چیز امادست  - 

فرناز دوان دوان دنبال میلاد راه افتاد و باهم از شرکت خارج شده و سوار بر ماشینی که  

اش بود به سمت فرودگاه رفتند. پرواز شخصی ای که رزرو شده بود بلافاصله   ایمان راننده

 دونفر از افراد میلاد در آ ن پرواز بودند. به پرواز درامد و فرناز و میلاد و 

 . فرناز روی صندلی ای جا گرفته بود و دقیقا مقابلش میلاد جای گرفته بود

 کرد.  داد و چیز هایی زیر لب زمزمه میمیلاد عصبی پایش را تکان می
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 : فرناز کلافه شده بود 

 آ روم باش میلاد، هه چیزو درست میکنیم! - 

چند ساعتی که در هواپیما بودند به کند ترین حالت ممکن گذشت، هردو نگران وضعیت  

پدرام بودند. از هواپیما که پیاده شدند دو ون مشکی در باند منتظرشان بود، سوار بر  

 . ماشین ها به سمت خانه ی هاکان در امریکا حرکت کردند

کش یدند، با ورودشان به  مقابل ویلای بزرگ هاکان، کامران و هیراد انتظارشان را می

حیاط بزرگ ویلا هیراد و کامران با عجله به سمتشان رفتند. فرناز فورا از ماشین پیاده شد  

 :گفتو خطاب به هیراد 

 چه بلایی سرش اومده؟!  - 

 : هیراد نفسش را محکم فوت کرد 

خوش بختانه گلوله بهش نخورده فقط شلیک کردن به یکی از موادهای توی آ زمایشگاه و  - 

منفجر شده و چهار تا از محافظامون رو موقع تیراندازی شدیدا زخمی کردن! از کسایی که  

حال پدرام از اون    گفتتا از آ دماش سوختگی دارن، البته دکتر   ۲داخل بودن پدرام و 

 دوتای دیگه بهتره!

 : میلاد با حرص به کامران نگاه کرد 

 ی وضعش وخیمه؟! میگپس چرا  - 

 : بهت و ناراحتی فرو رفته بود زمزمه کردکامران که غمگین تر از هیشه ، در  
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 لباساشون...شبیه هم بود...من...من...فکر کردم...  - 

 : هیراد دس تی به شانه ی او زد و نگاه معنا داری به میلاد کرد 

 مهم نیست کامران، برو داخل  - 

 :گفتوقتی کامران کمی از آ نها دور شد با صدایی اهس ته 

 هنوز تو شوکه! - 

 :گفتمیلاد با کلافگی چشمانش را مالش داد و فرناز درمانده به هیراد 

 هاکان کجاست؟ خبر دیگه ای نیست؟! - 

 : هیراد سری به نشانه نه تکان داد 

 هاکان پیشش مونده! منو فرس تاد کنار کامران باشم، حالش خیلی خوش نیست! - 

و مابقی مکالمه به  گفت فرناز که رفتار آ نها نسبت به کامران کمی متعجب شده بود چیزی ن

 داخل خانه هدایت شد.

میلاد روی مبلی نشس ته و آ رنجش را به پایش تکیه داده و سرش را به دستش تکیه داده  

 :بود. کلافه پرس ید

 چجوری انقدر راحت دارن به مکانامون حمله میکنن! قبلا از این مشکلات نداشتیم. - 

 : به او انداخت هیراد نگاهی خشمگین 
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دشمنم نداشتیم! الان اوضاعمون یه طوریه که دیگه حتی با خیال راحت  قبلا این هه  - 

نیتونم برم پای میز مذاکره! انقدر بکش بکش راه انداختیم که جون همون در خطره!  

 پدرامو امروز زدن، فردا نوبت ماست، پس فرداهم میخوان به رییسامون حمله کنن لابد!

 :  گفت میلاد با نگاه به خون نشس ته نگاهش کرد و با صدایی غرش مانند

 حرف دهنتو بفهم هیراد! - 

 :هیراد از جایش بلند شد و با صدایی بلند فریاد زد

مگه دروغ میگم؟! کامرانو نگاه کن! عشقش گوشه ی بیمارس تان افتاده و هیچ کاری از   - 

دستش بر نیاد! رییسمونو کشتن و هیچ کاری نتونستیم بکنیم! انقدر ضعیف بودیم و خبر  

 نداش تم؟! 

فرناز با نگاهی دردمند اورا نگاه کرد! کامران و پدرام باهم رابطه داشتند! حالا دلیل رفتار  

 فهمید.کامران را می

در خیالات خودش فرو رفته بود که با فریاد میلاد به خود آ مد، میلاد یقه هیراد را  

 :کش یدچسبیده بود و در صورتش فریاد می

میگی چیکار کنم هاااا؟ برم هشونو به رگبار ببندم؟ اونوقت تضمین میکنی اتفاقات بعدش  - 

 رو؟

 هیراد خواست جوابش را بدهد که با صدای فرناز هردو متوقف شدند.

 + کافیه! با جفتتونم.
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 : گفتاز جایش بلند شد که هردو از هم جدا شدند، با اخم های درهم 

 پدرام رو + انتقامشونو میگیرم! هم انتقام ماکانو، هم انتقام 

 : سپس سرش را به سمت کامران که گوشه ای نشس ته و با بغض به فکر رفته بود گرداند  

 + توهم پاشو خودتو جمع کن! اینجوری میخوای انتقام بگیری؟!

 :کامران بهت زده نگاهش کرد که فرناز ادامه داد

 + بلند شه ببینه کسی که عاشقشه انقدر ضعیفه؟!

کامران از جایش بلند شد و دس تی در موهایش کش ید و اخم هایش را درهم کش ید و 

 : شدجدی 

 حق با شماست، باید برم و حواسم به بقیه مکانامون باشه! - 

 و در مقابل نگاه ناباور میلاد و هیراد از خانه خارج شد. 

 : فرناز نگاهی به میلاد و هیراد که هنوز مقابل هم ایس تاده بودند انداخت 

هیراد تو برو پیش پدرام و هاکان رو بفرست برگرده خونه، میلاد توهم با هرچی آ دم داریم   - 

محافظت از هه ی مکانارو افزایش بده! نیخوام دیگه هچین اشتباهی ببینم، مراقب کامرانم  

 باش، حالش خوب نبود ممکنه دست به هر اشتباهی بزنه! 

 ند و از خانه خارج شدند و فرناز را با افکار به هم ریته اش تنها گذاشتند.گفت هردو چشم 

دانست چند وقت  در سکوت به گوشه ای خیره شده بود و در افکارش غرق شده بود. نی

است که در همان حالت مانده، با صدای در سرش را چرخاند و با هاکان خس ته مواجه  
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ایقی  هردو دقت. شد، از جایش بلند شده و به سمتش دوید و خود را در اغوش او انداخ 

 : در آ ن وضع ماندند. فرناز آ هس ته از او جدا شد و لبخند تلخی زد 

 دلم برات تنگ شده بود - 

 : هاکان غمزده سرش را پایین انداخت 

 نیدونس تم اوضاع انقدر به هم میریزه وگرنه نیگذاش تم وارد این بازی بشی - 

فرناز چند قدم عقب رفته و بعد رویش را برگرداند و خس ته روی مبل وارفت و زمزمه 

 : کرد

 آ مادگی این روزا رو داش تم!  - 

 :هاکان هم روی مبل مقابلش نشست و سرش را میان دس تانش گرفت 

به خاطر شکس تگی پاهاش تا دوماه نباید راه بره، سوختگی پاهاش و  گفت  دکتر - 

 دس تاش هم با لیزر حل میشه! 

 : نفسش را دردناک فوت کرد  

کش تنش، اینم از این بچه، خیلی درد کش ید، اون از ماکانم که اونجوری جلو چشمام  - 

 پاهاش بدجوری شکس ته!

 : سرش را بالا اورد و با چشمای های سرخ شده به فرناز خیره شد 

 دیگه واقعا وقتشه! به اندازه کافی بهونه داده دس تمون! - 

 :سرش را بالا گرفت و به مبل تکیه زد و چشمانش را بست 
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یکی از افرادم تو راهه، هکره، به اندازه ی آ رش خوب نیست ولی بازم نابغست! میاد تا   - 

 . یه سری اطلاعات بهمون بده تا بتونیم با برنامه جلو بریم

 :فرناز سر تکان داد و آ رام پرس ید

 ارزو کجاست؟!  - 

 :هاکان آ ب دهانش را قورت داد 

 با وضعیتی که اینجا پیش اومد ترس یدم و فرس تادمش یه جای امن! - 

فرناز سری تکان داد و خواست چیزی بگوید که گوش هاکان زنگ خورد، هاکان گوش  

 : را برداشت و آ ب دهانش را قورت داد سپس تماس را وصل کرد و روی گوشش گذاشت

 بله  - 

 - .... 

 بفرستید بیاد  - 

 :  گفت بعد از جایش بلند شد و خطاب به فرناز

 هون ادمم اومده! اسمش اولیوره! فارسی خیلی بلد نیست - 

 کرد رفت.فرناز هم متعاقبا از جایش بلند شد و به سمتی که هاکان اشاره می

در اتاقی پسری با موهای بور و چشمان آ بی نشس ته بود که عینک گردی زده بود و با  

اخمی که به چهره اش نی آ مد به مانیتور خیره شده بود و تند تند چیز هایی تایپ میکرد با  
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دیدن فرناز و هاکان سری تکان داد و دوباره مشغول کارش شد. هاکان اشاره ای به  

 : مانیتور کرد

 چیزایی که میخواس تم پیدا کردی؟  - 

 :پسر جوان تنها به تکان داد سر اکتفا کرد و مانیتور را کمی چرخاند تا ان دو نفر هم ببینند

علاوه بر این متوجه شدم که اون برادر ناتنی آ لبرت ووده! در واقع پدر آ لبرت وود اونو به   - 

فرزند خوندگی گرفته بود و حتی بعد از مرگ پدرشون ارتباطشون با آ لبرت هنوز قطع 

نشده! وود یکی از بزرگ ترین تاجرای اسلحه ی دنیاست! درواقع اسمش رو کم شنیدیم  

 سم دیوید جانسون رو رییس گروهش گذاش ته تا هیچوقت گیر نیفته! چون یه نفر دیگه به ا

 : هاکان با تعجب پرس ید

 دیوید جانسون؟ کل اسلحه قاره آ مریکا تحت سلطش نیست؟  - 

 : اولیور سر تکان داد 

البته! یکی از دلایلی که واکر فقط تو حیطه مواد مخدر کار میکنه هینه! اون نیخواد زیر  - 

 پرچم برادرش باشه!

 :  گفت  هاکان سرش را به نشانه تاسف تکان داد و خطاب به فرناز

 پشتش خیلی گرمه! گاومون زایید! طرفش  - 

 : فرناز پیشانی اش را کمی خاراند  
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انتقام انتقامه! یه کاری کرده و باید بهاشو بپردازه! آ لبرت وود هرکی هم که باشه ماهم کم   - 

 قدرتی نداریم! 

 : هاکان سر تکان داد 

 ما میتونیم هرکیو بخوایم زمین بزنیم ولی، ممکنه در ازاش چیزای زیادیو از دست بدیم!  - 

فرناز به سمت پنجره خانه رفت و از آ ن به محوطه بیرون خیره شد، سپس به سمت هاکان  

 :برگشت 

چیزی که الان از دست دادیم اعتبارمونه! باید به هر طریقی شده به دستش بیاریم!   - 

 حتی اگه لازم باشه با کل مافیا های آ مریکا در می افتم تا اونو برگردونم!

 : هاکان سری تکان داد و دس تی به شانه اولیور زد 

میخوام اطلاعات تمام مکانایی که واکر بهشون رفت و آ مد داره به علاوه زمان دقیقش رو   - 

 برام در بیاری! باید واکرو یه گوشمالی حسابی بدیم!

 :اولیور سری تکان داد و مشغول شد. هاکان به سمت فرناز برگشت  

 توهم خس ته ای بهتره بری استراحت کنی! به محض اینکه چیزی پیدا کردم خبرت میکنم! - 

 فرناز سری تکان داد و به سمت راه پله ی خانه راه افتاد.

نگاهی به اتاق بزرگ انداخت، دکوراس یونی به رنگ سبز زمردی داشت، یک تخت  

دونفره و یک میز آ رایش و کمد، ترکیب ساده اما ش یکی بود. لبه تخت نشست و کفشش 
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اهایش را روی تخت دراز کرد. کش مویش را باز کرد و سرش را روی  پرا بیرون آ ورد 

 پتو را به روی خودش کش ید و در کسری از زمان به خواب رفت.. بالشت گذاشت 

 

 : "ماکان سرش بالا برد و با انگشت اشاره به درخت زرد آ لو اشاره کرد 

 گیلاس میخوای؟  - 

 : فرناز با خوشحالی سرش را تند تند تکان داد 

 آ ره ازون رس یده هاش بچین!  - 

ماکان لبخندی زد و روی پنجه پاهایش ایس تاد و دستش را دراز کرد و گیلاس تازه از را  

چید، آ ن را در س بدی که در دست فرناز بود گذاشت و دوباره این کار را تکرار کرد.  

 : فرناز پس از چند دقیقه نفس عمیقی کش ید 

 خس تم شده ماکان، بریم بش ینیم؟  - 

 : چید ماکان در حالی که آ خرین گیلاس را می 

 هه کارارو من کردم، اونوقت تو خستت شد؟ - 

 : فرناز لب ورچید

 بسه دیگه، هینارم نیتونیم بخوریم.  - 

 : ماکان خنده ای کرد و س بد را از دستش گرفت و به درخت ارغوانی اشاره کرد  
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 خیلی قش نگه، بریم زیر سایش بش ینیم!  - 

فرناز سر تکان داد و گوشه ی دامنش را بالا گرفت و آ رام قدمی برداشت. ماکان با عشق  

کرد. به درخت ارغوان که رس یدند ماکان دستش را دراز کرد و به یکی از  به او نگاه می

 : شاخه هایش که کمی پایین آ مده بود دست کش ید 

این درخت سایه ی خوبی داره، باغ رو هم   گفتوقتی بچه بودم با مامانم کاشتیمش، می - 

 کنه به خاطر رنگش!قش نگ تر می

 : لبخندش عمیق تر شد و به فرناز نگاه کرد. کمی از موهایش را پشت گوشش فرس تاد 

 مثل توعه! ارغوان زندگی منی تو! - 

فرناز هم لبخند بزرگی زد که ماکان خم شد و بوسه ای روی لب هایش کاشت. وقتی از او  

 :جدا شد فرناز لب گزید

 باغبونا میبینن، نکن!  - 

 : ماکان خندید و گیلاس از س بد برداشت و مقابل فرناز گرفت 

 هشونو فرس تادم پیی نخود س یاه - 

لبخند دندان نایی زد که فرناز با آ رنج ضربه ای به بازویش زد و منحرفی زمزمه کرد که  

 : گفتماکان با اعتراض 

 بابا خیرسرمون اومدیم ماه عسلا! - 

 :  گفت خواست به روی خودش نیاوردفرناز که قرمز شده بود در حالی که می
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 بیا این گیلاسارو بخوریم بعدش بریم آ لوچه بچینیم، یهو هوس کردم!  - 

خندید روی زمین دراز کش ید و دستش را  ماکان خنده ی بلندی سر داد و همانطور که می

 :زیر سرش گذاشت 

 بهشت که میگن هینه پس! " - 

 

انداخت اما مثل هیشه راهی  با صدای در از خواب بیدار شد. بغضی به گلویش چنگ می

 : به بیرون نداشت، دس تی به سرش کش ید و موهای پریشان شده اش را کمی مرتب کرد  

 بیا تو! - 

 : هاکان وارد شد  

 با این لباسا خوابیدی چرا؟ لباس هست توی اون کمد  - 

 : کرد فرناز درحالی که یقه لباسش را مرتب می

 خس ته بودم، نشد عوض کنم! - 

 :  گفت هاکان سری تکان داد و خیره به برگه هایی که در دست داشت

اولیور یه چیزایی برامون پیدا کرده برای پس فردا شب قراره به مهمونی بزرگ بره که یکی   - 

 از شرکاش دعوتش کرده، میخوام روی اون کار کنم، موافقی؟! 

 : فرناز دس تی به صورتش کش ید 
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 کنیم!اگه تو میگی خوبه پس روی اون کار می - 

 : هاکان سری تکان داد  

جمع بشن اینجا! باید با نقشه پیش   گفتمالان ساعت هفته، برای ساعت ده به هه بچه ها  - 

 بریم!

 :  شد  که هاکان کمی معذب گفتفرناز سری تکان داد و چیزی ن

 متاسفم که مزاحم خوابت شدم!  - 

 :فرناز لبخند کوچکی زد  

 خواب خوبی بود!  - 

 :پاهایش را در سینه جمع کردو به گوشه ای زل زد 

 عاشق درخت ارغوان بود ماکان!  - 

 :  گفت نگاهی به هاکان کرد که هاکان غمگین تر

اون فقط درخت   گفتگذاشت نزدیک اون درخت بازی کنیم میوقتی بچه بودیم، نی - 

 منه، به هیچکس نیدمش!

 : سرش را پایین انداخت و آ ب دهانش را قورت داد 

میخوام بیخیال این زندگی بشم و دست فرنازو بگیرم و ببرم تو اون خونه   گفتهیشه می - 

 باغ باهم زندگی کنیم!
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 : فرناز آ رام پیشانی اش را روی زانویش گذاشت 

 دلم براش تنگ شده - 

 : هاکان ارام زمزمه کرد

 منم هینطور! - 

 : گفتبعد آ هس ته 

 میرم بیرون یه هوایی بخورم تو استراحت کن! - 

 داد و هاکان با شانه های خمیده از اتاق خارج شد. نفرناز واکنشی به او نشان  

فرناز، لباسش را با کت و شلوار مشکی عوض کرده بود. زمانی که وارد اتاق هاکان شد،  

کتش را بیرون آ ورد و روی یکی از مبل ها انداخت. پیراهن سفید و شلوار مشکی به تن  

کرده بود و دو دکمه ی اول پیراهنش را باز گذاش ته بود، موهایش را بالا بس ته بود و کفش  

رس ید روی یکی از مبل ها  ه بود و بس یار با ابهت به نظر میقاب بلند مشکی پوش ید

 : مقابل میلاد نشست و کمی به جلو خم شد و دس تانش را در هم گره زد 

 رو کن ببینم چیا داری هاکان  - 

 :هاکان بلافاصله از جایش برخاست و کنار او نشست 

قراره به یه مهمونی بزرگ بره، منم به اون مهمونی دعوتم، بعد مهمونی میتونیم کارشو  - 

 بسازیم!

 :میلاد دستش را به سمت برگه ها گرفت 
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کنه!  به این آ سونیا هم نیست! آ دمای زیادی داره و توی خیابونای پر رفت و آ مد تردد می - 

 هراشتباهی ممکنه پای پلیس رو به این ماجرا باز کنه!

 : گفترس ید کامران که کمی عصبی به نظر می

 تو مهمونی نیتونیم؟ اگه اونجا گیرش بیاریم...  - 

 :هیراد وسط حرفش پرید

اگه تو مهمونی بگیریمش برامون گرون تموم میشه، تک تک آ دمای اون مهمونی ممکنه   - 

 باهامون در بیفتن!

کامران سری تکان داد و فرناز برگه ها را برداشت و خودش هم بلند شد و برگه ها را در  

 : هوا تکان داد 

 غیر از این راهی نیست  باید وسط راه بهش حمله کنیم! - 

 :  گفت سپس خطاب به کامران 

 بین بچه هات تک تیرانداز چند تا داری؟  - 

 : کامران کمی فکر کرد  

 تا!  ۸تا تک تیرانداز حرفه ای دارم؛ با خودم میشه  ۷ - 

 :گفتفرناز سر تکان داد و این بار خطاب به میلاد  

مسیرهایی که ازش عبور میکنه رو پیدا کن و ببین بهترین موقعیت برای تک تیراندازا  - 

 کجاست! 
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 : خنده ای کرد و به هاکان گفت

 چطوری؟با یه مهمونی  - 

 : با گوشه چشم نگاهی به هیراد انداخت  

 توهم بیا! - 

سپس برگه هارا روی میز انداخت و کتش را برداشت و بیرون رفت. کت را به تن کرد و  

به حیاط خانه رفت، نفس عمیقی کش ید وبه آ سمان چشم دوخت. با صدای قدم های کسی  

 :از پشت برگشت و نگاهش به هیراد افتاد! هیراد کنارش ایس تاد 

 باید یه چیزی بگم بهتون! - 

 : فرناز دستش را در جیب شلوارش برد و سرش را پایین انداخت  

 میخوای راجب علاقه واکر نسبت به خودت بهم بگی؟ - 

 : گفتهیراد سری تکان داد و با تعجب 

 ولی شما از کجا...  - 

 :فرناز بی توجه به او پاسخ داد

  باهامون بیای مهمونی؟!گفتمپس فکر میکنی چرا   - 

 : هیراد سر تکان داد 

 که باید چیکار کنم! بهش نزدیک شم؟ یا مثلا...  گفتیدولی بهم ن  - 
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فرناز به سمتش برگشت که دیگر حرفش را ادامه نداد، فرناز که گوشه ی یکی از لب  

 : شد هایش بالاتر کش یده می

 نیخوام به خطر بندازمت! - 

 : هیراد سرش را پایین انداخت 

  !گفتممتاسفم که زودتر ن - 

 : فرناز لبخندش بزرگ تر شد 

 به هرحال تو هین الانم نقشه دوم منی! وقتش که برسه بهت میگم باید چیکار کنی!  - 

فرناز نگاهی به گردنبند هیراد که از س نگ   گفت.هیراد سر تکان داد و دیگر چیزی ن

 : لاجورد بود انداخت و دوباره به روبه رو خیره شد 

 اون گردنبند به نظر باارزش میاد!  - 

هیراد دستش را به گردنبند گرفت و آ ن را کمی بالا اورد و نگاهی به او انداخت و دوباره 

 : آ ن را رها کرد  

داد، عاشق این گردنبند بود و با وجود جواهرات مادرم قبل از مرگش اینو بهم  - 

 خرید این یکی رو با هیچکدوم حاضر نبود عوض کنه! ارزشمندی که پدرم براش می

 :  گفت آ ه عمیقی کش ید که فرناز

 چرا مرد؟ - 

 :هیراد آ ب دهانش را قورت داد 
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دختر یه کارگر معدن بود، اوضاع مالیشون بد بود و برای عوض کردن شرایط زندگی   - 

به خانواده مادرم داد و   گفتخانوادش با پدرم ازدواج کرد؛ پدرم آ مریکایی بود و یه پول هن

خودشو برد آ مریکا و هیچوقت نگذاشت خانوادشو ببینه! مادرم جوون بود، اما از تنهایی و  

 غربت مرد.

 : خنده ی تلخی کرد و گردنبندش را لمس کرد  

این برای مادرم باارزش بود چون پدرش با س نگ لاجوردی که خودش تو معدن پیدا   - 

 این تنها دارایی زندگیشه! گفتکرده بود براش درست کرده بود. می

 :چشم هایش را با درد بست 

پدرم خیلی اذیتش میکرد ولی مادرم خوشحال بود، چون با فدآکاری ای که کرده بود   - 

 زندگی خانوادش خوب شده بود!

فرناز همانطور که کنارش ایس تاده بود دست روی شانه اش گذاشت و نگاه پرمعنی و  

ه بود که پدر هیراد هم مثل خود او یک مشاور و  و گفتآ رش به ا. مهربانی به او انداخت

 .وکیل مافیا و مردی بی رحم و خشن بوده است

 

 دو روز بعد 

حوله ای را دور خودش پیچید و از حمام خارج شد. در آ ینه به خود نگاهی انداخت،  

کرد؟ در فکر بود که ضربه ای به در خورد و  حالا که پرس تو نبود باید با این موها چه می

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     261 

 

فرناز حوله کوتاهش را که از بالای سینه تا کمی پایین باسنش را میپوشاند محکم تر گرفت و  

 : ی گفتبفرمایید

دختری جوان با قد بلند و موهایی که محکم دم اس بی بس ته بود و کت کوتاه چرم و شلوار  

مشکی و بوت مشکی رنگی به تن کرده بود وارد شد. سرش را به نشانه ی احترام خم کرد و  

 :  گفت جعبه ی بزرگی که در دست داشت را روی تخت گذاشت و سپس 

  بهتون برای آ ماده شدن کمک کنم! گفتناین لباس رو هاکان خان براتون فرس تادن  - 

 : صدای خوب و کمی خشدار داشت فرناز سری تکان داد  

 ؟ اسمت چیه - 

 : زن کمی معذب شد اما سریع خود را جمع کرد 

 . متین هس تم خانم  - 

فرناز لبخند زد، این اسم شدیدا به این زن که تفاوتی با مردها نداشت میامد. سر تکان  

 :داد 

خوش بختم، بیا اینجا کمک کن این موهارو صاف کنم، میتونی؟ من از اینجور کارا سر در   - 

 نیارم! 

 :فورا جلو رفت و صندلی پشت میز آ ینه را کش ید  متین

 لطفا بش ینید من انجام میدم - 
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فرناز که از ته دل خوشحال شده بود در دل هزار بار از هاکان تشکر کرد که این فرش ته را 

 .برایش فرس تاده است

 . روی صندلی نشست و از آ ینه به او خیره شد

آ ورد و با وسواس مشغول خشک متین از داخل کشو ها یک سشوار و یک شانه بیرون 

 :   گفت کردن موهای او شد. فرناز با تعجب

 خیلی واردی، بهت نیاد - 

متین برای اولین بار لبخند کوچکی زد و سریع آ ن را جمع کرد و همانطور که موهای او را  

 : گفت شانه میکش ید

مجبور بودم برای پول درآ وردن کارای مختلفی بکنم! یه مدتم   یامقبل از اینکه به گروه ب  - 

 مجبور بودم توی یه آ رایشگاه کار کنم!

رس ید و دوست داشت در مدتی  فرناز سر تکان داد، این دختر برایش جالب به نظر می

 : شود کمی خود را با او سرگرم کند، سپس پرس یدکه آ ماده می

 زیر دست کی هس تی؟ - 

 : گفت داد متین همانطور که کارش را انجام می

 آ قا کامران  - 

 : تعجب کرده بود فرناز 

 نیدونس تم تو گروهشون نیروی خانم هم دارن - 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     263 

 

 : متین لبخندی زد 

 ده پونزده نفرمون زن هستیم - 

 :پرس یدفرناز سر تکان داد و دوباره 

 خیلی خوش تیپیی چند سالته؟  - 

 : متین کمی گردنش را صاف کرد  

 سالمه  ۲9 - 

مدتی گذشت و موهایش صاف بودند.   گفتفرناز باز هم سر تکان داد و دیگر چیزی ن

 :   گفتدس تی در آ نها کش ید و خطاب به متین 

 خیلی خوب شده دختر! - 

 : متین شانه و سشوار به دست 

 خواید یه شنیون ساده بزنم؟می - 

فرناز سرش را تکان داد و خودش را به دس تان متین سپرد، پس از گذشت بیست دقیقه 

به خودش در آ ینه نگاهی انداخت، به معنای واقعی کمه زیبا شده بود، موهایش را کمی  

بالا جمع کرده و موهای جلوییش را موج دار کرده و توی صورتش ریته بود در آ ینه به متین  

 : او زد نگاه کرد و لبخندی به 

 کارت خیلی درس ته متین.  - 

 : متین لبخند پرغروری زد 
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 آ رایش تون هنوز مونده - 

 :فرناز سری تکان داد و این بار چشم هایش را بست 

 کم آ رایش کن لطفا!  - 

  و دست به کار شد. آ رایشش که تموم شد، کمکش کرد لباس بپوشد.  گفت متین چشمی

کرد تن برهنه ی اورا نگاه نکند و با کمترین تماس ممکن برای تمام مدت متین سعی می

از  پوش یدت لباس کمکش کند. لباسش یک لباس مشکی بلند و بدون آ س تین بود که 

روی سینه اش شروع میشد و تا پایین دامن داشت، روی ان نقش های نقره ای رنگی  

کار شده بود که بس یار زیبا بود. متین کفش نقره ای رنگی را از جعبه بیرون آ ورد و مقابل  

فرناز که روی صندلی نشس ته بود زانو زد و کمکش کرد کفش را بپوشد، فرناز با لبخند از  

 : او تشکر کرد

 اگه نبودی معلوم نبود با چه قیافه ای به این مهمونی میرم!  - 

 : متین لبخندی زد 

شما در هرصورت جذابید، حتی باهون حوله هم میرفتید هه رو مجذوب خودتون   - 

 کردید می

فرناز لبخند محجوبانه ای زد و تشکر کوتاهی کرد. به خاطر کفش هایش با کمک متین از  

شلوار مشکی رنگی پوش یده بود و در جیب کتش دس تمال  اتاق خارج شد. هاکان کت و 

نقره ای رنگی گذاش ته بود. هاکان لحظه ای محو فرناز در آ ن لباس و آ رایش شد، سپس  

 :  گفت خود را جمع کرد و به او لبخندی زد، فرناز هم با خنده ای با نک

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     265 

 

 اینجوری لباسمونو ست کردی نیگی آ رزو منو میکشه؟  - 

هاکان از شنیدن نام آ رزو لبخند روی لبش ماس ید ولی به روی خود نیاورد و با بالا  

انداختن ابرویش به سمت فرناز رفت و دستش را به سمت او گرفت و فرناز با ظرافت او  

را گرفت. هاکان با اشاره چشم به متین او را مرخص کرد و قدمی باهم برداشتند که هاکان  

 : ردآ رام در گوش او زمزمه ک

 . کرد کرد فکر این روزارو هم میآ رزو باید وقتی خودش رو قالب می - 

 : فرناز اخمی کرد و به بازو او ضربه ای زد 

 . اینجوری حرف نزن! هنوز یادم نرفته چه بلایی سرش اوردی - 

هاکان اخم بزرگی روی چهره اش نشاند و از حرکت ایس تاد فرناز هم بازویش را رها کرد و  

 : گفتمقابلش ایس تاد که هاکان 

 حتما باید یادآ وری کنی هه چیزو بهم؟  - 

 : فرناز نفس عمیقی کش ید 

 آ رزو رو دوست داش ته باش هاکان! باور کن که اون عاشقته!  - 

 : هاکان پوزخندی زد 

چرا هه طرف اونن! ماکان تا زنده بود طرفش رو میگرفت، بابام هم هیشه اونو به من   - 

 ترجیح داده و حالا تو.. 

 : کلافه دس تی به موهایش کش ید 
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تو هر بار که باهیم فقط از آ رزو حرف  . هیشه لحظه های خوش که کنار هم داشتیم - 

 میزنی!

 ت:صدایش را کمی بالاتر برد و دستش را مقابل فرناز گرف

 من نیخوام عاشقش باشم! نیخوام این عشق دروغی رو!  - 

  شکمش گذاشت و آ هبی توجه به فرناز به سمت در راه افتاد. فرناز آ رام دس تی روی 

کوتاهی کش ید، الان چه وقت درد داشتن بود، با درد دیگر در درون شکمش اخ بلندی  

و کمی روی شکمش خم شد که هاکان با عجله به سمتش دوید و کمی به سمت او خم  گفت 

   :شد

 خوبی فرناز؟ غلط کردم، آ روم باش.  - 

فرناز چشمانش را با درد بس ته بود اما در این میان لبخندی زد و احمقی زیر لب زمزمه کرد  

و دوباره چهره اش از درد جمع شد. هاکان لحظه ای درنگ کرد و دست زیر پاهای او  

 : انداخت و اورا بلند کرد و آ رام زمزمه کرد

 آ روم باش الان میریم بیمارس تان  - 

 :فرناز محکم کت او را گرفته و ضربه ای به سینه اش زد 

 بزارم زمین هاکان، باید بریم مهمونی، امشب واسم خیلی مهمه!  - 

هاکان بی توجه به او حرکتش به سوی در خروجی را ادامه داداما با ناله ملتمسانه ی فرناز  

 متوقف شد.
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 :او را روی یکی از مبل ها نشاند و مقابلش زانو زد 

حالت خوب نیست! بیخیال نقشه شو یه موقع دیگه انجامش میدیم. میلاد از در ورودی   - 

 :وارد شد و با دیدن وضعیت آ نها به سمتشان رفت و مثل هاکان روی زمین زانو زد 

 چیشده؟ - 

 : فرناز نفس عمیقی کش ید 

 چیزی نیست! به بچه ها بگو آ ماده حرکت باشن! - 

میلاد سری تکان داد و از جایش بلند شد و به سمت در خروجی رفت فرناز با کمک  

 :گفتهاکان از جایش بلند شد و با صدای خس ته 

 هینجوری میشم هیشه، نگران نباش یکم بعد خوب میشم - 

هاکان با نگرانی سر تکان داد و حلقه دس تانش را دور او تنگ تر کرد و او را بیشتر به  

خود فشرد و باهم از خانه خارج شدند و در لیموزین مشکی رنگی که مقابل در بود  

 نشستند.

هاکان بطری آ ب معدنی را مقابل دهانش گرفت تا جرعه ای بنوشد. سپس به راننده اشاره 

 کرد تا حرکت کند. 

 : فرناز که انگار کمی آ رام تر شده بود. لبخندی زد و چشم هایش را ریز تر کرد پرس ید

 رژ لبم که خراب نشد؟ - 

 :هاکان با دیدن چهره بانک او خنده ای کرد و سرش را بوس ید 
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 ترسوندیم دختر  - 

 :گفتفرناز لبخند زد و کمی سرش را به بازوی او تکیه داد و به آ رامی 

 امیدوارم هه چی خوب پیش بره - 

 در جواب "منم هینطور" شنید. 

به عمارت بزرگی رس یدند. متین در را برایشان باز کرد و ابتدا هاکان و بعد فرناز پیاده شد،  

هاکان دستش را مقابل او نگه داشت و فرناز دست در دست او گذاش ته و باهم راه 

ده شد، کت و شلوار سورمه ای با پیراهن  ا افتادند. در ماشین دیگری هیراد از ماشین پی

سفید به تن کرده بود. به سمت آ نها رفت و کوتاه سرش را پایین و بالا کرد و سلام قربانی  

 : گفت هاکان کمی جلو رفت و کت او را گرفت وکمی مرتب تر کرد و خطاب به فرنازگفت 

   این پسره زیادی خوشکه! - 

ن دست در دست هم و هیراد پشت سرشان به سمت  هر سه خندیدن و فرناز و هاکا 

 ورودی عمارت حرکت کردند. 

به مهمانی که وارد شدند، دو زن با لباس مخصوص جلو امدند و پس از خوش آ مد گویی  

پالتو و کیف آ نها را گرفتند. فرناز دستش را دور بازوی هاکان حلقه کرد و باهم به سمت  

 کرد رفتند. میزی که خدمتکار اشاره می

به میز که رس یدند فرناز به هیراد اشاره کرد تا هیراد سرش را پایین بیاورد و فرناز ارام در  

 :گوششش زمزمه کند
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 + حواس تو بده به واکر 

هیراد سری تکان داد و با چشم دنبال واکر گشت و آ ن را پشت میزی گوشه سالن به  

 هراه زنی زیبا و دو مرد دیگر که بالای سرشان ایس تاده بودند، یافت. 

این اولین باری بود که واکر را از نزدیک میدیدند. هرسه دور میز نشستند. مردی که  

لباس خدمتکاران را پوش یده بود نزدیک آ مد و سه جام و یک بطری شامپاین روی میز  

گذاشت. سپس درب شامپاین را با وس یله ای که هراهش داشت باز کرد. هاکان با تکان  

جایش بلند شد و جام هارا پر کرد و با احترام به فرناز و  سر تشکری از او کرد. هیراد از  

 : هاکان داد و یکی هم برای خودش برداشت. فرناز لبخند کوچکی زد  

 ممنون، ولی نیتونم - 

 هیراد به خاطر اشتباهش که فراموش کرده بود او باردار است خنده ای مملو از خجالت کرد  

 :  گفتمردی بالای سر آ نها آ مد و با صدایی بلند 

 اوه، هاکان عزیز،  - 

و فرناز و هیراد هم متعاقبا بلند شدند. هاکان کنار   داد هاکان از جا بلند شد و با او دست

 : مرد قرار گرفت و دستش را به سمت فرناز دراز کرد 

 فرناز، بهترین دوست و شریک من و هسر برادر مرحومم! - 

 : فرناز دستش را دراز کرد و مرد دست او را گرفت و بوسه ای روی آ ن نشاند  

 من ساموئل هس تم بانو، از دیدار با شما خوش بختم  - 
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 : فرناز لبخندی زد 

 منم هینطور - 

 : سپس هاکان دستش را به سمت هیراد دراز کرد 

 و آ قای کاپ، وکیل و ناینده ی کل تشکیلات ما  - 

 :هیراد نزدیک تر شد و دستش را دراز کرد و مرد دست اورا محکم فشرد 

 خوشحالم شمارو میبینم آ قای کاپ، از توانایی هاتون زیاد شنیدم!  - 

 : هیراد لبخند زد 

 منم هینطور آ قای باتلر! ممنون از تعاریفتون - 

 سال سن بود، قد کوتاه اما هیک خوبی داشت. ۴0ساموئل باتلر مردی با  

هاکان مشغول صحبت با ساموئل باتلر که میزبان مهمانی بود شد و فرناز و هیراد دوباره سر  

 جایشان نشستند. 

مدتی گذشت و هاکان مشروب به دست پیش هیراد و فرناز که ساکت نشس ته بودند  

برگشت. نوش یدنی اش را سر کش ید و سپس جام را روی میز گذاشت و دستش را مقابل  

فرناز گرفت و چشم هایش را با اطمینان باز و بس ته کرد، فرناز دستش را در دست او  

گ ملایمی در حال پخش بود، هاکان یکی  گذاشت و باهم به سمت پیست رقص رفتند. اهن

از دست هایش را پشت فرناز گذاشت و با دست دیگرش دست فرناز را گرفت و او را 
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کمی به خود نزدیک کرد و هردو نرم مشغول تکان داد خود شدند، هاکان سرش را نزدیک  

 : گوش فرناز برد و آ رام زمزمه کرد

 میلاد و کامران اماده ان، تا یه ساعت دیگه واکر بر میگرده!  - 

فرناز سری تکان داد و سرش را نزدیک گردن هاکان برد و کمی بالا کش ید تا دهانش کمی  

به گوش هاکان نزدیک تر شود، از برخورد نفس های فرناز با گردنش تنش گر گرفته بود  

 : زد تا آ رامشش را برگرداند. فرناز نیز زمزمه کرد اما در دل به خود نهیب می

 حواست باشه زنده میخوامش، باید یه چیزایی رو بفهمم!  - 

هاکان که از این هه نزدیکی با فرناز داغ کرده بود اب دهانش را قورت داد که فرناز  

 :ادامه داد

اون لعنتی که ماکان دست  گفت  چرا اون شب ماکان ناینده ماگرز رو کشت؟ چی بهش - 

 به هچین کاری زد

 : هاکان نفسش را پر صدا فوت کرد 

 برای منم سواله، ولی زنده میگیرمش چون مرگ واسه آ دمایی مثل اون یه هدیه است! - 

همان حالت رقصیدند. پس از مدتی هاکان دوباره زمزمه فرناز سری تکان داد و کمی در 

 : کرد

 آ ماده باش، بلافاصله بعد از خارج شدن واکر ماهم میریم!  - 
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فرناز سر تکان داد و برای اینکه مقابل نگاهایی که به سمتشان بود لو نروند. دس تی که  

را کمی پایین  روی شانه هاکان بود رو برداشت و زیر چانه ی هاکان گذاشت و چانه اش 

 : آ ورد و لب زد

 دیگه مشروب نخور، هین الانشم یکم مس تی! - 

 این کار را کرد و ندانست که هاکان چه عذابی کش ید!

 چه عذابی کش ید وقتی نفس های داغ او به صورتش برخورد کرد! 

فرناز خواست از او جدا شود و برود که هاکان دست پیش گرفت و اورا محکم تر از قبل  

 به خود فشرد.

 فرناز با تعجب به اونگاه کرد و خواست چیزی بگوید که هاکان زیر لب غرید 

 امشب باید مست کنم، مست کنم تا این عذاب تموم شه! - 

بعد دستش که پشت کمر فرناز بود را شل کرد و او را رها کرد و دستش را گرفت و به  

کرد اما  سمت میزشان حرکت کرد. فرناز این حرف او را قطعا انتقام خواهی هاکان تعبیر می

 خواهد. دانست این مرد از صمیم قلب خودش را مینی

کمتر از یک ساعت گذشت، هیراد و فرناز و هاکان پشت میزشان منتظر نشس ته بودند.  

تمام مدت فرناز نگذاش ته بود هاکان از کنارش تکان بخورد تا مبادا در گوشه کناری جرعه  

ی دیگری مشروب بنوشد و هاکان مثل پسربچه ی تخسی که مادرش دعوایش کرده باشد  

هم با چشم غره های فرناز از نوش یدن خودداری کرده و  به حالت قهر نشس ته بود. هیراد 

 حواسش را به واکر داده بود.
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هاکان کلافه پاکت س یگارش را از روی میز برداشت و خواست نخی از آ ن بیرون بکشد 

که ناگهان ضربه ی محکمی به پایش خورد که باعث شد صورتش جمع شود. به هیراد نگاه  

کرد و خواست چشم غره ای به او برود که دید او سمت دیگری را نگاه میکند. خط  

ایس تاده و مشغول خداحافظی با باتلر است. نگاهش  نگاهش را دنبال کرد و به واکر رس ید 

 : را دزدید و با چشم به فرناز اشاره کرد و و ارام زمزمه کرد

 اماده باش ید.  - 

هیراد هم نگاهش را گرفت و گوش اش را کمی بیرون اورد و پیامی ارسال کرد و سری  

 برای هاکان تکان داد. 

 

 یک روز قبل 

 :هیراد گوشه ناخنش را به دندان گرفت 

 اگه یه وقت مسیرش رو عوض کرد چی  - 

 : فرناز روی نقشه ای که روی میز پهن بود خم شد و با دست چند خیابان را نشان داد  

کنه، دو تا از این مسیرا  تا مسیر مسیرای احتمالی ای هستن که ازشون عبور می ۴این  - 

نسبتا خلوت و دوتا دیگه ترافیک داره، حتی اگه تصمیم بگیره از اون دوتا مسیری بره که  

ترافیک داره، ترافیکش رو یه جوری س نگین میکنیم که مجبور شه به یکی از مسیرای  

 مورد نظر ما تغییر مسیر بده. 
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 :گفتکامران با چهره ای که به فکر فرو رفته بود 

چهار تا از تیر اندازام رو میزارم توی خیابون اول و خودم و سه تای دیگه توی خیابون   - 

 میمونیم، مابقی افرادمو توی هرچهار تا خیابون پخش میکنم!  ۳

 : هاکان سری تکان داد  

مهمونی میریم و از اونجا ساعت حرکتش رو بهتون اطلاع میدیم  من و هیراد و فرناز به  - 

بعدشم خودمونو بهتون میرسونیم، میخوام میلاد رهبری نیروهارو به عهده داش ته باشه و  

 کامران زیر نظر میلاد تک تیراندازا رو رهبری کنه، مفهومه؟ 

 ند که فرناز ادامه دادگفت هردو سر تکان دادند و چشم 

هین امروز برید اون منطقه رو بررسی کنید، هم تک تیراندازا واسه جا گیریشون هم بقیه   - 

 افراد، درضمن دوربینای اون ناحیه رو کلا قطع میکنیم نگران اون موضوع نباش ید. 

 :  گفت و کمی از میز فاصله گرفتند و خواستند بروند که فرناز گفتندهه چشم 

 راس تی..  - 

 :هه نگاهش کردند که ادامه داد

پدرام مرخص شده، تا بعد از اتمام این عملیات میفرس تمش یه جای امن، لازم نیست  - 

 نگرانش باش ید

هه سر تکان داد و کامران با نگرانی به او نگاه کرد که فرناز چشم هایش را با اطمینان باز  

 و بس ته کرد تا کمی خیالش راحت تر شود. 
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 زمان حال 

کرد. هاکان عصبی به بیرون  تپید و در دلش پیچشی احساس میقلبش محکم تر از هیشه می

داد، راننده با تند ترین سرعت ممکن خیره شده بود و هیراد مضطرب پایش را تکان می

کرد تا زودتر به محلی که قرار بود واکر را دس تگیر کنند برسد. صدای شلیک  رانندگی می

داد. هرسه اسلحه شان را بیرون  تفنگ تک تیر انداز خبر از نزدیک شدنشان به محل می

کش یدند و به محض ایس تادن ماشین پیاده شده و پشت ماشین س نگر گرفتند. کمی آ ن  

طرف تر ماشین واکر و دو اسکورتش توقف کرده بودو افرادش مشغول تیراندازی به افراد 

یز اسلحه فضایی ترس ناک ایجاد  . تاریکی شب، خلوتی راه و صدای رعب انگمیلاد بودند

کرده بود. هر سه آ نها مشغول تیراندازی شده بودند واکر وحشت زده زنش را سپر خود  

بلند شد و بی توجه به  اکرد. فرناز از جکرده و با کت به سمت میلاد و افرادش شلیک می

موقعیت لحظه ای مکث کرد و بازوی واکر را هدف گرفت و شلیک کرد با زمین خوردن 

 :فریاد کش یدواکر فرناز هم توسط هاکان به پایین کش یده شد هاکان ترس یده 

 توی این وضعیت اون وسط وایسادی، خیلی دلت میخواد بمیری؟ - 

فرناز پوزخندی زد و دوباره از جا بلند شد و مشغول تیراندازی شد. طولی نکش ید که 

هه ی افرادی واکر روی زمین افتادند و صدای جیغ های کر کننده زن واکر به گوش 

رس ید. واکر با اینکه بازویش زخمی شده و روی زمین افتاده بود اما سینه خیز حرکت  می

کرد تا بتواند خود را نجات دهد. میلاد با قدم های بلند دوید و اسلحه ای که نزدیک  می
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واکر بود را با لگد به سمت دیگری پرت کرد و با خشونت هرچه تمام پایش را روی گردن  

 او گذاشت تا نتواند تکان بخورد. 

فرناز نیم نگاهی به میلاد انداخت و دستش را در هوا چرخاند تا هه متوجه شوند وقت  

 رفتن است.

در گاراژ را باز کرد و هین که خواست وارد شود بازویش محصور دس تان فرناز شد.  

نگاهی به چهره مصمم و خشمگین فرناز انداخت و دوباره خواست وارد شود که فرناز  

 : دستش را محکم تر فشرد 

 بزارش به عهده ی من - 

 : هاکان چشم هایش را بست و پس از مکثی به سمت او چرخید 

 به خودت آ سیب نزن  - 

فرناز سر تکان داد و جلوتر از هاکان وارد شد. لباسش را با شلوار مشکی و پیراهن  

 مردانه سفیدی عوض کرده بود.

کامران و میلاد و هیراد واکر را به صندلی ای بس ته بودند، کامران پشت سرش ایس تاده  

بود، میلاد کنارش به دیوار تکیه زده بود و هیراد گوشه ای دورتر دست به سینه ایس تاده 

 بود.

صورت واکر خونی و و اس تین دست راستش قرمز بود. روی گلوله ای که فرناز به او  

شلیک کرده بود پارچه ای را محکم بس ته بودند تا واکر از خونریزی نیرد، فعلا با او کار  

 داشتند.
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با ورود هاکان و فرناز چشم هایش را نیمه باز کرد و دوباره با پوزخندی بست. فرناز  

نزدیک شد و مقابلش خم شد و چانه اش را در دست گرفت. به چشمان نیمه خمار او نگاه  

کرد و پوزخندی زد و رهایش کرد و چند قدم عقب تر امد. همان طور که مشغول بالا زدن  

 : کرد  آ ن نگاه میاس تین پیراهنش بود و به 

 انگار هنوز مس ته!  - 

با این حرف او کامران از پشت سر لگدی به صندلی زد تا صندلی از جلو بیفتد و صورت  

واکر به زمین برخورد کند. واکر از درد فریادی کش ید و فحشی نثار کامران کرد. کامران بی  

برگرداند. فرناز نزدیک شد ساعتش را در  تفاوت دوباره صندلی را گرفت و سر جایش 

 آ ورد و به کامران داد و بلافاصله س یلی ای به واکر زد و غرید

 دهنتو باز کن و بگو چرا ماکان اون مرتیکه رو کشت؟ - 

 : مرد قهقه ای زد 

 حدسم درست بود، واسه هین منو زنده نگه داش تی!  - 

 : فرناز صورتش را نزدیک صورت او برد و زمزمه کرد

 حدست کاملا اشتباست، زنده نگهت داش تم زجرکشت کنم!  - 

مرد به چشمان فرناز خیره شد که لگد میلاد از بغل باعث شد صندلی اش به آ ن طرف  

 :اتاق پرتاب شود، میلاد فریاد زد

 وقتی خانم باهات حرف میزنه، سرت پایین باشه مردک!  - 
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 ه سر جایش درست قرار داد. ر هیراد از آ ن سمت دیوار یقه مرد را گرفت و صندلی را دوبا

 :  گفت فرناز اینبار یقه واکر را که در حال لرزیدن بود گرفت و با صدای غرش مانندی

 بنال مرتیکه تا مث سگ نکش تمت!  - 

 لرزید. ترس ید به چشمان فرناز نگاه کند سر را پایین انداخته و به خود میواکر که می

 : فرناز پوزخند صدا داری زد و یقه اش را رها کرد و چرخید  

 باورم نیشه هچین بزدلی ماکانو کش ته باشه!  - 

 : صدای ناله مانند واکر بیرون آ مد

 من نکش تمش  - 

 :فرناز چرخید و دوباره یقه ی را محکم گرفت

 خفه شو عوضی، دهنتو ببند. - 

 :گفتواکر این بار با صداییی که کمی بلند تر بود 

 باور کن من نکش تمش! - 

فرناز با حیرت به او نگاه کرد که واکر خون بینی اش را با صدا بالا کش ید و با جرات 

 :  گفت بیشتری

 نیدونم کی کشتش ولی کار من نبود  - 
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در کسری از ثانیه هاکان به او حمله ور شد و صندلی را به سمت دیوار کش ید و درحالی  

 : که سعی در خفه کردن واکر داشت فریاد زد

 تک تک اون آ دمایی که فرس تادی تتوی ماگرز داشتن مرتیکه! - 

 :گفتواکر با خرخر سعی داشت چیزی بگوید. هاکان او را رها کرد که واکر با سرفه 

من کی تلاش کردم که توپاز رو از بازار بیرون بکشم، اونوقت چرا باید با کشتن ماکان   - 

 کنم!قراردادم با نهنگ قاتل رو فسخ 

 :هه با بهت و تردید به او خیره شده بودند که او ادامه داد

 کش تنش تا ماگرز و نهنگ های قاتل رو زمین بزنن من.. - 

مشت هاکان در صورتش فرود امد که باعث شد خفه خون بگیرد، هاکان تند تند به  

 : کش یدزد و فریاد میصورتش مشت می

 دروغ میگی عوضی، کش تیش، خودت لعنتیت کش تیش - 

میلاد فورا به سمتش رفت و او را به زور عقب کش ید. هاکان که با تقلای میلاد به گوشه  

کش ید. فرناز با بهت و  ش برای واکر خط و نشان مییشد با فریاد ها ی اتاق کش یده می

 : غم نیم نگاهی به او انداخت 

 بهم بگو چرا ماکان نایندتو کشت  - 

 : واکر نفس عمیقی کش ید 

 بگو بقیه برن!  - 
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 : کامران یقه اش را گرفت و فریاد زد

 مرتیکه اینجا حق انتخابی نداری  - 

 : واکر سرش را به چپ و راست تکان داد 

 تا وقتی اینا اینجان امکان نداره بگم - 

فرناز نگاهی به چشمان مصمم او انداخت و سپس با اشاره سر به هه انها دس تور داد تا  

 از اتاق خارج شوند. 

 :کلافه قدمی به عقب برداشت 

 بگو - 

 : داخت تا از رفتن انها مطمئن شود، سپس نواکر نگاهی به پشت فرناز ا

 و گفت به ماکان از عشق هاکان به ت - 

 فرناز با بهت به او خیره شد که او ادامه داد 

 ه بود هاکان... گفت - 

با فرود آ مدن س یلی فرناز به صورتش ساکت شد. فرناز قدمی عقب رفتو با نفرت به او  

 :شد  خیره شد و در حالی که از گاراژ خارج می

 نیدونم واقعا ماکانو کش تی یا نه ولی انتقام بقیه ادمام هنوز مونده.  - 
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واکر فریادی کش ید و فرناز بی توجه به او از گاراژ خارج شد. هرچهار نفر در حیاط  

 : متتظرش نشس ته بودند، فرناز با نگاهی سرد، نزدیک کامران رفت 

 مال توعه، هرکاری میخوای باهاش بکن! - 

 . کامران سری تکان داد و به گاراژ رفت، میلاد و هیراد هم پشت سرش رفتند

هاکان فرناز را صدا کرد. فرناز از نیم رخ به او نگاه سردی انداخت و سردی نگاهش تن  

هاکان را لرزاند. فرناز بی توجه به او قدمی برداشت و هاکان پشت سرش کش یده شد، 

بار دیگر نامش را صدا کرد و این بار هم فرناز توجهیی به او نکرد. به سرعت قدم برداشت  

 : و مقابل او ایس تاد 

 ؟گفتچی بهت  - 

و س یلی ای روی صورتش فرود آ مد، هاکان با حیرت به فرناز نگاه کرد که فرناز س یلی  

دیگری سمت دیگر صورتش خواباند و بی تفاوت مسیرش را در پیش گرفت و رفت. 

 هاکان به دنبالش دوید و دستش را با خشم کش ید، طوری که فرناز به سمت او برگشت.

 : با خشم زمزمه کرد

 اون نامرد؟گفت چی  - 

 : فرناز پوزخند صداداری زد 

 نامرد؟ تو نامردی تو - 

 : به تخت سینه اش کوبید و فریاد زد
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نامرد تویی که از اعتماد من و ماکان سو اس تفاده کردی! چقدر خر بودم که نفهمیدم اون   - 

نگاها، نگاهای یه رفیق نیست، چقدر احمق بودم که نفهمیدم اون پشت اون لمسا چه  

 فکریه!

 : هاکان با درد، به او نگاه کرد که فرناز صدایش را بالاتر برد  

 چطور تونس تی این کارو با من بکنی؟! - 

هاکان سرش را پایین انداخت، دیگر تاب دیدن آ ن نگاه سرد را نداشت، دلش، روحش،  

 وجودش برای این زن بود و حالا روی نگاه کردن به او را نداشت. 

فرناز با نگاهی غمزده از او فاصله گرفت و رفت، ماشینی که در حیاط بود را سوار شد و  

رود، اما نیخواست بماند! هاکان را مثل برادر  دانست کجا میبا سرعت رانندگی کرد، نی

دانست و بیشتر از چشمانش به او اعتماد داشت و  دوست داشت، او را بهترین رفیقش می

 داد بوی بی اعتمادی! حالا این مرد تنها بوی خیانت می

به خود را  کرد! در دل خشمگین بود، از هه چیز، از خودش بیشتر از هه، نباید اعتماد می

 زد. احمق خطاب کرده و بر خود نهیب می

دور و برش را نگاه کرد ناخواس ته به این جاده رس یده بود، ماش ینش را کناری نگه داشت  

آ مد و صداهایی که در آ ن لحظه  و از آ ن پیاده شد. از جنگل صدای زوزه گرگ می

دانست برای چیست. روی زمین نشست. جنگل کمی پایین تر از سطح جاده بود از  نی

بالا به جنگل خیره شده بود. صدای ماشین دیگری آ مد. صدای شن های زیر لاستیک  
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داد اما حتی بر نگشت تا ببیند چه کسی  خبر از ورود ماشین به قسمت خاکی جاده می

 است، دزداست؟ قاتل است؟ یا بدتر ازآ ن، رفیق خائن است؟

کسی را کنارش حس کرد. همان عطر  صدای قدم های کسی آ مد و لحظه ای بعد حضور 

 : آ ش نای هاکان بود. هاکان سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد 

زدم، که این دختر کنار تو نیتونه باشه! اوایل وقتی عاشقت شده بودم به خودم نهیب می - 

 تو خش نی، تو بی احساسی اما اون نحیفه، مهربونه، شکنندست. 

 : تلخ خنده ای کرد 

به خودم اومدم دیدم بدجوری عاشقتم! دیدم یه حس بزرگه که نیتونم جلوشو بگیرم، یه   - 

 من گفتمحس خواستن عجیب که هیچوقت تجربش نکرده بودم. اما دلم نیومد، به خودم می

 لیاقت این دخترو ندارم. 

 :به رو به رو خیره شد و ادامه داد

 هرکیو جز آ رزو بخوام نابودش میکنه و من..   گفت تا اینکه اون شب فریبرز بهم  - 

 : به فرناز نگاه کرد و قطره اشکی از گوشه چشمش افتاد

ترس یدم! نهایت خودخواهی بود که وقتی میدونس تم جونت در خطره بازم بهت نزدیک   - 

 شم.

 اهی کش ید و به اسمان خیره شد تا از افتادن بقیه قطرات اشک جلوگیری کند. 

 : سپس لب زد
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دوماه بعد از ازدواجم با ارزو، دیدمت، با ماکان بودی، شب قبلش رو با ماکان توی   - 

یکی از اتاق های هتل گذرونده بودین! اونجا هه چی برام تموم شد، تو دیگه برام یه  

 حسرت شدی فقط، درواقع بزرگترین حسرت زندگیم!

فرناز به او نگاه کرد و هاکان هم خیره در نگاهش هفت تیری را بیرون اورد و به دستش  

 :داد 

بعد از اون شب نگاهم فقط حسرت بود و لمسم جز هون حس برادرانه چیزی پشتش   - 

 نداشت!

 :خنده ی تلخی کرد و گلوله ای به دست فرناز داد 

بزارش توی اون اسلحه و بچرخونش و بدون اینکه نگاه کنی بهم شلیک کن، بهش میگن  - 

رولت روسی، واسه زجر دادن دشمن اس تفاده میشه اما بعضیا واسه اثبات بی گناهی و  

 وفاداری هم اس تفاده میکنن.

 : به جلو خیره شد 

 اگه بهم شک داری بزن، از جام تکون نیخورم! - 

فرناز نگاهی به اسلحه و گلوله ی در دستش انداخت. لبخند غمگینی زد و گلوله را در ان  

جا زد و خشاب را چرخاند و جا زد. تفنگ را روی شقیقه ی هاکان گذاشت. هاکان  

 : چشمانش را بست و فرناز زمزمه کرد

 حالا دیگه بهت شک ندارم ولی برای اینکه به تو اثباتش کنم - 
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اسلحه را روی شقیقه ی خودش گذاشت. هاکان وحشت زده به او خیره شد و قبل از  

اینکه عکس العملی نشان دهد فرناز ماشه را کش ید. لبخندی روی لب های فرناز جا  

 :گرفت و هاکان با وحشت و خشم اسلحه را از دستش کش ید و فریاد زد

 چیکار میکنی؟ میخوای خودتو به کشتن بدی دیوانه!  - 

 :فرناز قهقه ای سر داد  

 تو اسلحه رو دادی دس تم و میگی ماشه رو بچکون تو سرم اونوقت من دیوانه ام؟ - 

 : گفت هاکان سرش را پایین انداخت و آ رام

 اون فرق داشت.  - 

 : فرناز لبخندی زد و زیر چشمی نگاهش کرد سپس به جنگل خیره شد 

 متاسفم!  - 

هاکان هم مثل او به نقطه نامعلومی خیره شد و زیر لب همان حرف را تکرار کرد. هردو  

 : گفتآ هس ته خندیدند که فرناز 

 میدونی الان چی میچس به؟  - 

 : هاکان اخمی کرد  

 دختر!تو که حامله ای! منم که تو ترکم. ریه واسمون نونده  - 

 : فرناز خندید 
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 پاس توریزه ای از بس! - 

 

 

 : رولت روسی  ۳پایان قسمت 

 

 

 

 

 : خونِ سرد ۴قسمت 

 یک ماه بعد 

گلوله اسلحه اش را در وسط آ ن خالی کرد. گلوله هایش که   1۵هدف را نشانه رفت و  

تمام شد، اسلحه را پایین آ ورد و یک چشمش را که بس ته بود باز کرد و با لبخند رضایت 

به سیبل نگاه کرد. نگاهی به سیبل کناری اش انداخت، میلاد هم یک خشاب خالی کرده 

شد تشخیص داد کدام یک بهتر  ر عالی زده بودند که نیو به هدف زده بود، هردو آ نقد

 .است

 :میلاد با لبخندی به فرناز و سیبلش نگاه کرد  

 ید امیدوارم مجبور نشم ازش اس تفاده کنم؟ میگفت  یادتونه روز اول   - 
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 : فرناز خنده ای کرد و سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد 

 هنوز تو باغ نبودم  - 

 میلاد هم خنده ی با صدایی کرد و اسلحه اش را که پر کرده بود پشت کمرش قرار داد. 

فرناز هم با لبخند اسلحه اش را پشت کمرش قرار داد. نگاهش به شکمش افتاد، کمی گرد  

شده بود، سومین ماه بارداری اش را به پایان رسانده و وارد چهارمین ماه شده بود. لبخند  

تلخی زد و دستش را به شکمش کش ید و در دل آ هی کش ید، بیش از پیش دلش برای  

 کرد. بود و این روز هارا برایش آ سان تر میدر این لحظه می ماکان تنگ شده بود! او باید

 : میلاد که متوجه مکث او شده بود او را صدا زد و وقتی جوابی نشنید نزدیک رفت 

 خوبید خانم؟ - 

فرناز که تازه متوجه اش شده بود با ش تاب سرش را بالا اورد و چشمانش در چشمان او  

گره خورد، چشمان این مرد نگران را دوست داشت. برعکس اولین باری که با او به این  

میدان تیراندازی آ مده بود و از رفتار حمایت گرانه اش آ زرده شده بود، حالا این حمایت ها  

 دانست! نشست. شاید بخاطر شرایطش بود، نیمی و حساسیت ها به دلش

میلاد لحظه ای هول کرد و سرش را پایین انداخت و این ارتباط چشمی چند ثانیه ای را  

 : قطع کرد. قدمی به عقب برداشت 

 جسارت منو ببخش ید! - 

 : فرناز نزدیکش رفت و دست روی شانه اش گذاشت و کمی آ ن را فشار داد 
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 بیخیال پسر، بیا بریم.  - 

و خودش جلوتر از او به سمت وسایلش رفت. میلاد هم پشت سرش رفت و پالتویش را  

برداشت و کمکش کرد بپوشد. سپس میلاد به سمت در رفت و آ ن را با احترام باز کرد و  

داد با میلاد رفتار صمیمانه تری داش ته باشد ناراضی از  عقب تر رفت. فرناز که ترجیح می

این کار او از سالن خارج شد و به سمت ماشین رفت و بی آ نکه فرصت دهد او در را 

برایش باز کند خودش زودتر این کار را انجام داده و کنار صندلی راننده نشست. میلاد هم 

سکوت گذشت که فرناز  پشت فرمان نشست و آ ن را به حرکت در آ ورد. مدتی در 

نگاه کرد که میلاد با  متوجه شد حرکات میلاد آ رام کمی هیجانی شده است. متعجب به او 

 : گفتنگاهی خشمگین 

 دارن تعقیبمون میکنن!  - 

 فرناز با ترس به عقب نگاه کرد و با دیدن ون مشکی پشت سرشان رنگش پرید.

میلاد گوش را برداشت و چند کیک کرد و آ ن را دوباره سر جایش انداخت و خواست 

چیزی بگوید که ضربه ای از پشت به ماشین خورد باعث شد هردو به جلو پرتاب شوند.  

ماشین را از دست نداد و با سرعت بیشتری راند. مسیری که می    اما میلاد ماهرانه کنترل

 ش ناخت. خلوت و جاده مانند بود.رفتند را فرناز نی 

میلاد با خشم دستش را به فرمان کوبید و لعنتی ای زمزمه کرد. فرناز بهت زده، گاهی به  

 کرد. او و گاهی به پشت ماشین نگاه می
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شد  جاده تمام شده بود، وارد یک جاده خاکی شدند. گرد و خاکی که اطراف ماشین بلند می

 :دیدشان را کور کرده بود، صدایی در ماشین پیچید

 اون جلو یه پرتگاهه!  - 

 صدای که بود؟ شاید آ رش.

با صدای او میلاد با وحشت پایش را روی ترمز کوبید و ماشین در کسری از ثانیه  

متر جلوتر، پرتگاه بود، کمتر از یک ثانیه تا مرگ حتمی هردو فاصله   ۴متوقف شد. فقط 

زده به فرناز گیج نگاه کرد. به خودش آ مد و   تبود. میلاد با رنگ پریده و چشمان حیر 

برگشت و عقب را نگاه کرد. چشم هایش را با درد روی هم گذشت. فرناز گیج نگاهش  

کرد که پشت شیشه ی سمت میلاد فردی با لباس تمام مشکی اسلحه ای به سمت میلاد  

یگر  هینی کش ید که نگاهش به شیشه سمت خودش افتاد که شخصی د  نشانه رفته بود. 

ت زده با اسلحه ای را به سمت او نشانه رفته بود. در ماشین باز شد و هردو وحش

دس تانی که بالا آ مده بود از ماشین پیاده شدند. نگاهی به افرادی که مقابلشان به سمتشان  

 اسلحه گرفته بودند کردند. بیست تا؟ حتی شاید بیشتر.

صدای ماشین دیگری آ مد. هه آ نها به جز دو نفری که پشت سر فرناز و میلاد اسلحه به  

به سمت ماشین نشانه روی کردند. چند نفر از ماشین پیاده شده و   دست ایس تاده بودند

مشغول تیراندازی به سمت آ ن افراد مجهول شدند. فرناز از میان آ ن افراد صدای فریاد  

داد. پس از مدتی تیراندازی هردو گروه به هم، هه  های مس یح را به وضوح تشخیص می

 پشت ماشین ها س نگر گرفته بودند. ناگهان صدای فریاد مردی بلند شد
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 رییس تون دست ماست، اگه تسلیم نش ید میکشمش!  - 

میلاد با غم چشم بست و فرناز دندان روی هم سابید. از پشت ماشین مقابل، مس یح و  

فرد دیگر بیرون آ مدند، در حالی که دست هایشان را بالای سرشان گرفته  ۳آ رش و 

 بودند. آ خرین امیدشان هم از دست رفته بود. 

 : رس ید رییس است پوزخندی زدمردی که لحظه قبل صدایش را شنیده بودند و به نظر می

 هین؟ با هین چن تا اومدی نجات رییست؟ - 

دو مرد پشت سر فرناز و میلاد انها را مجبور به زانو زدن روی زمین کردند و دست  

هایشان را بستند میلاد عصبی و با چشمانی مانند یک ببر که به قفس افتاده باشد به آ نها  

.  شنیدکرد طوریکه فرناز از کنار گوشش صدای دندان قروچه های میلاد را مینگاه می

 اینکار را با آ ن پنج نفر هم کردند. 

که رییس آ نها سرش را تکان داد  گفتمردی به رییسشان نزدیک شد و در گوشش چیزی 

 : و پوزخندی زد  

 اون سه تا رو بکش ید، - 

 : اشاره ای به فرناز و میلاد و سپس آ رش و مس یح کرد 

 این چهار تا رو میبریم. - 

 : میلاد نعره بلندی کش ید 

 عوضی اونارو ولشون کن! مارو گرفتی کافیه دیگه! - 
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 :مرد نزدیک میلاد شد و با لگد به سینه ی میلاد زد 

 خفه شو مرتیکه. - 

 : میلاد بی آ نکه تغییری در چهره اش دهد 

 شما دیگه سگای کدوم بی شرفی هس تین؟ - 

 : مرد نیشخندی زد 

 سگای اون شیری که با دمش بازی کردین! - 

اشاره کرد و در مقابل چشمان ناباور هر چهار نفر به آ ن سه نفر  و با دست به افرادش 

ریتند،  شلیک شد و هر سه در جا جان باختند. قطرات اشک از چشمان مس یح فرو می

کش ید و  کرد، میلاد فریاد میآ رش وحشت زده و بهت زده به صحنه ی مقابلش نگاه می

 فرناز... 

تمام نفرت وجودش را در چشم هایش ریت و با نگاهی مملو از خشم مرگ افرادش را 

 تماشا کرد و دم نزد. 

 : رییس آ ن افراد اشاره ای به سه جنازه ی روی زمین کرد 

 این تازه اولشه! هتونو هینجوری میکشم.  - 

 : در مقابل نگاه ناباور هه فرناز قهقه ای زد و زیر لب غرید

 حکم مرگتو امضا کردی! - 
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مرد از این چهره و حالت او شوکه شده بود اما به روی خودش نیاورد و اشاره ای به  

 افرادش کرد تا آ نها را سوار ون کنند. 

 

یقه لباس کامران را گرفته و اورا محکم به دیوار کوبید، طوری که پاهایش از زمین فاصله  

 داشتند.

 :فریاد کش ید

 چطور ممکنه انقدر راحت برده باشنشون؟ - 

کامران که دس تانش را روی دست های هاکان قرار داده بود درحالی که اشک در  

 :  گفت چشمانش حلقه زده بود،

بهمون گزارش دادن به یکی از انبارامون حمله شده، با بیشتر افرادم رفتم اونجا، یهو   - 

 خودش به اون موضوع رس یدگی میکنه! و گفتنوتیف خطر میلاد اومد. مس یح زنگ زد 

 : هاکان یقه اش را رها کرد و کلافه روی سرش گذاشت و سرش را پایین انداخت و نالید

 . اخ اگه بلایی سر اون دختر بیاد - 

 : شدصدایش ذره ذره بلند تر می

 آ خ اگه بلایی سر یادگار برادرم بیاد - 

 :فریاد کش ید

 هتونو میکشم! - 
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زد و  شده بودند، صورتش به کبودی می  متک تک رگ هایش که در دید بودند متور

 چشمانش کاسه خون شده بودند. 

 : فریاد بلند تری کش ید 

 یالا دنبالشون بگردین! - 

تک تک افراد کامران که در اتاق بودند با ترس از اتاق بیرون دویدند، کامران هم فورا  

 بیرون رفت. 

.  چرخید و به هر پیشامدی فکر میکردبا خودش تنها ماند، عین دیوانه ها دور خودش می

 گرفتفرناز را برده بودند! به هر قیمتی بود آ ن را پس می

 : گفتهیراد وارد اتاق شد و هراسان 

یه سری دوربین توی مسیرشون رو بررسی کردیم، پلاک ونی که دنبالشون بود به نام   - 

 یکی به نام بهنام کارگر بود. بررسی کردیم و.. 

 : هاکان کلافه دستش را بالا برد  

 خلاصشو بگو - 

 : هیراد نفس عمیقی کش ید 

 تهش رس یدم به آ لبرت وود! برادرخوانده ی واکر که کشتیمش! - 

 : هاکان با خشم چشم بر هم گذاشت 
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بگرد دنبال هر مکانی که ممکنه اونحا برده باشنشون! باید قبل از اینکه از ایران   - 

 خارجشون کنه پیداشون کنیم.

 : هیراد سری تکان داد 

 به نظرتون از ایران میبرتشون؟ - 

 : هاکان چشمانش را باز کرد و چرخید و پشتش را به او کرد 

امیدوارم قصدش این باشه، چون اگه بخواد معامله کنه میبرتشون اونور ولی اگه بخواد   - 

 انتقام بگیره هینجا تمومش میکنه!

هیراد با ناراحتی به شانه ی خمیده ی هاکان نگاه کرد. کمی به خود جرات داد و جلو رفت 

 : و دست بر شانه ی او گذاشت 

 پیداشون میکنیم، نگران نباش.  - 

 : هاکان به سمتش برگشت 

 امیدوارم وقتی پیداشون میکنیم دیر نشده باشه! - 

بعد دوباره از او روی برگرداند و قدمی به سمت در اتاق برداشت و انگار که با خودش  

 : زد حرف می

 از اولشم اشتباه کردم اجازه دادم وارد این بازی بشه! - 

 و با ناراحتی در اتاق را باز کرد و از آ ن خارج شد. 
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هیراد با غم به در بس ته نگاه کرد، او از چیز هایی خبر داشت که هیچکس نداشت! اما  

ببندد یا  ، همانطور که تا به حال سکوت کرده، دهانش را نیدانست انتخاب درست چیست

 .بگوید این راز را، تا خلاص شود از س نگینی باری که روی دوشش بود

 

فریبرز س یگار برگش را از گوشه دهانش برداشت و دود س یگارش را خس ته به بیرون  

 کرد. فوت کرد. خس ته به نرده های تراس تکیه زده و حیاط را تماشا می

 امد.کمر خمیده اش ان روز بیشتر به چشم هاکان می

 :گفتفریبرز با افسوس 

 اون دختر رو هرجوریه نجات بده! هینطور اون سه تا بچه رو!   - 

 : د که فریبرز صدایش زدروهاکان سر تکان داد و خواست ب

 اگه اتفاقی برای اونا بیفته هه نقشه هام نابود میشه!  - 

 هاکان گیج شده بود اما، خس ته تر ازآ نی بود که بپرسد. 

 . خانه خارج شدو از  گفت  چشمی

دانست زمان از دستش  چند ساعت بود در این اتاقند؟ چهار ساعت؟ پنج ساعت؟ نی

 خارج شده بود. 

هر چهار نفر را در اتاقی سرد و خالی انداخته بودند و یکی از دست هایشان را با یک  

 دس تبند به یک لوله گاز بس ته بودند. 
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 :  گفت میلاد دس تانش را روی سرش گذاشت و با خشم

 این بچه رو چرا با خودت آ وردی؟ - 

 : گفتمس یح خواست چیزی بگوید که آ رش سریع تر 

 خودم خواس تم  - 

 : میلاد با خشم فریاد زد

 خودت گوه خوردی! مگه بچه بازیه که پاشدی اومدی!  - 

وقتی یادش امد فرناز در اتاق حضور دارد سرش را چرخاند و به او نگاه کرد، پش یمان از  

حرف بی ادبانه ای که در مقابل رییسش زده بود، خواست چیزی بگوید. اما فرناز انقدر  

 فکر بود که اصلا متوجه حرفهای آ نها نشده بود. در

در اتاق باز شد و چند مرد با هیک درشت وارد اتاق شدند. فرناز از افکارش بیرون 

آ مده و با خشم به آ نها نگاه کرد. به آ نها نزدیک شدند و مشغول باز کردن دست هایشان  

شدند که مس یح ناگهان ضربه ای به یکی از آ نها زد و با آ نها درگیر شد. یک طرف اتاق 

مقابلش بودند. میلاد و آ رش و فرناز هنوز دس تبند به لوله گاز  ایس تاده بود و چهار مرد 

 :متصل بودند. میلاد فریاد زد

 بزنشون مس یح  - 

بلافاصله هرچهار مرد از کمر شلوارشان اسلحه و چاقویشان را بیرون آ وردند. میلاد ناامید  

سرش را پایین انداخت. آ نها مس یح را با چند ضربه ی چاقو از پا انداخته و کشان کشان  
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از اتاق بیرون بردند. هیچکس به ناله و فریاد فرناز و میلاد و ارش توجه نکرد. هر سه  

نفر را از اتاق بیرون برده و وارد اتاقی که شبیه اتاق شکنجه بود کردند. مس یح یک گوشه  

داد و دست سالمش را روی  روی زمین افتاده و دست زخمی اش را روی پایش فشار می

کش ید و ناله هایش را  زخم دستش قرار داده بود، عرق کرده و رنگش پریده بود، درد می

 کرد. در گلو خفه می

کردند. آ نها را با همان دس تبند ها به نرده ای که به دیوار  هر سه با نگرانی به او نگاه می

متصل بود بستند. دس تان میلاد را با دو دس تبند بستند. فرناز با اینکه یک دستش به  

 : نرده متصل بود سعی کرد به مس یح نزدیک شود 

محکم فشارشون بده! لباس تو پاره کن و دستتو محکم ببند. جلوی خونریزیشو باید بگیری.  - 

 دستتو... 

رییس آ ن افرادی که آ نها را دس تگیر کرده بودند به هراه مردی دیگر  ناگهان در باز شد و 

 . وارد شدند

مرد دیگر قدی بلند داشت و موهای مشکی بلند، کاریزمای عجیبی داشت و چشمانش  

 سردی خاصی داشت، بی هیچ احساس و رحمی. 

مرد جدید خنده ای کرد، با اینکه خندید اما نگاهش هنوز همانطور بی روح بود. به  

 : گفت انگلیسی

این اتاق رو بهتر از اونی که خواس ته بودم آ ماده کردی بهادر! و من فقط یه اس باب   - 

 بازی خواس ته بودم و تو چهارتا برام اوردی! 
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 : چشمان سردش در چشمان فرناز قفل شده بود. برگشت و به بهادر نگاهی کرد 

 کارت خوب بود، میتونی بری!  - 

 بهادر رفت و مرد نگاهی به اتاق انداخت و پوزخندی زد

سپس برگشت و چشمش روی مس یح ثابت ماند. پوزخند صدا داری زد و به فرناز  

 :نزدیک شد. مقابلش روی یک زانو نشست و چانه ی فرناز را در دست گرفت 

 ماکانِ خوش سلیقه! - 

 : میلاد فریادی کش ید 

 عوضی! چطور جرات میکنی بهش دست بزنی؟! نامرد بیشرف! - 

مرد نگاهی به دو دست بس ته ی میلاد انداخت، خونی که از کناره دس تبند به بیرون راه 

 : پیدا کرده بود. این بار گوشه ی هردو لبش بالا کش یده شد 

 توی شرایطی نیس تی که بهم بی احترامی کنی!  - 

 : دوباره به چشمان فرناز خیره شد و لب زد

 ادب افرادت کجا رفته؟ - 

 : فرناز که تا ان لحظه سکوت کرده بود، مغرورانه پرس ید

 تو رو کی فرس تاده؟!  - 
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مرد از جایش بلند شد و قهقه ای زد. کت و شلوار و پالتو مشکی، کفش های واکس زده  

 و آ ن ساعت اصل گران قیمت، او بی شک یک رییس مافیا بود. 

 :آ رش بهت زده لب زد

 اون آ لبرت ووده! برادر خوانده ی واکر  - 

 میلاد بیشتر اخم کرد و فرناز یک گوشه لبش بالا رفت.

کرد. وود که عصبانی شده بود  نگاهش مغرورانه تر شد و چشمانش آ لبرت وود را تحقیر می

 :دوباره مقابل فرناز نشست و یقه اش را در دست گرفت 

 برادرم رو کش تی و فکر کردی قرار نیست تاوانشو پس بدی؟ - 

 :از جایش بلند شد و با صدایی بلند انگشتش را به سمت میلاد و آ رش گرفت 

 آ دمات جنازشو انداخته بودن جلو سگ های ولگرد!  - 

 : فرناز لبخندی تحقیر آ میز زد 

 + آ ره چون سگ های خودمون به گوشت حرومزاده ها آ لرژی دارن! 

 : مرد که از این هه شجاعت او حیرت کرده بود فریاد کش ید

 فریبرز!کاری میکنم که آ رزوی مرگ کنی عروس  - 

 : خندید فرناز سرش را پایین انداخت و در حالی که می

 + به نفعته زودتر این کارو بکنی، چون وقتی فریبرز پیدات کنه دیگه خوراک سگها نیشی!

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     300 

 

 : سرش را بالا آ ورد و با نفرت در چشمانش خیره شد و ادامه داد

 + نهنگ های قاتل می بلعنت!

 : کرد، سرش را کمی جلو آ ورد مرد در حالی که دستش را در جیبش می

 جای تو بودم انقدر به فریبرز اعتماد نیکردم! - 

 و با قدم های بلند از اتاق خارج شد. 

 : فرناز نگران به مس یح که س نگین نفس میکش ید نگاه کرد 

 + چطوری مس یح؟

 : گغنمس یح ناتوان تنها سری تکان داد و میلاد با نگرانی 

 خون زیادی از دست داده!  - 

 : نگاه کرد که ترس یده بود فرناز سرش را تکان داد و به آ رش 

 +خودتو نباز! اینجوری میخوای مراقب من باش؟

آ رش که هنوز گیج و مضطرب بود نگاهی به فرناز کرد که میلاد اهس ته لگدی به پایش  

 :زد

 پسر من که نباید انقدر ترسو باشه!  - 

آ رش بغض کرده به میلاد نگاه کرد و قطره اشکی از گوشه چشمش فرو افتاد. میلاد با  

 : ناراحتی به او نگاه کرد 
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 آ روم بگیر بچه! همون زنده میمونیم. فریبرز خان و آ قا هاکان دنبالمون میگردن! - 

 : و بعد با غرور بیشتری اضافه کرد

 یادت رفته که ما نهنگ قاتلیم؟  - 

 : آ رش سرش را پایین انداخت و با بازویش اشکهایش را پاک کرد 

یاد اون روز که اومدی نجاتم دادی میفتم، اون موقع ترس جون خودمو داش تم ولی  - 

 الان... 

 : مس یح، فرناز و میلاد را از نظر گذراند 

 میترسم شمارو از دست بدم!  - 

فرناز لبخند تلخی زد و میلاد نگاه غمگینی به آ رش انداخت، پسر بچه ای که نجات داده 

 بود دیگر پسر بچه نبود، مردی شده بود برای خودش!

نگاه فرناز در اتاق چرخید، یک میز شکنجه، دو سه تا وس یله ی بزرگ که تا به حال  

ندیده بود، یک اجاق کوچک که میله های اهنی زیادی در آ ن قرار داشت و سر هه آ نها  

قرمز شده بود، چندین شلاق و اره و انبردست به دیوار اتاق اویزان بود. تصور وحشتناکی  

ین ابزار هارا روی هر یک اس تفاده کنند. مدت زمان زیادی  بود که بخواهند یکی از ا

نگذش ته بود که آ لبرت با دو مرد هیکی به اتاق برگشت. پوزخندی روی لبش نشانده و  

. دو مرد هیکی به سمت فرناز آ مدند و دس تبندش را باز نگاه سردش روی فرناز بود

ش وحشت زده به فرناز نگاه  کرد از دستشان نجات پیدا کند، آ ر کردند. فرناز تقلا می

 :کش یدکرد و میلاد فریاد میمی
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 ولش کنید عوضیا، کجا میخواید ببریدش! - 

در کمال ناباوری فرناز را روی تخت خواباندند و زنجیر هایی که با تخت وصل بود به پاها  

 : و کمرش بستند فرناز فریاد می کش ید

 ولم کنید، تاوان این کارتونو پس میدین، هتونو تیکه تیکه میکنم!  - 

دو مرد بی توجه به او بیرون رفتند. چشمان آ لبرت روی فرناز بود، همانطور که کتش را  

 :  گفت بیرون می آ ورد با صدایی گرفته و نسبتا آ رام

 اس باب بازی خوبی باش!  - 

 : فرناز پوزخندی زد و در حالی که سرش را به زور بالا می آ ورد تا حرکات اورا ببیند 

 فقط منو بکش! - 

نگاه میلاد روی ابزار های شکنجه می چرخید، تصور اینکه یکی از آ نها برای فرناز  

اس تفاده شود خونش را به جوش می آ ورد، با اینکه دس تانش از دو طرف به نرده وصل  

بود، روی دو زانو ایس تاد و تنش را تا جای ممکن جلو کش ید، طوری که دس تبند ها  

 : دستش را می بریدند. فریاد کش ید

 حرومزاده اگه اذیتش کنی گردنتو میشکنم! - 

مرد با لبخند به میلاد نگاه کرد و دکمه اول پیراهنش را باز کرد، دستش سمت دکمه ی دوم  

 :رفت 

 کنم!اذیت؟ اوه من با خانم ها خیلی لطیف رفتار می - 
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شد، سعی میکرد در دلش خود را گول بزند که او قرار نیست چنین  نه، نباید اینچنین می

 کاری با فرناز بکند. 

فرناز وحشت زده به او نگاه کرد، اولین باری بود که ترس این چنین چشمانش را فرا گرفته 

ترجیح می داد با تک تک وسایل درون اتاق سلاخی اش کنند تا اینکه مقابل  بود.

 چشمان ان سه به او تجاوز کند. 

اخرین دکمه را که باز کرد بدون اینکه پیراهنش را بیرون بیاورد سمت فرناز رفت و یک  

زانویش را روی تخت گذاشت و کمی روی آ ن خیمه زد. نگاهش روی تک تک اجزای  

 چرخید صورت او می

پشت سرش میلاد با ترس سعی میکرد خودش را جلوتر بکشد که باعث میشد نرده ی 

تکان بخورد و صدای وحشتناکی ایجاد کند، آ رش بهت زده به فرناز خیره شده بود و  

مس یح رنگ پریده با آ ن نگاه دردمند و خمارش که فقط ثانیه ای با بیهوش شدن فاصله  

 :داشت به صحنه روی به رویش خیره شده بود. میلاد فریاد کش ید

 دس تای کثیفتو بهش نزن! میکشمت عوضی.  - 

و فرناز تنها به آ ن چهره ی سرد بالای سرش خیره شده بود، دست رابرت که به اولین  

دکمه ی پیراهنش رس ید، تنش ی بست، دو دستش را روی دست آ لبرت گذاشت و محکم  

گرفت اما فایده ای نداشت، با درد پلک بست تا نبیند، نبیند که چگونه قرار است تنش  

بیند که قرار است زجر بکشد و آ ن سه مرد که  زیر تن کثیف این مرد پست برود، ن 

 برایش عزیز تر از برادر بودند تماشایش کنند. 
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دکمه ی اول باز شد و هین که دستش سمت دکمه ی دوم رفت در اتاق با ش تاب باز شد  

 : گفتو مردی وارد شد و هراسان 

 یه مشکی هست!  - 

 فرناز نفسی از سر آ سودگی کش ید.

 : آ لبرت پوزخندی زد 

 بگو چیشده!  - 

 : مرد که کمی ترس یده بود 

 قربان خودتون بیاید ببینید. - 

 : مرد نگاهی به صورت فرناز کرد و سرش را پایین برد و آ رام در گوشش زمزمه کرد

 منتظرم باش! - 

بست پشت سر آ ن مرد راه افتاد و از اتاق خارج  و در حالی که دکمه های پیراهنش را می

 شد. 

شکست، چه  صدای نفس های کش یده و خشمگین میلاد و فرناز سکوت اتاق را می

 توانستند بگویند به هم؟ حرفی هم مگر بود.می

 : فرناز به سختی کمی گردن و بالا تنه اش را بلند کرد  

 مس یح میشه ازت خواهش یه چاقو بهم بدی؟ - 
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 مس یح با چهره ای جمع شده و با درد خودش را روی زمین کش ید و به سمت ابزار ها رفت

 : میلاد که روی زانو هایش نشس ته بود، سرش را پایین انداخت 

 فایده ای نداره! نیتونی بزنیش.  - 

 : فرناز سرش را روی تخت انداخت  

 میدونم  - 

مس یح که با هر حرکتش رد خونی کف اتاق از خودش به جای می گذاشت چاقویی را به  

سختی برداشت و کمی خود را بلند کرد تا بتواند آ ن را نزدیک دست فرناز روی تخت  

بگذارد. برای طی هین سه چهار متر آ نقدر خس ته شده بود که همانجا به تخت شکنجه تکیه  

 ردد. زد و دیگر نتوانست سر جایش برگ

 : فرناز چاقو را برداشت و در حالی که به سقف خیره شده بود لب زد 

 چشماتونو ببندید  - 

 :   گفت میلاد با بهت

 چیکار میخوای بکنی؟ - 

فرناز بی توجه به او چاقو را در دست گرفت و خط کوچکی بالای سینه اش کش ید، 

زخمی که نه انقدر عمیق بود و نه کوچک چشمانش را بست و زخم دیگری ایجاد کرد، روی  

شکمش، سینه اش، شانه ها و بازو هایش را انقدر خراش ید که جای سالم در بدنش ناند،  

 خون از زخم ها جاری بود.
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آ رش نگاه کرد. آ رش سرش را پایین انداخته بود و هق میزد. و میلاد با بغض او  به میلاد و 

کرد. مردی که روزی فکر میکرد مثل یک کوه سرد و خشن است حالا آ نطور  را تماشا می

 ضعیف و درمانده به او خیره شده بود. 

 :  گفت فرناز آ هس ته

 نگام نکن - 

بگیرد، سرش را پایین انداخت و س یل اشک  میلاد دیگر نتوانست جلوی اشک هایش را 

از چشمانش جاری شد. فرناز با خیال راحت تر شلوارش را به سختی پایین تر کش ید و  

کرد  روی ران ها، کشاله ی رانش مشغول خط انداختن شد. با هر زخمی که ایجاد می

شد، تمام  شد. خراش های نیمه عمیقی که خون از آ نها جاری میصورتش از درد جمع می

تنش را سرخ کرده بود. چاقو را کنار گذاشت و لباس هایش را مرتب کرد، این تنها راهی  

سوخت، به  توانست از غرورش محافظت کند. انگار تمام جانش در آ تش میبود که می

سقف خیره شده بود و دیگر هیچ تکانی نیخورد. صدای هق هق آ رش، صدای خس  

کرد.  ی سوزناک میلاد به دردهایش اضافه می مس یح و صدای گریه  قخس نفس های عمی

طولی نکش ید که مایع گرمی از بین پاهایش بیرون خزید، با درد چشم بست، فکرش را  

ماهی بود در رحمش جا گرفته بود حالا بی صدا نابود   ۳کرد! بچه اش، نطفه ای که می

 . میشد 

فرناز آ ن دخترک عاشق پیشه و زیبا، حالا به جسمی تبدیل شده بود که خون سرد تماما  

. در کمتر از چند ماه زندگی اش را از دست داده بود و حالا آ خرین  او را پوشانده بود

 داد ، آ خرین یادگار ماکانش!کورسوی امیدش را هم اینگونه از دست می
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پیچید کمترین بود، تمام تنش بی  لبخند تلخی زد، میان آ ن هه درد، دردی که زیر دلش می

 حس شده بود. 

آ لبرت وارد اتاق شد، با وحشت به صحنه مقابلش خیره شد، مس یح غرق در خون و تکیه  

 زده به تخت فرناز، کف اتاق خونین، فرناز غرق در خون، اشک های آ ن دو مرد. 

به سمت فرناز دوید و چاقوی درون دستش را بیرون کش ید و به سمت دیگر انداخت. با  

حیرت کمی از یقه لباس او را پایین کش ید و با دیدن خراش های روی شانه اش چهره اش 

در هم کش یده شد و لعنتی ای زیر لب زمزمه کرد. لباس فرناز را رها کرد و لگدی به تخت  

 : زد و فریاد زد

 اینکارو کردی که بهت دست نزنم احمق؟ - 

 سمت میله های درون اجاق رفت و یکی را برداشت و سمتش رفت

 : میلاد فریاد مملو از دردی کش ید 

 خواهش میکنم! نه، اینکارو نکن. - 

میلاد، التماس کرده بود؟ انقدر عذاب کش یده بود آ ن زن که دیگر توان این یکی را  

نداشت. آ لبرت پوزخندی زد و میله را به سمت فرناز نزدیک کرد. فرناز به سقف خیره  

 داد. شده بود و واکنشی به کارهای او نشان نی

 :گفتدر اتاق ناگهان با ش تاب باز شد و مردی وحشت زده 

 بهمون حمله کردن  - 
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 . و تق..

مرد روی زمین افتاد و پشت سرش چهره ی هاکان اسلحه به دست نایان شد. آ لبرت  

ترس یده میله را روی زمین انداخت و خواست به او حمله ور شود که هاکان فورا گلوله ای  

 به پایش شلیک کرد. 

وارد اتاق شد و با دیدن آ ن وضعیت بهت زده به فرناز و مس یح خیره شد. اگر نفس های  

کرد هردو مرده اند. فرناز سرش را کمی تکان داد و به او  عمیق هردو نبود بی شک فکر می

 : نگاه کرد. لبخند غمگینی زد 

 منتظر چی هس تی؟ نیخوای بازمون کنی؟ - 

 : هاکان که پاهایش سست شده بود روی زمین افتاد و لب زد

 چه بلایی سرت آ ورده؟ - 

 : فرناز پوزخندی زد و سرش را دوباره روی تخت گذاشت 

 کار خودمه، بیا بازم کن - 

کش ید کرد و بعد از  هاکان فورا از جا پرید و لگدی نثار آ لبرت که خود را روی زمین می

جیبش کید دس تبند ها و زنجیر هایی که به آ نها وصل بود را بیرون اورد و یکی یکی هه را 

 باز کرد. 

سوزاند. اگر این کار را  سوخت اما باید آ ن مرد را هم میفرناز از تخت پایین آ مد. تنش می

شد. خم شد و از روی زمین چاقویی را که با آ ن خود را کرد آ تش درونش خاموش نینی
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زخمی کرده بود برداشت و به سمتش رفت. آ لبرت خود را عقب می کش ید. فرناز نزدیکش  

شد و جلویش روی پاهایش نشست و گردن او را در دست گرفته و محکم فشار داد و  

. آ لبرت فریاد کش ید و فرناز خندید. ضربه ی  اولین ضربه جاقو را محکم در شکمش فرو کرد

دوم را محکم تر به قسمت دیگر شکمش زد، خون به صورت فرناز پاش ید. با خنده ی  

دیوانه وار خون دور لبش را با زبان پاک کرد و ضربه ی بعد. آ نقدر تند تند با چاقو او را  

زد که دیگر حسابش از دستش خارج شده بود. دیوانه وار قهقه می زد و چاقو را در  می

ده اش جمع شد. از داخل کت  . کم کم خنکش ید تک تک نقاط بدنش فرو میکرد و بیرون می

. با پوزخندی پاکت س یگار را باز کرد و  لباس آ لبرت س یگار و فندکی خونین بیرون کش ید

یک نخ س یگار بیرون کش ید و گوشه لبش گذاشت و آ ن را روشن کرد. روی جنازه ی  

 . آ لبرت نشست و مشغول س یگار کش یدن شد

افراد هاکان مس یح و آ رش را بیرون برده بودند و فقط فرناز مانده بود و هاکان و میلادی  

 . کردندکه با حیرت او را تماشا می

س یگار را به انتها رسانید. ته س یگارش را داخل چشم های باز  فرناز با سه پوک عمیق 

مانده ی جنازه ی آ لبرت فرو کرد و آ ن را خاموش کرد. سپس ته س یگار خاموش شده اش 

 را در دهان نیمه باز آ لبرت انداخت. 

کرد. این همان زن بود؟ چقدر عوض شده بود. چرا حس  هاکان غمگین او را تماشا می

کرد فرناز بیست سالی پیرتر شده است. چشمان خس ته ی فرناز را نگاه کرد، تنش را،  می

تن زخمی ای که دیگر جای سالم در آ ن نانده بود. نزدیکش رفت و کنارش روی زمین زانو  

 :زد 
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 خون زیادی ازت رفته! - 

 . کرد میلاد با شرم، درد و غم به او نگاه می

. فرناز سرش را تکان داد و خواست به کمک او از زمین بلند شود که دوباره افتاد

 نیتوانست بلند شود! 

هاکان او را در اغوش گرفت. همانطور که در اغوشش بود به دس تان خونی خود نگاه کرد!  

این خون فرناز بود؟ چطور دلش آ مده بود این کار را با خود بکند! قطره ی اشکی از  

چشمش جاری شد و روی پیراهن سفیدِ قرمز شده ی فرناز افتاد. میخواست او را محکم  

توانست، می ترس ید با فشار دادنش خون بیشتری از زخم هایش بیرون  تر بگیرد اما نی

 : . میلاد نزدیک شد و آ رام زمزمه کردبیاید

 بزار ببرمش بیرون!  - 

. هرگز این پسر را در این  هاکان سری تکان داد و به چشم های قرمز میلاد خیره شد

 حالت ندیده بود. 

فرناز نسبتا بی جان را رها کرد تا این بار میلاد دست زیر سر و پاهایش بیندازد و او را از  

 زمین بلند کند.

فرناز در اغوش میلاد و چشم های نیمه بازش به آ سمان بود. این آ بی که روی تنش می  

 کرد؟کرد، میچکید باران بود؟ هوا که ابری نبود! میلاد که گریه نی

 با آ خرین جان باقی مانده در بدنش پیراهن میلاد را در دست گرفت و فشرد. 
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 سه روز بعد 

کرد اما بعد از مدتی به آ ن  چشمانش را آ هس ته باز کرد، نور لامپ چشمانش را اذیت می

عادت کرد. نگاهی به اتاق انداخت. سرمی که به دستش وصل بود را نگاه کرد و خراش 

های روی دستش، یادآ ور خاطرات اخیرش شدند. درست کنارش هاکان به خواب رفته  

. با تکانی که خورد، چشم های هاکان باز شده و گیج فرناز را نگاه کرد. فرناز هم  بود

 کرد که هاکان پرس یدمتعجب به او نگاه می

 بیدار شدی؟  - 

 :فرناز ابروهایش را بالا فرس تاد 

 نه هنوز خوابم!  - 

 : هاکان لبخندی زد  

 صبر کن پرس تارو صدا بزنم.  - 

و از اتاق خارج شد. دقایقی بعد با پرس تاری برگشت. خانم پرس تار مشغول بررسی  

 :گفتدس تگاه های دور و بر فرناز شد و سپس 

 حالشون خوبه، مشکی نیست.  - 

 . هاکان سر تکان داد و تشکری کرد

 :فرناز دستش را روی سرش گذاشت 

 چیشد؟ - 
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 : هاکان سرش را پایین انداخت 

 این چه کار احمقانه ای بود با خودت کردی؟ - 

 :نگاه غمگینش را به فرناز دوخت که فرناز جواب داد

 راه بهتری سراغ داش تی؟ باید میزاش تم.. - 

 :هاکان میان حرفش پرید 

 مهم اینه که سالمی! - 

 : فرناز به سقف خیره شد 

 بچمو از دست دادم نه؟ - 

 :هاکان اب دهانش را قورت داد 

  به خاطر فشار و استرس بوده، خونریزیت هم بدترش کرده!گفتن - 

 فرناز چشمانش را از سقف گرفت و به هاکان دوخت و پرس ید

 مس یح و آ رش و میلاد چطورن؟ - 

 : هاکان سری به نشان تاسف تکان داد 

افتضاحن! مس یح تا دیروز بیهوش بود و یه عالمه خون بهش زدن، زخماش عمیق بود ولی   - 

. میلادم گم  خوب میشه، آ رش هنوز تو شوکه اوضاعش اصلا خوب نیست گفتدکترش 

 و گور شده هیچکسم نیتونه پیداش کنه!
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 :  گفت فرناز تنها به تکان داد سرش اکتفا کرد که هاکان

 لیزر میکنیم و...  گفتبه خاطر زخمای بدنت هم نگران نباش! دکتر  - 

 : فرناز بی توجه به حرفش روی دست چرخید 

 مهم نیست، ممکنه تنهام بزاری؟  - 

 و از اتاق خارج شد.  گفتهاکان باشه ای 

فرناز نفس عمیقی کش ید و چشم هایش را روی هم گذاشت، باید میخوابید، ازدحام 

     خوابید!کردند اگر نیافکارش دیوانه اش می

 

 پنج روز بعد 

کردند این بار،  برعکس هیشه که ایمان و مازیار هراهی اش میماش ینش وارد حیاط شد. 

میلاد و هیراد با او بودند. ماشین دیگری که پشت سر آ نها وارد شد، ماشین مس یح، 

 آ رش ، پدرام و کامران بود.

ماشین ها جلوی در خانه ی فریبرز توقف کردند و میلاد از صندلی جلو پیاده شد و در را 

 برای فرناز باز کرد. 

دستش را جلو برد و فرناز دستش را گرفت تا با کمک او بتواند راه برود. مدت زمان  

زیادی از سقط جنین و برداشتن آ ن زخم های دردناک نگذش ته بود و فرناز هنوز نیروی  
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سابقش را به دست نیاورده بود، با این وجود، فریبرز دس تور داده بود تا هه در خانه اش 

 خواهد مطلب مهمی را بگوید.ه بود میو گفتجمع شوند 

پس از آ ن روز کذایی میلاد گم شده بود و دو روز بعد او را در یک مجموعه ورزش که  

شد، در حالی که کتک زیادی خورده و  در آ ن مسابقات بوکس غیر قانونی برگزار می

مست بود، پیدا کرده بودند. زخم بالای ابروی چپ و کبودی گونه ی راستش کمی توی  

 زد. ذوق می

آ رش دچار استرس و آ شوب درونی ای شده بود و با هر تلنگری به شدت عصبی و  

 . شد، پس از پیدا شدن میلاد و ماندنش کنار آ رش، ظاهرا بهبود یافته بودمضطرب می

 شود. زد ولی دکتر تضمین کرده بود که به زودی خوب میمس یح هنوز هم کمی لنگ می

پدرام هم که یکی دوماه قبل پایش آ سیب دیده بود، تقریبا درمان شده و ظاهرا مشکی  

 نداشت. 

رفتند و پشت سر آ نها پنج نفر  فرناز بازویش را گرفته بود راه میو جلوتر از هه میلاد 

 دیگر.

وارد خانه شدند و هاکان با لبخندی نزدیک شده و مثل هیشه روی موهایش را بوس ید و  

 : گفت نگاهش را روی هه چرخاند و سپس 

 خوش اومدین  - 

نفره را مدتی   ۸هه تشکر کرده و روی مبل ها نشستند، فریبرز کمی دیر آ مد و این جمع 

 منتظر گذاشت.
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با ورودش هه از جا برخاستند و او سری تکان داد و مقابل فرناز توقف کرد. بازوی  

 : گفتفرناز را گرفت و کمی فشرد و با تاسف 

 متاسفم که نتونس تم از تو و بچت مراقبت کنم.  - 

با این حرف او میلاد سرش را با غم پایین انداخت. بی شک این مرد هرگز خود را  

بخش ید که نتواتس ته بود از این زن محافظت کند. هاکان هم با افسوس چشم بست و نی

 : فرناز با نگاهی که رنگ ذوق و شادی از آ ن گرفته شده بود 

 هیچکس مقصر نیست، من خودم این راهو نتخاب کردم!  - 

فریبرز سری تکان داد و او را رها کرد و به جایگاه خود در صدر مجلس رفت و روی  

 مبلش نشست.

 : هه را از نظر گذراند و با لحن پر جذبه ی هیشگی اش شروع به سخنرانی کرد

هتون توی این مدت تحت فشار بودین و برای نهنگ های قاتل از خیلی چیز ها   - 

 کنم که چنین کسانی رو کنار خودم دارم! گذشتید. من افتخار می

 هه در سکوت به او خیره شده بودند و او ادامه داد

من زمانی که گروه رو در خطر دیدم فهمیدم فرناز رو به عنوان رییس منسوب کردم تا   - 

 بتونه اون مشکلات رو کنار بزنه و گروه رو قدرتمندتر کنه! 

 :از جایش بلند شد و دستش را به سمت فرناز گرفت 
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اون بهتر از چیزی که انتظار داش تم عمل کرد و شایس تگی ای نشونم داد که حیرت آ ور   - 

 بود، اما وقتش رس یده که ریاست گروه رو ازش بگیرم!

 :کردند که هاکان ناگهان اخم هایش را در هم کش ید هه با تعجب به او نگاه می

 منظورت چیه بابا؟ کیو جای فرناز قراره بزاری؟ - 

 :فریبرز نفس عمیقی کش ید و سرش را کمی بالا تر گرفت 

 ماکان!  - 

 : نگاهش روی نگاه متعجب فرناز ثابت شد  

 کردید مرده ولی دروغ بود! فکر می - 

 :هاکان با وحشت از جایش بلند شد و قدمی به سوی پدرش برداشت  

 زنی؟ ماکان مرده!داری راجب چی حرف می - 

 :   گفت اشک در چشم هایش حلقه بس ته بود و با صدای بلند تر

توی بغل خودم جون داد! خودم توی اون مرده شور خونه تنشو شس تم! جنازشو با  - 

 دس تای خودم خاک کردم!

 و قطره ی اشکی از گوشه چشمش افتاد 

 :  گفت فریبرز سرش را به چپ و راست تکان داد و در برابر چشمان ناباور هه
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گلوله ای که خورد صحنه سازی بود، اون جسمی که شس تی و خاک کردی هم سایه   - 

 ماکان بود، خودش زنده و سالم توی آ مریکا بود. 

 و با چهره ای خالی از احساس برگشت و روی صندلی اش نشست.

کردند، فرناز دستش را روی سرش گذاشت و سرش هه با بهت و ناباوری به هم نگاه می

 : را به چپ و راست تکان داد 

 برای چی باید هچین کاری کنه؟ چرا هچین دروغی باید بگه!صحنه سازی؟  - 

 : هیراد در حالی که غمگین به زمین خیره شده بود 

واسه نجات جونش بود، به خاطر کشتن معشوقه ی واکر میومدن سراغش! ماهم اینکارو  - 

 کردیم تا هه فکر کنن مرده! 

 : هاکان با ناباوری به هیراد نگاه کرد 

 تو خبر داش تی؟! - 

 :گفتهیرادبا چشمانی که شرم داشت به چهره ی بقیه نگاه کند 

 موقع برگشت توی هواپیما نقشه رو بهمون اطلاع دادن! - 

 :فرناز با پوزخندی پرس ید

 شو نابود کنم، بعد برگرده؟! که من جاشو بگیرم و هه دشمنا  - 

 :  ی گفتبلند ترهیراد با شرم سر پایین انداخت و جوابی نداد که فرناز با صدای 
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 اون نامرد چطوری راضی شد این کارو با من بکنه؟! - 

 :  گفت به زحمت از جایش بلند شد و خطاب به فریبرز با خشم 

 منو سپر بلای خودت و پسرت کردی؟  - 

فریبرز خواست چیزی بگوید که صدای قدم های کسی از پله های خانه توجه هه را جلب  

 کرد. ماکان بود 

کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید به تن کرده بود. مقابل فرناز ایس تاد و با لبخند  

 : غمگینی لب زد

 دلم برات تنگ شده بود! - 

فرناز به زحمت قدمی به سمتش برداشت و یک دستش را روی سینه ی او گذاشت و کم  

 : زد  کم پیراهنش را در دست خود فشرد و چهره ای که نفرت و بیزاری در آ ن موج می

 چطور تونس تی این کارو با من بکنی!  - 

ماکان دس تانش را دو طرف بازو های او گذاشت و خواست چیزی بگوید که فرناز تکانی  

 : محکمی به خود داد و با حرص زمزمه کرد

 دس تای کثیفتو از روم بردار!  - 

 : ماکان با ناباوری و چشمانی غمگین دستش را کش ید و زمزمه کرد

 فرناز، من...  - 

 :فرناز تکانی به دستش داد و یقه اش را محکم تر فشرد 
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  و خیانتی که بهم کردی چه بهونه ای داری؟!گفتیدهنتو ببند، برای دروغی که بهم  - 

ماکان سرش را پایین انداخت که فرناز پیراهنش را رها کرد و با نفرتی که در صدایش موج 

 :زد می

شد  وقتی جلوی چشمام کش تنت، صدا از تنم در نیومد؛ وقتی جسمم و روحم نابود می - 

 گریه نکردم؛ وقتی بچمو از دست دادم هم هینطور! ولی زنده شدن تو...

قطره ی اشکی از چشمش افتاد روی گونه اش! دنیای ماکان فروپاش ید، اشک این زن را 

 هیچکس ندیده بود!

 :فرناز با صدایی محکم و چشمان اشکی ادامه داد

 اشکمو در آ ورد!  - 

 : کرد قدمی به عقب برداشت همانطور که به او نگاه می

ترجیح میدادم مرده باش و من، زنی باشم که بخاطر گرفتن انتقام شوهرش با افتخار هه   - 

 چیزشو فدا کرده ولی الان میدونی چیم؟!!

 : لرزید  انگشتش را به سمت خودش گرفت و با صدایی که می

 یه زن احمقم که شوهر بزدلش اونو سپر بلای خودش کرد!  - 

چرخید و با تنی پر درد قدمی به سمت در خروجی برداشت، میلاد فورا از جایش بلند  

شد و زیر بغل او را گرفت و در بیرون رفتن کمکش کرد. ماکان با نگاهی ناباور و چشمان  

. پشت سر فرناز، مس یح، کامران، پدرام و آ رش با او هراه  اشکی رفتنش را تماشا میکرد
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شدند. هیراد از جایش برخاست و نگاه غمگینی به ماکان و فریبرز انداخت و با بقیه از در  

. هاکان که عصبی دست هایش را در هم گره زده بود و به آ نها خیره شده بود با  خارج شد

 : حرص از جایش بلند شد و لب زد

 چطور غیرتت اجازه داد؟  - 

 :  گفت بلند تری ماکان خواست چیزی بگوید که هاکان با صدای 

 عوضی بزدل! - 

 . سپس نگاه خشمگینی به فریبرز انداخت و از خانه خارج شد

فریبرز و ماکان که تنها ماندند، فریبرز از جایش بلند شد و دستش را روی شانه ی او  

 : گذاشت 

 تو کار منطقی ای کردی پسر!  - 

 :ماکان با خشم به سمت او برگشت 

 منطقیش این بود که زن و بچمو بکنم سپر بلای خودم؟  - 

 : فریبرز اخم کرد و سرش را کمی بالاتر گرفت 

 زن و بچه چیزی نیست که دوباره به دست نیاد! ارزش تو بالاتر از این چیزاست.  - 

 : ماکان با خشم خود را کنار کش ید 

اون نگاهارو دیدی؟ امروز زنم، برادرم و نزدیک ترین آ دمهام بهم پشت کردن! اونوقت   - 

 هنوز میگی منطقی بود؟!
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 :پوزخندی زد و ادامه داد

 هنوزم از ارزش من حرف میزنی.  - 

 :  گفت  با صدای فریاد مانندی

 بی ارزش تر از منم مگه هست؟ منِ بی غیرت؟  - 

 و بی توجه به صدا زدن های فریبرز از خانه خارج شد. 

دیر شده بود، هه ی افراد ارزشمند زندگی اش رفته بودند و حالا او مانده بود و یک دنیا  

 زد که این همان احساسی که فرناز داش ته!تنهایی، صدایی در ذهنش فریاد می

 

 دو روز بعد 

نفر   ۶میان ههمه فرودگاه با چشم دنبال چهره های آ ش نا گشت، با دیدن چهره ی آ ن 

کامرانی  لبخندی زد و نزدیکشان رفت. لبخندی به هه آ نها زد و اول از هه مقابل پدرام و 

 که دست در دست هم ایس تاده بودند، ایس تاد.

 :  گفت پدرام با ناراحتی

 کاش میموندین!  - 

چمدانش را رها کرد و یکی از دس تانش را روی بازوی کامران و دیگری را روی بازوی  

 : پدرام گذاشت 

 اینجا دیگه دلیلی برای موندن ندارم! - 

https://t.me/fery_roman


https://t.me/fery_roman 

 

FERI_ROMAN|  فری رمان 

 HOORZADD | هورزاد     322 

 

 : لبخندی زد 

عاشق هم بمونید! خیلی وقت بود میخواس تم بهتون بگم که خیلی  کنار هم باش ید و هیشه  - 

 به هم میاید. 

هردو لبخند زدند و فرناز به هیراد نگاه کرد که با چشم های سرخ و اشکی به او خیره  

 :شده بود. قدمی به سمت او برداشت، که هیراد 

 ، من.. من... نگفتممتاسفم که بهتون  - 

 :فرناز لبخند مهربانی زد  

تو از دس تور رییست اطاعت کردی هیراد، عذاب وجدان نداش ته باش! من از تو  - 

 ناراحت نیس تم 

هیراد سر تکان داد و فرناز این بار نگاهش روی مس یح ثابت ماند. مس یح با چشمان 

 :گفتکرد، فرناز قدمی به سمت او برداشت و مس یح نگران و لبخندی کمرنگ نگاهش می

 کجا میری؟!  - 

 : فرناز به نقطه ای نامعلوم خیره شد  

هروقت که خس ته شدی و دیگه نتونس تی ادامه بدی، درِ خونم به   گفتیه نفر بهم  - 

 روت بازه! میرم اونجا. 

 مس یح سرش را تکان داد و فرناز به آ رش که کنار مس یح ایس تاده بود نگاه کرد. 
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وقتی به او نزدیک شد آ رش بی توجه به موقعیتشان فرناز را محکم در اغوش گرفت و در 

 :  گفت کرد حالی که گریه می

 کنم اینجوری نرو! خواهش می - 

فرناز با مهربانی یک دستش را دور کمر او حلقه کرد و دست دیگرش را روی سینه ان  

 : پسر جوان گذاشت

 دلم برات تنگ میشه - 

گریه آ رش شدت گرفت و فرناز را محکم تر به خود فشرد که میلاد دستش را روی شانه  

 : ی او گذاشت  

 گرده!بر میگرده یه روز، مطمئنم که برمی  - 

با این حرف میلاد آ رش از او جدا شد. چشمان فرناز در چشمان میلاد قفل شد.  

 : نگاهشان حرف ها داشت ولی میلاد مثل هیشه ارتباط چشمی شان را قطع کرد 

 من نتونس تم مراقبتون باشم و بابتش تا ابد خودمو سرزنش میکنم - 

 : فرناز دس تی روی شانه اش گذاشت 

 ببشتر از اون چیزی که فکر کنی مراقبم بودی میلاد! - 

 :میلاد لبخندی زد

درس ته دیگه رییس نیستید ولی بازم هیشه با خودتون اسلحه داش ته باش ید، هر اتفاقی   - 

 که افتاد خبرم کنید. خودمو میرسونم!
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 : فرناز لبخند تلخی زد 

بلایی سرم نیاد، تو مراقب بقیه باش، نهنگ های قاتل به تو نیاز  دیگه بیشتر از این   - 

 دارن!

جفت  ۶و سرش را پایین انداخت. فرناز قدمی عقب رفت و خوب به آ ن   :میلاد چشمی 

 : چشم نگاه کرد، سپس چمدانش را به دست گرفت و آ رام 

 مراقب هدیگه باشین! - 

هه سر تکان دادند. فرناز برای آ خرین بار فرودگاه را از نظر گذراند، هنوز یک نفر دیگر  

 مانده بود! 

ناامید از انتظار به سمت گیت رفت که صدایی متوقفش کرد. شنیده شدن نامش از زبان  

بهترین دوس تانش باعث شد سرش را فورا بچرخاند و چشمش به هاکان و آ رزو بیفتد.  

 : گفت آ رزو خودش را در اغوش فرناز انداخت و با گریه

 وقتی شنیدم داری میری خودمو از آ مریکا رسوندم!  - 

 :   گفت اک میکردپاز فرناز جدا شد و در حالی که اشک هایش را 

 متاسفم که نتونس تم کنارت باشم! - 

 :فرناز دست آ رزو را فشرد 

 ممنون که اومدی، دلم برات تنگ شده بود! - 
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. فرناز به هاکان نگاه کرد. برای چند ثانیه ای  گفتآ رزو سر تکان داد و منم هینطوری 

نگاهشان در هم گره خورد، فرناز او را در آ غوش گرفت و سرش را روی سینه ی پهن  

 :هاکان گذاشت، نفس عمیقی کش ید که هاکان با درد چشم بست 

 هه اینا تقصیر منه!  - 

 : فرناز کمی سرش را روی سینه او تکان داد 

 تقصیر هیچکس نیست. - 

 :هاکان دستش را دور او حلقه کرد و سرش را بیشتر به خود چس باند  

من باعث آ ش ناییت با ماکان شدم، من با وجود اینکه میدونس تم دنیای ما چه شکیه   - 

 اجازه دادم واردش بشی!

 : فرناز سرش را از روی سینه ی او برداشت  

 یادم نیاد کسی مجبورم کرده باشه کاری بکنم! - 

 : انگشتش را روی سینه ی او گذاشت  

 از فریبرز و ماکان کینه به دل نداش ته باش!  - 

 : گفتهاکان با حرص 

 چطور میتونی هچین حرفی بزنی!؟! - 

 : گرفت فرناز نفس عمیقی کش ید و در حالی که چمدانش را به دست می
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 فریبرز یه رییس مافیاست، باید منطقی باشه! اون بهترین کار ممکن رو کرد و ماکان هم..  - 

 :سرش را پایین انداخت و ادامه داد

 اون هیچوقت نتونست به فریبرز نه بگه!  - 

 :  گفت هاکان بااخم

  خودت چی؟ میبخشیشون؟  - 

 : شد  فرناز در حالی که از آ نها دور می

 به عنوان رییس گروه نهنگ قاتل آ ره... - 

 : ای مکث کرد و به سمتشان برگشت لحظه

 ولی به عنوان عروس اون خونواده هرگز! - 

 و رفت.... 

 

 

 

 "پایان" 

۲9.1۲.1۴0۲ 
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